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سالروز شهادت حضرت زهرا(س) 

در سوم جمادی الثانی سال ۱۱هجری قمری 
حضرت فاطمه زهرا(س) دخت گرامی رسول 
اکرم(ص)بنابه روایت ط ع ۱۱۰ 
حضرت امام صادق(ع) به شهادت رسیدند. ان 
یگانه بانوی جهان اسلام دردوران کوتاه زند گی 
پربارشان بهترین درس زندگی رابه مسلمانان 
جهان آموختند و نیکوترین انسانها را به جهان بشری تقدیم کردند. حضرت فاطمه زهرال(س) امتداد دهنده راه انبیاء بودند. 
اگراین وحودیاک و مطهرنبود طریق انبیاء پایان می بافت. فاطمه زهرا(س) فرزند بهترین معصومی است که خداوند 
آفریده و به ایشان مباهات کرده است و بدینگونه است که حضرت فاطمه(س) سرور و سالار همه زنان عالم شدند. 
حضرت فاطمه(س) را حضرت محمد ص فا a SS‏ 
نداشت و این وجود مطهر و معصوم بریده شده از آتش بودند. حضرت فاطمه مرضیه(س) صفات و خصلت‌هایی را 
که در وجود مبا رکش ان از پدر به ودیعه مانده بودهمانگونه به ارت گذاشتند واین چنین است که فرزندانشان بهترین و 
والاترین انسانهای کره خاکی‌اند. خداوند. حضرت فاطمه(س) و اهل بیت ایشان را از هر گونه پلیدی دور گردانیده و در 
وصف آتان اه ا ۱۳۳ 

مسلمانان جهان این روزرا که سالروز شهادت آن وجود نو رانی و مقدس است. به سو گ می‌نشینند و آنان که 
می توانند به زیارت قبرستان بقیع می روند که به نام مزار حضرت فاطمه(س) شناخته شده است. 

در گذشت مولانا 

در پنجم جمادی الثانی سال ۲ هجری قمری مولانا حلال‌الدین محمد معروف به مولوی 
از عارفان پرآوازه و از بزرگترین شاعران متفکر ایرانی در قونیه رخت از جهان بربست و او را 
درهمان شسهر به حاک سپردند. این ستاره در خشان آسمان ادب ارس در سال ۱۰۶ هجری 
قمری در بخ متولد شد.بعد از مدتی همراه پدربه قونیه رفت وپس از مرگ پدرش تحت 
سرپرستی و مراقبت برهان‌الدین محقق ترمذی قرار گرفت و از آنجا برای ادامه تحصیل را 
حلب ودمشق شد. مولانا شاعر نامدار قرن ۷ هجری قمری در با ز گشت به قونیه به تدریس» 
وعظ و خطابه پرداخت تااینکه در سال ۶۲ هجری قمری با شمس الدین محمد ملک داد 
معروف به شمس تبریژی دیدار کرد .این آشنایی و دیدار, انقلابی عظیم در روح مولانا پدید 
ریس را رها کرد .این امر مردم قونیه رابه شدت خشمگین کرد وش مس تحت فشارشاگردان 
مولانا قونیه را ترک کرد و به دمشق رفت و این هجران مولانا را سخت پریشان احوال ساخت. این عارف شوریده حال از 
ان به بعد به تهذیب نفس پرداخت و آثار جاودانه خو د را خلق کرد. وی سرودن مثنوی معنوی رابه تشسویق حسا‌الدین 
چلبی آغاز کرد. از دیگر آثار مولانا «فیه مافیه. مجالس سبعه» مکاتیب و رباعیات» را می‌توان نام برد. 


قتل عین‌القضات همدانی 
درشب هفتم جمادی الثانی سال ۵۲۵ هجری قمری «عین الضاه همدانی» عارف شوریده حال قرن ششم هجری قمری 
پس از ۲۵سال زند گی به دست عده‌ای از دشمنانش به قتل رسید و به دیدار معبودش شتافت .وی با وجود کمی سن چیرگی 
وتونایی بسیاری در دانشسهای زمان از فقه گر فته تا کلام حکمت و فلس فه داشت شت.نامه‌های او شورو حال ویژه‌ای داردو 
کتاب تمهیدات و رساله شکوی الغریب او آثار کم نظیر ادبیات عرفانی این مرز و بوم به شمار می‌رود. عین‌القضاه نه تنها در 
علوم مختلف ظاهری چون فقه بلکه در عرفان نظری نیز مراحل کمال را طی کرده بود و مریدان فراوانی داشت. 


در گذشت ابوا لمظفر علاءالدین 

درنهم جمادی الثانی سال 0۵۱ هجری قمری «ابوالمظفر علاءالدین» مشهوربه آتسز از بنیانگذاران سلسله 
کک وامیر حوارزم در خیوشان یاقوچان کنونی از دنیارفت. آتسزابتدا مطیع سلطان سنجر سلجوقی بوداما 
بعد از تحکیم پایه‌های قدرت خود باسلطان سنجر به جنگ پرداخت ولی شکست خورد. تسزدر تفسیر قران دانش 
و تبحر خاصی داشت ودرسرودن شعر نیز شاعری خوش فریحه به شمار می‌رفت. او دوستدار شعر و ادب بود و هنرو 
هنرمندان را گرامی می‌داشت.ا زاین رو شعرایی چون ادیب صابر و خاقانی شروانی آتسزراستوده‌اند. درروز گار آتسز 
شهر گر گانج از مراکز علم و ادب و محفل نامداران بود .رشیدالدین وطواط از ادیبان بز رگ این دوره است که کات مشهور 
«حدائق السحرفی دقایق الشعر) ر ات وت . همچنین اسماعیل بن حسن جرجانی کتاب «الاعراض الطیبه 
یا ذخیره خوارزمشاهی)») رابه حواست آتسز حلاصه کرد و آن را حفی علایی نامید. 


تسلبت به همکاران 
باخبر شدیم همکار گرامی‌مان آقای میرهادی سیدی از قسمت پخش موسسه اطلاعات درغم از دست 


دادن پدر خود سیاهپوش شده است. ضمن عرض تسلیت به این همکار عزیز» برای بازماند گان صبر جزیل 
ورای تازه در کل غفران الهی مسئلت داریم. سرد بیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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م۰۰ که 11۰ مه م۰۰ 
این هفته استثناتابه جای بادداشت هفته معمولی. 


یادداشت دکتر محمدعلی فیاض بخش تقد یم 
شما خوانند گان گرامی شده است 


امام امیر الم منین علیه السلام می فر ماید:«ه رکه خود 
بیشتری است تامعلم دیگران شدن... و تربیت عملی و 
رفتاری باید پیش از تأدیب گفتاری و زبانی باشد.» ۱ 

خکمادر تعریف خلق و اخلاق تقریباً به تعریفی کم 
و بیش یکسان روی اورده‌اند. شیخ‌الرئیس بوعلی‌سیناه 
خلق راملکه‌ای می‌داند که به وسیله‌ی آن» افعالی 


به سهولت وبدون تردید ازنفس صادر می گردد.۲ 
خواجه نصیرالدین طوسی خلق راملکه‌ی راسخ در 
فس می داند که افعال و رفتارمتناسب با آن به سهولت 


نامه های 
یذ ون ۵ استله 


° 
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0 نماز شب بخوان 610 

ملامحمد تقی برغانی قزوینی می گوید: روزی 
سر توا 
منزل یکی ازبزرگان رحل اقامت افکند. در آن منزل 
باغی نیز وجودداشت. وقت خواب فرارسید و همه 
خوابیدن د و من هم در گوشه آن باغ خوابیدم. چون 
پاسی از شب گذشت. شنیدم شيخ مراصدامی‌زند و 
می گوید: برخیزو نماز شب به جای آر. عرض کردم: 
بلی برمی خیزم. 

شیخ ردش دومن دوباره خوابیدم. نا گهان صدایی به 
گوشم خوردبه دنبال آن‌روانه شدم.وقتی به نزدیک جایی 
که سر و صدامی امد رسیدم دیدم جناب شيخ به تضرع و 
گریه و مناجات مشغول است و صدای ایشان چنان در من 
اثر گذاشت که از آن شب تاکنون که ۲۵ سال می گذرد» هر 
شب برمی خیزم و به مناجات مشغول می‌شوم. 

محمود جعفری "کوهبنان 

®۵ طلبکار امان مارا بریده ۲۳ 

زنی هستم که نزدیک به سه سال است ازدواج 
کرده‌ام. ماد ر خانه‌ای زند گی می کردیم وبابت‌نگهداری 
ازصاحبخانه که پیرزنی ناتوان بوداوازمایول پیش 
نخواست و فقط ماهی ده هزار تومان کرایه می‌دادیم 
تااینکه صاحبخانه فوت کرد و خانه در دست وارت 
قرار گرفت و فرزندانش ان مارا جواب کردند. ماهم به 
علت نداشتن پول پیش مجبور شدیم وسایل‌هایمان را 
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وبدون تردیدوبی آن که نیازبه فکرزیاد داشته‌باشداز 
آن صادر می شود. ۲ابرن مسکو به حلق راحالتی نفسانی 
تعریف می کند که بدون نیا به فک رو تأمّل مو جب 
صدور فعل از فرد می گردد. ؟ 

بد ین تر تیب می‌بینیم که خلق به عنوان زمینه بستر 
و سس مه یوقت و 
موضعدیگری است که آن‌را«نفس»می‌نامیم و این 
گوهر نفیسه‌ای است که موضوع سخن و تعریف و 
تبیین همه‌ی حکما و علمای علم اخلاق بوده است. به 
بیان دیگر رفتار پسندیده متوقف براخلاق نیکوست 
واحلاق پاکیزه» صادرشده از نفس آراسته به ملکات و 
پیراسته از شهوات خواهد بود. همت همه‌ی مرّبیان و 
فعلمان اتعااق آن بو فهاست که طرف رفتار ج همان 
روح ونفس ومبدا خلق راد رآدمی پاکیزه گردانند و به 
جای ان که تنها به ظواهر رفتار و تظاهر اطوار بپردازند. 
به تربیت خاستگاه و مبدأً صدور مبادرت ورزند. از این 
روراهی‌پیش‌روی‌نمی‌دیدند جزآن که پیش از پرداختن 
به شا گردان و متربیان دلمشغول خود شوند و بیش از 
دیگران» غم خویش خورند وسرتأمل به گریبان خود 
فروبرند. که جراغی را که به خانه دلشان روابود.به 
محراب و مسجد بیرونشان حرام می‌دانستند و زبان 
حالشان این که: 


جمع کنیم و در مغازه همسایه‌مان بگذاریم و با یک بچه 
کوچک شیر خواره به خانه مادرم برویم و چون شوهرم 
هم ناراحتی قلبی داشت. مجبورشدیم در بیمارستان 
اوراعمل جراحی کنیم و چون بیمه نبودیم خر ج عمل 
وبیمارستانم زیاد شد و شسوهرم مجبور شد از یکی از 
آشنایان‌بهمبلغ ۶۰۰هزار تومان قرض کند و حالا طلبکار 
امان شوهرم را بریده و می گوید من پولم رامی خواهم و 
مانمی‌دانیم چه کار بکنیم. 

ازشماخوانند گان عزیز خواهش و خواستارم که 
مارایاری کنید. E‏ 

(60 جند نکته از شیخ بهایی 6۳0 

۱-امتحان بیهوشی 

به‌بزرگی گفتند:«هر گاه‌برای فلان شخص قرآن 
می خوانند بیهوش می‌شود». 

او گفت: «با او قرار بگذارید تاروی دیوار بنشیند. 
آن‌گاه‌ا زاغا زتایایان‌قرآن‌رابرای‌وی‌بخوانید.اگر 
بیهوش شد و از روی دیوار افتاد بدانید راست می گوید. 
در غیراین صورت...) 

۲-نفرین و دعا 

زاهدی به پیرزنی آاسیابان گفت: «گندم مرا آرد کن 
و گرنه نفرین می کنم تاخرت تبدیل به سنگ شود.) 
را 
تن فا تب ارت تیال شرا 

۳-داستان سفره 

شسخصی هر گاه میهمان کسی می شد از سخاوت 
ابراهیم برایش سخن می گفت وهر وقت کسی برای 
میهمانی به خانه‌اش می آمد از زهد و پرهی زکاری و 
قناعت عیسی(ع) برای او تعریف می کرد. 

سقز - عبدالله خورشیدی -دبیر آموزش و پرورش 


توبا دشمن نفس هم خانه‌ای 
چه در بند پیکار بیگانه‌ای!؟ 
امروزه معلمی معنی و مفهومی گسترده و عام یافته 
است.همه‌ی کسانی کهدردنیای ب از و بدون مرز 
امروزین به گونه‌ای خود رابه جامعه عرضه می کنند و 
به اصطلاح چهره می شو ند. به نوعی و جهه‌ی معلمی به 
خود می گیرند؛ از آن روی که در معرض اقتباس مردم 
واقع می گردند. دراین تعریف. ناروانیست اگرحتی 
در چهره‌ی ورزشکاری و یا هنرمندی وبازیگری. 
انتظار معلمی ببریم؛چرا که هر که بیشتر در چش م و 
منظرمردم است لاجرم تأثیرات افزون‌تری راب رجای 
خواهد گذاشت. چه رسد به کسانی که در برهه‌های 
گوناگون. مناصب مدیریتی واداره‌ی کشور در سطح 
کلان راعهده‌دار می‌شوند که از فضا این روزهانقل 
ما ا تس 
هشداردراین واد ی آن است که‌اگر کسانی واقعا 
دغدغه‌ی کشو رو مردم رادارند وبه دلسوزی آنان و به 
خاطر ایشان خود رادر معرض عام قرار می‌دهند. کلام 
مولاعلی علیه‌السلام را نصب‌العین خویش کنند که 
پیش از دلسوزی برای مردم بايد غم خویش خورند و 
قبل از ارائه‌ ی سیاهه‌ی بلند بالا برای اصلاح امورناس» 
اصلاحگر خناس درونی خود باشند. مگرمی‌توان 


زنی هستم میانسال سرپرست خانوار با همسری 
بیمار وصاحب‌سه‌فرزند ۲۰۰۲۲ و ۸ساله.اینهارا گفتم تا 
عنوان کنم‌هرروزدررسانه‌هاشاهد عناوین چشم‌نوازی 
چون کارآفرینی و استغالزایی وغیره هستیم. ولی باید 
شک کرد که این همه شسعا تبلیغاتی پوچ است يانه و 
اینکه اصلاً کار آفرینی یعنی چه؟ 

رک اد سر داز 
دهم وازآن در جهت بهبودزند گی خود و خانواده‌ام 
استفاده کنم. من هم خیاط هستم و ۲۲ سال سابقه کار در 
تولیدی پوشاک دارم از انجا که خودم دو جوان جویای 
کارداشتم تصمیم گرفتم کار گاهی نسبتاً کوچجک‌دایر کنم 
وبه صورت خانوادگی مشغول به کار شویم. 

پسرم از سربازی ب رگشت ودخترم پشت کنکور 
گیر کرد» پس دست به کار شدیم وبه پشتوانه پولهای 
قرضی ووام و...مکانی را(زیرزمین)بامبلغ حدود 
پیست هزار تومان اجاره کردیم و به همراه دو کارگر و 
بچه‌هایم وهمسرم(برشکار) شروع به کار کردیم. بعد 
از دوماه‌بازرس آمد و گفت بدون جواز کسب نمی شود 
کار کرد. (اين هم حرف حسابی است). 

پس یک جفت کفش آهنی تهیه کرده و رفتیم دنبال 
جواز کسب.ولی انگا این رفتن ها تاناکجاادامه داشت. 
ازاین دفتربه آن‌اداره‌وازاین جابه آنجا... و یک ماه 
تمام فقط رفتیم و آمدیم زیربرف وباران پول دادیم و 
دادیم و... بدون نتیجه و ما هم وقتی دیدیم چنین سنگی 
جلوی پای ماست. بیکار نشستيم و حالا پسرم می‌رود 
دنبال قاحاق مواد مخدر و... 

وب این از کا رآفرینی ماء البته امیدواريم دولت و 
دولتمردان عزیز روزی به داد اشخاصی چون ما هم برسند. 





خودناساخته» سازسازند گی دیگران رانوا کردو 
مگرمی شود خویشتن ناپیراسته غم آراسته دیگران 
5 داشست؟ 

در این سالیان اخیر, فراوان شسنیده‌ايم که غربیان 
در دوران انتخابات. چه بی احلافی‌ ها که نمی کنند و 
چه‌نارواها که دربحبوحه‌ی رقابت بریکدیگر روا 
تھی دار بل له 

گیریم که این ادعاو آن اتهام همانگونه باشد که گفته 
می‌شود؛ آیا نباید از خود نیزبپررسیم که رطب خوردگان 
چگونه منع رطب می کنند؟ آیا تاکن ون فرزانگان و 
فرهیخت ان این جامعه از خود پرسیده‌اند وبر خود 
لرزیده‌اند که هرچند صباحی یک بار چه اتهاماتی در 
سطح مردم و جامعه به سبب پاره‌ای رفتارهای انتخاباتی 
دا کیت اعا ودار ا ری وراد 
دوران‌فرونشستن تب‌انتخابات‌بررسی وبا زازمایی 
علمی کرده‌ان د؟ چگونه می توان داد تکلیف سر داد 
ودرهجمهی اتهامات بیداد کرد؟ چگونه می شود 
سخن از اخلاق و تشرع راند. و آنگاه از چهره‌ی رقیب» 
کاریکاتورساخت واز گفتارش طنز پرداخت و به خیال 
خود. تشت رسوایی اش راازبام برانداخت؟ چگونه 
می توان همه‌ی اشتباهات رفیقان رابه نرمه‌ی توجیه 
نواخت وبر همه‌ی محشنات رقیبان با ضربه‌ی تردید 


0 جرا کسی اقدامی نمی کنند *610 
چند روز قبل رفته بودم جهت خرید میوه‌واقعاوقتی 
قيمت‌ها را می‌دیدم سرم سوت می کشید. 
سیب درختی ۱7۲۰۰۰ ۲۵۰۰ خیار ناقابل ۸۰۰ 
تا * 40 گوجه فرنگی ۷۰۰۱7۰۰ موز ۲۰۰۰ آلو 
نیز ۳۰۰۰تا ۶۰۱۰۰ یک رقم آلوی پاکستانی سياه بود 
کیلویی ۱۰۰۰ تومان. واقعا نتوانستم خرید کنم امدم 
کمی گوشت خرید کنم بنده خدا با شرمندگی گفت 
تا ۱ ار ند ال e‏ 
۰ 
را ها ۱ 
یک بازنشسته چگونه می تواند برای خود و خانواده 
خریدی داشته‌باشد؟ چگونه‌مردم طبقه پاي 
کار ار ایرد را 
e‏ 
آنوقت انتظارداریم که پسر یا دخترمان تشکیل 
زند گی بدهد و ازدواج کند تازه‌در کناراینها 
اجاره‌خانه. دارو درمان. حمل و نقل و غیره بماند. 
واقعاً چرامسوولان هیچ اقدامی درمورد گرانی و 
توررم عم کت ۱ 
ذکریا آقابابایی -گرگان 
7D‏ آیامی‌دانبد؟ 6717 
-هیچ دومی نیست که سه نداشته باشد. 
¬ هب بی مخی نیست که مخ نداشته باشد. 
-هیچ سری نیست که ته نداشته باشد. 
-هیچ حانداری نیست که حان نداشته باشد. 
-هیچ باذوقی نیست که صفحه نامه‌های بدون 
را با 
بهرام بوادی یزد 





5 


اد 


تاخت؟ الاس علی دین مل وکهم؛مردمان ب رآیین وروش 
بزرگان و حاکمانش ان هستند. منطقا برای عوام و بلکه 
حواص. گفتارو رفتارفر مانروایان وی اداعیه‌داران 
حجت است و ناگزیر موضوع اقتباس. 
خوی شاهان در رعیت جا کند 
چرخ اخضر خاک رامینا کند 
همه می گویند که صحنهی انتخاب ات محک 
غت ھا ما ت اس کشت وتا[ 
جزاین نیست.اکنون‌بیشتر نیز بگویند که این صحنه» 
عرصه‌ی هماوردی احلاق باسیاهی لشکر بدخلقی و 
کژتابی است. آنان که «یار اخلاق» رابه «خار بد خلقی» 
می فروشند بی تر دید سودی نمی‌برند» چراکه جمال 
یو سف کنعانی رابه وبال زرناسره‌ی پنهانی معامله 
می کنند وصد ملک دل را که به نیم نظر می توان خرید در 
غش این معاملت» قاصر می‌زنند. 
یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد 
آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود! 
زیرنوبس: 
۱-نهج البلاغه. حکمت ۷۰ 
۲-شفا الهیّات. ۴۲۹ 
۳-اخلاق ناصری. ص 9۱۰۱ ۱۰۲ 
۴-الهوامل والشوامل. ص ۱۱۹ 


انشام ی جد ان سرا بط سر کن در 
فرعه کسی مسابقه قر آنی مرحله نم | 


اسسامی خانم‌ها: پریسامحمدی, زنجان -معصومه 
موسی‌وند.نهاوند -هاجروحیداقدم‌مهربانی.ری -ملیحه 
شیرمحمدی, گوگان -صدیقه حسین زاده‌دیزج چراغی, گ و گان - 
ندایوسفی,تهران -گل علی اکبری» آمل -هاجر صغری رودسری» 
رودسر-سیده‌رقیه‌موسوی,زنجان -لبلامطیعی گیلوانی» نور- 
رقیه‌مظاهری فریمان -زهرارخی» سفیدسنگ -مائده چاله کائی» 
بابل سیده‌ام‌البنین موسویبابل "هماقنبرزاده بابل سیده 
محبوبه‌موسویبابل -"محبوبه فر خی فومنی مقدم رشت -مهناز 
رئیسی مبا رکه اصفهان -الهام صادق‌پور بابل -فاطمه نقی زاده. 
بابل ‏ کبوترصدقی. ام ل "مریم غلامی»مارلیک -معصومه 
پاسبان فریمان -سمانه اکبری» آمل -سمانه امینی»اصفهان 
-"سیده محبوبه موسوی,»زنجان مهد یه اسد پور.ری -لیلادلا که 
فریمان-عاطفه حسن پور بابل -هانی بتوان مازندران -شهربانو 
ازدریان آمل -هلیابتوان نور "ارزو شهابی» نور -فرزانه شمس» 
تهران مریم دشت‌پیماء آمل -سمیه منصوری» آمل 

ا ایآ ا رداک ی ار تسین کر 
نهاوند -محمدرضاشیرمحمدی» تبریز(گاوگان) -یعقوب 
شیرمحمدی, گوگان -مظاهر علی نژاد آمل -مهدی فر شاد پور 
آمل -محمد سار م تهران -علی اک فرشادپور آمل 
-سینامنصوری»امل -علی محمدی» آمل -حسن تنکابنی» 
امل علیرضانقی‌زاده.بابل "سیدمهدی جبارزاده بابل -" 
سید محمدرضاموسوی بابل رضامعینی» کرمانشاه -سیدجلیل 
دانیالی لردگان --سیدمحمدرضا جبارزاده بابل -سامان بتوان 
نور -علی غلامی. تهران "سیدقاسم موسوی,بابل -مسعود 
نقی‌زاده؛ بابل -نادعلی منصوری» امل -مرتضی فرشادپور امل 
"مجتبی بخشی نژاد» رشت -مصطفی ناصربخت. کرج "رامین 
جعفرقلی زاده» بابل -عباس بهبهانی مطلستی, برازجان "مجید 
فرشادپور امل "ابوالفضل ابخیز:بردسکن "حمید اسدپور 
کردکندی شهرری -علیرضا کیانی» فریمان "رضا گلستانی» 
کاشان-عباسقلی علی‌نژاد. امل عباس خحیری خلیل» بابل - 
عسکری صادق‌پور بابل -عید محمد مظاهری. فریمان 
بقیه اسامی در شماره بعد اعلام می شود 





۱ 
اه اسرد پر 
باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه خوانند گان 
eS‏ 
تسلیت به مناسبت سالروز شهادت دخت گرامی رسول 
اکرم(ص) حضرت فاطمه زهرا(س) و با عرض پوزش 
همیشگی به خاطر تاخیر در پاسسخ به موقع به نامه‌های 
شماعزیزان گرامی: 
ZOO‏ 
۳ عباس عابد -اندیشه 
مطلب بخچالهای یخ بلوری شما که تحقیقی جالب 
درباره شکل بخچالهای قدیم ایران است رابه بخش 
تحریریه دادم تا در صورت امکان استفاده شود. 
× ف س "تهران 
نامه یازده صفحه‌ای شسماپیرامون دغدغه از 
هنجاره او نابهنجاریهای جامعه دریافت شد.ولی 
همانط ور که خودتان هم حتماً با خوان دن مجله 
دستگیر تان شده‌امکان جاپ یک مقاله ۱۱صفحه‌ای 
درهیج کجای مجله ممکن نیست. مگر نامه‌های 
بیواسطه که در انجا هم به دلیل کثرت نامه‌های رسیده 
تنهانامه‌های کوتاه‌به چاپ می‌رسد تابتوانیم نامه 
دیگران راهم پاسخکو باشیم. 
× ذکربا اقابابایی -گرگان 
e‏ 
e‏ 


ڪا امام زمان(عج)راتبریک می گویم» بحث اتفاقات ناگوار 


پایان‌سال گذشته وبحث اقتصادی‌بورس وبورس‌بازی 
به دستم رسیده تلاش می کنم در شماره‌های آینده نسبت 
به چاپ برخی از انها اقدام کنم. 

5 عباس توکلی شهمیرزادی -مازندران 

نامه انتقادی شسمادرباره قطع بودن شماره تلفن 
ها 
دریافت کردم.امابه‌علت ناقص و ناخوانابودن آن‌امکان 
استفاده از ال مسر نشل.| کر امکان دارد ان رااز طریق 
پست برایم ارسال کنید تانسبت به چاپ آن اقدام کنم. 

× احمد صابری -قوچان 

مقاله«صداقت یاعدم صداقت ود یگ بخار)»در چهار 
مر رسرن را صر رات وا 
ایا ات ری ار ره 
نامه‌هایت‌ان را حداقل کمی کوتاهترو با فاصله‌سسطر 
بیشستربرای دفترمجله بفرستید تاخوانند گان دیگر بعد 
از چاپ از مطالب ارسالی‌تان که بعضاً خواندنی هم 
هس ا اده کل 

داوود خامنه (امیدی) -تهران 

پیام رایگان شمارا به بخش مربوطه دادم تامورد 
استفاده قرار گیردو امیدوارم ازاین پس حداقل نامه های 
پیام رایگان رابه بخش مربوطه ارسال کنید تابرای نوبت 
اب کل رن 

× حسین رحمان نتاج "مازندران 

کارت خبرنگاری جدید شماصادروبه‌نشانی نان 
ارسال شده‌است وماهم متقابلاًسلامت وسعادت 
شما خوانند گان حوب و روشنفکر ساکن خطه سرسبز 
شمال را از خداوند منان خواستاریم. 





دشادر معتل چون اده 


تهست. ۱ کر در حای خو 


د داستی 


بات 


۰ 


داشد واگ ESS‏ 


سض 


۱ 


نی 


دور گ د 


دام علی (ع) 


ادرا و هغای 


× روزنامه یاس نویک روز پس ازانتشار توقیف 
شد. 

× احمدی نژاد در یک شعار انتخاباتی از قطع دست 
مافیاهای نفتی خبر داد. 

٩ x‏ درصد از بی خانمانهای تهران فوق دیپلم و 

۸ طر فداران دولت برای دومین بارلاریجانی را 
تهدید به بررکناری از ریاست مجلس کردند. 

× ورود سلاحهای ایرانی به اریتره‌باز هم تکذیب 
ا 

دبیر کل اتحادیه عرب. رابطه ایران و آمریکارابه 

ګا ایران به زودی یک بسته پیشنهادی به گروه ۵+۱ 
ارائه می دهد. 
نفر به احمدی راد رای ۱ 

آلودگی خزر مرگ فکها رادربی داشت. 

× رونوشت فانون ابن‌سینابه سرقت رفت. 

کل اا یروا TS‏ 
نظام دانستن راحق مردم می‌داند. 

کل اوباما:درباره‌ایران تمامی گزینه‌هاروی میزقرار 
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× ۸۰درصد طلاقهابا در خواست زنان‌اتفاق 
می‌افتد. 

به گفته رئیس کل بانک م رکزی, بانکها همه منابع 
خود را وام داده‌اند. 

ey 
قدرت هستند.‎ 

کل( اوبامادرنظرداردزندانیان گوانتانامورادر 
داد گاههای ویژه نظامی محاکمه کند 

ی و کیوهاتویاما رهبر حزب مخالف دولت ژاپن 
بار 

مالکی از نابودی پ.ک.ک تو سط عراق خبر داد. 

اح_زاب و قبایلپاکستان برای جنگ با طالبان 
مجلا شدند. 

گا غربی‌ها جلسه بازنگری پیمان ۲۲ N۸رامختل‏ 
کو 

لا سیدحسن نصرالله خواستار لبنانی یکپارچه با 
دولتی قوی و مقاومتی قدرتمند شد. 

اردوغان شروط خودرابرای‌باز گشایی مرز ترکیه 
وارمنستان اعلام کرد. 

× با مرگ رهبر ببرهای تامیل مردم سریلانکا پایان 


املاعات کک جح ارو ۳۳۷۳ 


تسیر سیا سی 


6 ف 


WWW.hasanfathi.blogfa.com 


قدرت‌نمایی محدد حزب کنگر هدر هندوستان 


به نظر نمی رسد خانواده نهرو دست از سر هند و ستان 
برداشته و یادرحقیقت مردم این سرزمین پهناورنسبت 
به این خانواده بی اعتنا شوند. 

رابطه خانواده نهرو با مردم هندوستان گویای رابطه 
تنگاتنگی میان آنهاست لذاهمواره‌این خانواده‌در قدرت 
سهیم‌بوده و حزب کنگره حضوری فعال در حاکمیت 
هندوستان داشته است. جایگاه خانواده نهرو در ميان 
مردم هندوستان به گونه‌ای است که قابل انکار نبوده و در 
هر انتخاباتی آشکار می‌شودبه همین دلیل اگرنگاهی به 
نخست وزیران و دولتهای هندوستان اززمان استقلال این 
سرزمین تأکنون بیندازيم با این واقعیت مواجه خواهیم 
شد که‌اپن خاندان همواره در حاکمیت سسهیم بوده و 
اگر در بر خی مقاطع کوتاه نتوانسته دولت تشکیل بدهد 
حضوری فعال در پارلمان به عنوان سردمدار اپوزیسیون 
وجناحاقلیت داشته است لذاهیچ مقطع زمانی رانمی توان 
یافت که خانواده‌نهرو درهرم قدرت هندوستان حضور 
نداشته باشد. 


البته‌دلایل‌بسیاری‌رامی توان‌برای‌اینارتباط وحضور 


این خانواده‌در زمان استقلال و جدایی از هند ممکن است 
جندان فعال نبو ده ویاایفای نقش نکر ده باشد. در پا کستان 
ذوالفقارعلی بوتوپدربه دستورژترال ضیاءالحق اعدام 
می شود و دخترش بی‌نظیر بوتو توس ط طالبان در یک 
عملیات تروریستی جان خود رااز دست می‌دهد. ولی در 
نهایت قدرت به شوهر و پسرش می‌رسد. 

سرنوشت خانواده نهر و در هندوستان تاحدودی 
مشابه بوتوهای‌یاکستان است بااین تفاوت که پدرو 
پدربزرگ این خان واده نقش چشمگیری در انقلاب 
علیه استعمارانگلیس ایفا کر ده و در استقلال هندوستان 
تاثیر گذار بوده‌اند. 

اصولاد ر کشسورهای شبه‌قاره‌هند به دلیل بافت 
خاصی که این کشو رها داراهستند خانواده‌های فئودال و 
زمین‌دار از قدرت و نفود بسیاری برخوردار می‌باشند. در 
ان حال گر آنهاداراپیشینهسیاسی قابل قبولینیباشند 
قادرند نبض حکومت‌های محلی یافدرال رادردست 
گرفته و جایگاه‌برتری‌داشته باشند. ل ذاخانواده‌های 
قدرتمند در کشورهای این منطقه یافئودالهایی هستند 


اراثه کرد ولیبەنظرمی رل وی : که‌در نظام فتودالی این کشسورها 
او ار ره رل O‏ وا ا 
دلایل رابطه تنگاتنگ‌این هرهم قدرت هند بوده است که از راههای سیاسی توانسته‌اند 
خانواده با مردم باشد. قدرت بیشتری کسب کنند. 


پیسروزی حزب کنگره در انتخابات اخیر پارلمانی 
اسان کار کارت ها شا ادن هروا 
به رخ رقیبان کشیده و آن را تایید کرد. این مساله به منزله 
رابطه دوسویه‌ای است که ميان مردم و خانواده نهرو 
وحود دارد. 

درحالی که اگرنگاهی به انقلاب هندوستان و 
چهره‌هایی که در آن انقلاب علیه استعمار انگلیس ایفای 
نفش کردندبیندازيم با چهره‌های بسیاری از جمله 
گانسدی بسزرگ و جواهر کلام وی امحمدعلی جناح 
در میان مسلمانان مواجه می‌شسویم که امروزه پس از 
گذ قست ستالها برض ادرا کے تست و نا ای 
که حضوری تاثیر گذار در دولت و پارلمان هندوستان 
ندارند. این وضعیت رادر یا کستان‌ویادیگر کشورهای 
شبه قاره هند نیز می توان مشاهده کرد. 

درپاکستان, محمدعلی جناح که از او تحت عنوان 
قائد اعظم یاد می‌ شود نقش بسزایی در استقلال و تشکیل 
این کشورمسلمان‌دارد. اما پس ازم رگا وقدرت به تدریج 
به نظامیان رسیده و خانواده جناح به حاشیه رانده شدند. 

لبته اوضاع دربنگلادش و سریلانکا متفاوت است. 
دراین کشورهاهنوزهم خانواده مجیب الرحمان و باندرا 
تایگهاز چا اوا و این نامیس کر ر دار اده 
چنددربنگلادش بارهانظامیان از طریق کودتابه قدرت 
رسیده‌اند اما خانواده محیب الر حمان توانسته جایگاه 
خود را حفظ کند. 

در پاکستان به جای این که خانواده محمدعلی جناح 
در اداو دو وای تفت وا نتاس کل ال 


هندوستان که بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارد 
حتی از سالهای پیش از پیر وزی انقلاب دردوران استعمار 
بریتانیا بااحزب کنگره و خانواده نهر و عجین بوده است. 
امروزه نیز با گذشت ۵ دهه از استقلال این کشور و تجزیه 
آن» از قدرت و نفوذ این حزب و خانواده نهرو کم نشده 
اس 
می توان بر شمر د ولی انچه بیش از همه اهمیت دارد عشق 
درییش گرفته‌اند. حزب کنگره که در زمان استعمار هند 
به وجود آمد به تدریج به سمبل مبارزه تبدیل شده و با 
پیوستن خانواده نهرو و مهاتما گاندی قدرت بسیاری 
يافت. 

تما فان بان سوت a‏ 
بسیاری واردعر صه مبارزات ضداستعماری در هند شدند 
ولی‌با این حال حزب کنگره و چهره‌های شا خحص آن از 
جمله گاندی و نهرو نقش بسزایی در پیشبرد انقلاب ایفا 
خونین مسلمانان وهندوها که‌دارای دوسرزمین جدا گانه 
شده بو دند جان باخته و توسط یک جوان افراطی هندو 
ترورشد.ولی حواهر لعل نهرو به‌همراه حزب کنگره 
رتو دراد کرو درد د فا 

از آن زمان این خانواده دراکثر سالها بر هندوستان 
حکومت کرده‌و یادررأس خرب اپوژیسیون قرار داشته 





نخست وزیری می رسد و با ترور او نوبت پسرش راجیو 
گاندی است که جای‌مادررابگیرد. جالب توجه‌است 
که‌اوهم به سرنوشت مادردچارشده و توسط تامیل‌ها 
ورف و3: 

عده‌ای‌براین‌باوربودند که‌باتروروم رگ راجیو 
گان دی دوران حکومت خانواده نهرو درهندوستان 
خحاتمه‌یافته امابی وه‌ایتالیایی الاصل اوبه‌بازسازی و 
نوسازی حزب کنگره می‌پردازد درحالی که از پذیرش 
مسوولیت نخست وزیری خودداری می کند.بااین حال 
حزب کنگره تحت ریاست ورهنمودهای‌سونیا گاندی 
بیوه راجیو گاندی قدرت رادر دست می گیرد. 


پیروزی حزب کنگره 

تعداداحزاب وپیدایش گرایشهای جدیدمانع 
حاکمیت یک حزب می شود ولو این حزب کنگره باشد. 

این وضعیت سبب گردیده درسالهای اخیر هیچ 
حزبی قادربه کسب ارای مطلق در انتخابات پارلمانی 
نشو ده به همین دلبل نا گزیر حزنی که اکتریت را به دست 
می‌آورددست به ائتلاف بادیگراحزاب زده‌ودولت 
ائتلافی تشکیل می دهد. 


حزب کن گر د هنداز دو ران‌قیل‌ازاستقلال. 
نقش‌رهبری‌رادراین کشور برعهده 
داشته است 


اگرچه تشکیل دولت ائتلافی هم برای یک حزب 
مهم است ولی در چنین دولتهایی» حزب حاکم موظف 
به تقسیم قدرت و مسوولیت‌هاشده‌وباید دید گاههاو 
خواسته‌های احزاب داخل ائتلاف را نیز رعایت کند. 

این وضعیت برای حزب کنگره پیش آمده است. البته 
ب نظرنمی رسد وضعیت کتونی به ضرر حزب کنگرهباشد 
زیرااین حزب برای دردست گرفتن اکثریت پارلمانی 
نیاز به ۲۷۲ کرسی دارد که بیش از ۲۵۰ کرسی رادراختیار 
داردبه همین دلیل یکی از تحلیلگران مسایل سیاسی 
هند اعلام کرده انتخابات اخیر منجر به تشکیل دولتی 
مستحکم شده که در مقابل ازارواذیت سیاست‌های 
اتتلافی و تهدید متلاشی شدن تسلیم نخواهد شد. 

درانتخابات ۵دوره‌ای هندوستان که بزرگترین 
دموکراسی جهان است ۷۱۶ میلیون نفر واجد شرایط 
رای دادن وجود داشتند. ولی انجه حائزاهمیت بود 
موفقیت حزب کنگره یادررحقیقفت احیای این حزب 
بود که تحلیلگران این پیروزی را مدیون راهول گاندی 
نوه خانم گاندی می دانند. به این ترتیب نسل جدیدی از 


رهبران در خانواده نهر و شکل گرفته که می تواند جانشین 
جواهر لعل نهرو خانم گاندی و یاراجیو گاندی شود. 
هر جند ممکن است او دراین مرحله به عضویت دولت 
درنیاید ولی مشق دمو کراسی کرده‌و حودرابرای‌در ۰ 


دست گرفتن مسوولیت‌های بزر گترو بر اهمیت ترآماده 

هندوسستان که دموکراسی و نظام پارلمانی 
حود راازانگلیسی‌هاالگو گرفته دارای دو پارلمان 
دراین کشسورهر چند رئیس جمهوری و جود دارد که 
از سوی پارلمان بر گزیده‌می‌شودولی قدرت دردست 
دولت و نخست وزیراست. لذاهر حزب و گروهی که 
اکثریت پارلمانی رابه دست بیاورد مامور تشکیل دولت 
می‌شود. این بارهم نوبت حزب کنگره است که دولت 
عنوان شسدبرای کسب اکثریت باید با حزاب کو چکتر 
اتتلا فا کیل: 

حزب کنگره پس از سستی که سالها قبل آن را فرا 
پی واگذار کرده بود دو دوره است 
که‌اکثریت رااز آن خود کرده و 
توانسته باردیگر به رأس هرم قدرت 
بازگردد.اين حزب احیای خود راباز 
هم مدیون خانواده نهرو می داند. 

در دوره قبل تلاش وسیعی 
بهعمل آمد تاخانم سونیا گاندی 
بوه ایتالیایی الاصل راجیو گاندی 
نخست وزیری را بپذیرد. ولی او با 
وزیری مان موهان سینگ رضایت 
داد. این بار نیز قرعه شانس به نام 
موهان‌سینگ‌اصابت کرده‌واوقرار 
است دولت ائتلافی را تشکیل دهد. 

انتخابات پارلمانی هند به دلیل وسعت و جمعیت 
میلیاردی این کشور در ۵ مرحله ب رگزار می‌شود. در مدت 
یک ماهی که رای گیری و انتخابات در جریان است هر 
حزب و گروهی سعی می کند آرای مردم رابه سوی خود 
جاب شمان 

مقامات حزب ملی گرای بهاریتا جاناتا که رقیب 
اصلی حزب کنگره می‌باشد به شکست خو داعتراف کر ده 
و مقامات آن موفقیت کنگره‌ای‌هارا تایید کرده‌اند. این هم 
روی دیگر سکه دم و کراسی است. 

حزب کنگره عصر جدیدی را آغ از کرده و این بار 
نوبت نوه ایندیرا گاندی شده که این حزب راهدایت 
کند.ح زب کنگره‌یس از ترورراجی و گاندی که‌به مرگ 
او انجامید دچار بحران رهبری شد تااینکه سونیا گاندی 
توانست با کمک دیگران آن‌رابازسازی کرده و به جلو 
هدایت کند. امروزه‌این حزب در جایگاهی قرار گرفته 
که قادر به جلب موافقت مردم و رهبری جامعه میلیاردی 





باتوجه به رهبری جدید باید در آینده شاهد 
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پر تا مه ۵ای کا ند ید اها ی د مس دا وره 
ریاست همشوری در سیا 


پخش مناظره‌های تلویزیونی چهار نامزد دهمین 


دوره انتخابات ریاست جمهوری از ۱۲ خرداد به شکل 
دو به دو آغاز خواهد شد. 

نخستین مناظره‌بین مهد ی کروبی و محسن 
رضایسی در ۰٩دقیقه‏ روز ۱۲خردادساعت ۲۲:۳۰ تا 
تا ار هاا 

همچنین روز ۱۳ خردادماه مناظره‌بین محمود 
احمدی نژاد و میرحسین موسوی از شبکه ۲سیمادر 
سا ۱۰۲۱ رو انس واه رف 

روز ۱۶ خرداد ماه نیز مناظره بین م رضایی و 
تا ۲۶ بخش خواهد شد.روز ۱ خرداد ماه مناظره بین 
محمود احمدی‌نژاد و مهدی کروبی از شبکه ۲سیما در 
ساعت ۲۶۱۲۲۳۰ روی‌انتن خواهد رفت و درروز ۱۷ 
حر داد ماه شاهد مناظره بین مهدی کرویی و میرحسین 
موسوی از شبکه ۲و درهمان ساعت خواهیم بود. 
همچنین آخرین مناظره ۱۸ خردادبین احمدی نژادو 
خواهد شد. 

شبکه ء سیما در برنامه‌ای ۰ دقیقه‌ای نامز دها 
کارشناسان خواهد نشاند. 

همچنین نامزدهاعلاوه بر فرصت گفت وگوی ۳۰ 
دقیقه‌ای در شبکه خبر (از ساعت ۱۱۹/۳۰ ۲۰) در شبکه 
جمعه ۸ خرداد ماه نمایش فیلم مستند احمدی‌نژاده شنبه ٩‏ 
حردادفیلم مستند میرحسین موسوی» یکشنبه ۱۰ خرداد 
مستند محسن رضایی و دوشنبه ۱۱ خرداد مستند مهدی 
کروبی در شبکه یکم سیمابه نمایش در خواهد آمد. 

همچنین برنامه مستند دوم این نامزدها در شبکه یکم 
از تاریخ شنبه ا ۱ خردادودرساعت ۲۱/۲۵ ۲۲/۱۵۱ به 

شنبه ۱ خرداد ماه مستند دوم مهدی کروبی» یکشنبه 
۷ خرداد مستند دوم محمود احمدی‌نژاد دوشنبه ۱۸ 
خرداد مستند دوم میرحسین موسوی وسه‌شنبه ۱٩‏ خرداد 
گذاشته خواهد شد. 

شبکه دوم سیماهم برنامه گفت و گوی ویژه خود رابه 
مدت ۶۵ دفقه ازساعت ۱۱۲/۶۰ ۲۲/۲۰ و درروزهای 
هفتم خرداد به مهدی کروبی. دوشنبه ۱۱ خرداد به محسن 
رضایی و جمعه ۱۵ خرداد محموداحمدی‌نژادوسه‌شنبه 
٩‏ خر داد به محسن رضایی اختصاص خواهد داد. 


ای 
RON.‏ اطاعات لل 
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انتخابات در ایران معانی مهم و تاثیر گذاری داشته اماهمیشه انتخابات یک معنای 


یا کا ی 


جانبی هم دارد» «مصرف و اسراف انبوه کاغذ). با اینکه بارها گفته شده و بارها تجربه 
شده که تولید و جا پ‌انبوه پوسترهای تبلیغاتی درایران اثر چندانی در معرفی و 
پیروزی نام زد موردنظر ندارد و اینکه حتی کسانی که موقع رای دادن بیشتر فکر 
می کنند» حتما به این هم فکر خواهند کرد که اگر نامزدی در انتخابات شروع به چاپ 
و چسباندن انبوه پوسترهایی کرد که هیچ اطلاعات مفیدی به مردم نمی دهد جز 
دیدن چهره نه چندان زیبای یک نامزد لابد نه چندان توجهی به جلو گیری از اسراف 
و مصرف صحیح منابع اقتصادی کشور دارد و نه زیبایی و نظافت و نظم محبط شهری 
و کاری برایش اهمیتی. 

در انتخابات ریاست جمهوری این روزها هم این قصه اند ک اند ک درحال تکرار 
است. چهار نامزدی که از هیچکدامشان به دلیل سوابق مهم مدیریتی و انقلایی چنین 
هستند و هرچه به لحظه انتخابات نزدیکتر می شسویم این رفتارزشت. بیشتر تکرار 
می گردد. عجیب اینجاست که دست کم در چند انتخابات سیاسی گذشته یک تجربه 
قالب‌بندی شده بود که این قابلیت راداشت تابر دیوارها و درختها و... اويخته شود و 
پس ازرأی گیری به ساد گی و بی آنکه چهره شهر را تخریب کند. جمعآوری می شدند. 
اما گویی این چجسباندن پوستر به دیوار با چسب دل کاندیداهاراقرص تر می کند و 
خیالشان رانسبت به رقیب آسوده‌ت حال اینکه شاید بتوان گفت در انتخابات ریاست 


۲ ۱ 
نجربه‌ای برای خرمنهر 

حر مش هر که آزاد شد خیال یک ملت آسوده‌شد و مطمئن ازاینکه دیگر کسی 

پس از سوم خر داد نخواهد توانست خیال گذشتن از مرزهای ایران‌رابه‌ذهن آورد. 
رشادت مردمان‌این شهر در تاریخ نوشته شد. این پرچم پرافتخار در چند قدمی 
مرزهای |یران‌ برای همیشه‌ماند.هر که به ایران نگاه‌می کند. اول آن‌راببیند.اماامروز 
که به خر مشهر می روید پس از گذشت حدود ۲۸ سال از آن حمله ناجوانمردانه 
وآن‌ویرانی به‌دست دش مر ویس ازبیست سال ا پایان جنگ هنوزنشانه‌های 
اباد ی را چندان پیدانمی کنید. چند رو زقبل ودرشب جشن بر گزاری سالگرد 
سوم خرداد دراین شهر برق قطع شد تاهمگان به یاد داشته باشند. خرمشهریها 
پس از کشیدن ۲۸سال زحمت و تحمل محرومیت‌هاء همچنان شرایطی ندارند 
که شایسته پایداریها و رشادتهایشان باشد. شهری که می توانست باز خرم و اباد 
باشد و محلی برای آمد و رفت میلیونها گردشگر ایرانی و خارجی. تا بازمانده‌هاو 
یاد گارهای جنگ را در انسوی شهر و آبادیها و امکانات و اسباب رفاهی را در این 


سوی شهر ببیند و لذت برند. 

هر چند وقتی حرفهای یک سرمایه گذار در بخش صنعت گردشگری ایران را 
می خوانيم. به اينکه روزی در آینده نه‌چندان دور حرمشهر هم بتواند محلی برای 
آمدورفت گردشگران باشد امیدوارنمی‌شویم. این سرمایه گذار بخش خحصوصی 








جمهوری که نامزدها بسیار محدود و معمولاً شناخته شده هستند. این شیوه تبلیغ جز 
ضدتبلیغ نیست. انگار که نامزدی که پوستر بیشتری چاپ می کند می خواهد با پنهان 
شدن پشت این کاغذهای رنگی» از پاسخ گفتن به سوالات اصلی رأی‌دهند گان فاصله 
بگیرد و غیرمستقیم به مردم بگوید: لطفاً فقط به چهره من رأی بدهید. درحالی که با 
ابتکار صداو سیما که کاش زودترو پیش تر آغاز می شد فرصتهای گفتگو از طریق 
رادیوو تلویزیون بامردم کاملاً مهیاشده‌واین سخن گفتنهاو پاسخ دادن به سوالات 
درشرایطی که میلیو نهانفر در حال تماشای آن هستند بی شک تاثیری معادل وبیشتر 
از چاپ صدها کیلومتر پو ستربی زبان خواهد داشت.به ویژه که این بارقراراست 
که شش مناظره بی سابقه در تاریخ انتخابات ایران ميان نامزدها به شکل دو به دوو 
دوره‌ای بر گزارش ود تاطرحی که در دوره‌هفتم ریاست جمهوری و درشرایطی که 
افرادی نظیر حجت‌الا سلام ناطق نوری.خاتمی وری‌شهری, کاندیداهای ریاست 
رت بودند نیز انجام گرفت. اما برخلاف این دوره به دلیل حضور چهار کاندیدا 
در جلسات بر گزار شده به هیچ روی اثر مناظره دوطرفی و رد و بدل شدن استدلالات 
ریزو دقیقی راایجاد نکرد. درحالی که این بار در شش مناظره ۰٩دقیقه‌ای,‏ کاندیداها 
یک به یک در برابر هم خواهند نشسست و به احتمال فراوان حرفهایی خواهند زد که 
تاکنون کمتر شنیده‌شده‌واین حرفهاو موضع گیریهاو عکس العمل‌ها. کمک بسیار 





که با امید فراوان در استان مازندران شسروع به کار کرده» تا مجتمعی بزرگ برای 
گردشکران خارجی وایرانی بسازد امروزمی گوید: «ابتدابرای اجرای پروژه 
من یک میلیارد و پانصد میلیون تومان‌وام در نظر گرفته شد.امابانک بااین مبلغ 
مخالفت کردو تنهابه ۸۵۰میلیون ان رضایت داد و قرار شد قسط اول ان را ۲۵۰ 
میلیون توم ان در نظربگیرند اما تنها ۱۰۰ میلیون تومان ا زاین یک و نیم میلیارد 
تومان‌به من پرداخت شد. پس از گذشت سه سال ا زاجرای این طرح گردشگری 
واعتماد به قولها و شعارهای مسوولین» احساس پشیمانی می کنم واگر مشتری 
برای این مجتمع پیدا شود حاضرم به زیرقیمت آن راواگذار کنم. بی تردید اگراین 
سرمایه شخصی ام را که سالها بارنج و زحمت به دست اوردم در ساختمان‌سازی 
رح کرده بودم. به نتیجه بهتری می رسیدم و الان به صراحت اعلام می کنم که 
«سرمایه گذاری در حوزه گردشگری اشتباه محض است.» 

وقتی در پی آن همه تبلیغات مسوولان بخش گردشگری ایران» یک سرمایه 
گذا رچنین جملات عجیبی رادر بیان شرایط سرمایه گذاری در گردشگری‌ایران‌به 


9۸ هزار تبیغ 


بنگاههای اقتصادی دولتی درروزهایی که بودجه‌دولت برای گذران‌امور کافی 
نیست.به ناچاربه فکر یافتن راههای د رآمدی می‌افتند تابتواند کمبودهای آنهارا 
جبران کند. سامانه خدماتی ۱۱۸ هم ظاه رأبه چنین روزهایی رسیده است وبرای 
چندان کمکی نمی تواند انجام دهد. پس مسوولان مخابرات به این فکر افتاده‌اند که 
برای این بخش از سازمان مخابرات درآ مدی ایجاد کنند تاا زآن‌طریق, کمبودها و نقص 
در پاسخگویی به مردم جبران شود به این تر تیب قراربر آن شده: تبلیغات محصولات 


این شش نود دقیقه می‌تو اند تجربه‌ای بی‌نظیر و تاثیرگذار در تاریخ 


انقلاب اسلامی ابران شود 





خوبی به رأی‌دهند گان برای رسیدن به تصمیم صحیح خواهد کرد و حتی شور و هیجان ایجاد 
شده در چنین مناظره‌هایی انهارا که امروز تصمیم به شر کت در انتخابات نداشتند رابه پای 
E CI‏ 
خوبست که به نظر بر گزا رکنند گان این مناظره‌ها و گفتگوهای رودررو قرار گیرد. یس از اجرای 
این تجربه که بی شک تجربه موفقی خواهد بود. صدا و سیما هیچگاه این سنت انتخاباتی را ترک 
نکند. بلکه با برنامه‌ریزی در انتخابات اینده» تعداد و زمان بیشتری برای تکرار چنین فرصتهایی 
به دست نامزدها و در حقیقت دراختیار مردم گذارد تابا کمترین هزینه و انرژی» بیشترین و بهترین 
اطلاعات را در موردنامزدهای انتخابات به دست دهد. چرا که این چنین مناظره‌هایی باعث طرح 
تند ترین انتقادات ودرعین حال حفظ حر مت و احترام طرف مقابل و نیز شنیدن دقیق ترین پاسخ‌ها 
خواهد بود. نامزدها برای حفظ وضعیت خود سعی خواهند کرد در مقابل چشم دهها میلیون 
بیننده حریمهار انشسکنند واحترام حود راحفظ کنند و درهمان حال سخت ترین سوالها رااز 
دیگری بپرسند و محکم ترین جوابها را بشنوند. دیگر اینکه چنین بر کاتی و فوایدی از مناظره‌های 
دوطرفی بین کاندیداها زمانی بیشتر» بهتر و قابل باورو اثر گذارتر خواهد بود که به طور مستقیم و 
با حضور مجریانی تواناه بی طرف و مسلط به مباحث سیاسی. اقتصادی و اجتماعی بر گزار شود. 
درحالی کهاگراین مناظره‌هاقبلاه ضبط شسود و احیاناً مورد حک واصلاح قرار گیردو بعد ها 
برای مردم مشتاق پخش شوند مقدار قابل ملاحظه‌ای از خاصیت خو د را از کف خواهند داد. 
صداو سیما که انجام چنین وظیفه‌ای رابر دوش گرفته, شایسته است تابا بر گزاری این مناظره‌ها 
به طور زنده و مستفیم هم مردم رامحرم اسرار بداند و به انها اطمینان دهد که چیزی برايشان 
پوشیده‌نیست وهم ا زهیجان چنین گفتگوهای زنده و مستقیم‌میان چهار تن از بر جسته‌ترین 
شخصیت‌های سیاسی کشور برای هر چه باشکوهتر شدن حضور مردم در انتخابات بهره برد. 


کار می‌بندد افسوس دو چندان می شود که در 
روزهایی که‌ایران به دنبال بحران اقتصادی 
جهن و به ویژه در شیخ‌نشین های جنوب 
ج 
از انسوی ابهابه داخل مرزهایش باشد. 
فرصت این جنین ازدست. می رودوبرای 
نمونه» حرمشهری که پس از ۲۰ سال تلاش 
دز تسا ا ست اک نەکان ا اوقد 
اینچنین از سرمایه گذاری و آبادانی توس ط 
بخش خصوصی و سرمایه گذاری هم ناامید 
شود البته دراین روزهای گرم اواخر بهار 
در خرمشهریک خبر خوش هم دراین شهر | 
پیچیده که‌شاید اند کی ا زآزاردمای هوابکاهد. | 
قراراست‌اگر خلف وعده‌نشودسرانجام تال یر مس 
پایان تابستان امسال نیرو گاه‌برق حرمشهر ٩‏ ۶۲ ۱ 
افتتاح شسود تاساکنان این شسهر خرم. دیگر ٩‏ چا 
نگران گرما و قطع برق نباشند. 3 
RR.‏ 


اما ااا hû‏ صم pb GpGpGöûöû û‏ و 
E Ie‏ 
مخابرات جبران کند و مردم همچنان خدمات ۱۱۸ رابادقت و سرعت گذشته دریافت کنند. اما 
امید بایدداشت که ه رچه زودتراین فقردولت به پایان برسد والادر آینده‌های نز دیک با بیشتر 
شدن مخارج این سامانه مخابراتی. ناگزیر باید درآمد بیشتری هم کسب شود و تبلیغات بیشتری 
انجام شود و برای پرسیدن و شنیدن یک شماره تلفن باید مدتهابه تبلیغ یک کارخانه چیپس يا 

یک تولید کننده شامپوی ضدشوره پا یک بانک دست و دل باز گوش فرا دهیم! 





آیاشمامی‌دانید رعنایعنی چه؟ رعنا کلمه‌ای است عربی که منث کلمه 


ارعن است و درعربی رعناء نوشته‌می‌شودیعنی آخحرش همزه‌دارد. حرف 
ع هم درعربی عمیقا از حلق تلفظ می شسودولی درفارسی 152118( رنا) گفته 
می شود. این کلمه افزون بر این که لهجه اش 
معنی آن هم کاملافرق می کند. اگر شمابه دختری ایرانی که مناسبات نزدیکی 
با او دارید بگویید: امروز چه رعنا شده‌ای! خوشحال می‌شود و از شما تشکر 
می کند زیرا رعنا در زبان فارسی یعنی زیبا و کسی که خودش رابا ظرافت 
آرایش کرده است.اما امان از وقتی که به دختری عرب بگویید تو خیلی رعنا 
هستی.اوباهر چه که دم دستش باشد ازنعلین گرفته تاشاخه در خت خرما 
و چوب خیزران» شمارا چنان دنبال می کند ک جمازه‌ای دو کوهانه می خرید 
و از عربستان تا خلیج همیشه فارس می گریزید. چرا؟ زیرارعنادر زبان عربی 
یعنی دختر احمق و خودیسند. پس یادتان باشد بر اساس قطره‌هایی که پیش 
از این درباره زبان‌شناسی به شما گفته‌ام اگر به شهر عرب‌ها رفتید نگویید تو 
رعنایی بگویید تو خیلی مزخرفی تا از شما تشکر کند. 

این ازاین.... حالاسراغ کلمه‌ای‌برویم که از زبان آلمانی به زبان فارسی 
راه یافته و ببینید جقدر تغییر کرده‌است.همه می‌دانند اب زییو بعنی جه. 
درفارسی بههرخوراکی رفیق وبی خاصیتی می گوییم آب‌زیپو.این کلمه 
وقتی‌واردزبان فارسی شد که جنگ جهانی دوم‌بودورضاشاه از المانی‌ها 
طرفداری می کرد. المانی‌ها هم تعدادی سرباز و افسر به ایران فرستاده بودند 
تاضمن کارهایدیگر به‌سربازان‌ایرانی آموزش‌های نظامی بدهند. اشپز خانه 
سرباز خانه‌های ایران راسرآشپزهای آلمانی اداره‌می کر دند و تقریبا هميشه به 
سربازهاسوپ بُنشن (غلات) می‌دادند. آلمانی‌هابه‌ این سوپ می گویند بونن 
زوپه(01111611511۳۳06). در آن روز گار که جنگ و قحطی و گرانی بود 
بونن زوپه رابسیاررقیق و کم ملاط می پختند.زبان دشوار و خشن آلمانی هم به 
گوش سربازانایرانی مفهوم نبود و کلمه‌های آنهارابا توجه به ساختار حنجره 
و گویش خود تغییر می‌دادند بنابر اد بن تلفظ بونن زوپه را فارسی کردند و به آن 
گفتند آب زیپو.زیرا آن سوپ بسیار آبکی بود و زوپه راهم به زیپو تغییر دادند. 
کلمه آب زیپو به‌زودی بین مردم رواج یافت و طنز راهم با آن آمیختند و به هر 
خوراک رقیق و بی خاصیتی گفتند آب‌زیپو. هنوز هم می‌گویند. 

قطره‌زبان‌شنامسی این هفته راب کلمه‌ای تمام می کنم که‌از اجیکستان به 
زبان فارسی کنونی راه یافته است. امانخست اطلاعات مختصری درباره لهجا 
تاجیکی می‌نویسم:شمامی‌دانید که تاجیک‌هابه‌ویژه روستایی‌هاشان تقر یبابا 
همان لهجه فارسی قرن‌های گذشته حرف می‌زنند. مثلابه شیر جنگلی و پنیر 
وشش وخانه‌می گو پند: 91161-121161-5112611-16112118(شر پنره 
شش و خانه) زبان فارسی قدیم سه نوع کسره داشته: کوتاه متوسط و کشیده. 
کسره‌هایی که دراین مثال‌ها آورده‌ام» کشیده‌اند.این‌ها رادر حاشیه گفتم تا 
بگویم لهجه تاجیکی به لهجه زبان فارسی قدیم شباهت زیادی دارد. بگذریم 
وبروم سراخ آن کلمه تاجیکی که به زبان فارسی را یافته:آن کلمه ناچسب» 
چرخ بال است که در صداو سیما و نشریه‌ها به جای هلی کوپتر به کار می‌رود. 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی‌بااین کلمه مخالف است.مخالفتش هم درست 
است زیر چرخ بال یعنی وسیله‌ای که بال دارد و بالش می چرخد درحالی که 
هیچ هلی کوپتری‌بالی ندارد که بخواهد بچرخد.هلی کوپتر دو نوع پروانه 
بزرگ و کو چک دارد. مخالفت دیگرفرهنگستان مابه این دلیل است که در 
یکی از مصوباتش نوشته شده است:اگر کلمه‌ای بیگانه مدت زیادی است که 


به زبان فارسی راه یافته و جاافتادهاست و معادل فارسی مناسبی هم ندارد» 
لازم نیستابرای آن واژه معادل فارسی بسازیم. مثل سینما ورادیوو... بگذریم 
ازاین که فرهنگستان گاه این قانون را زیر پا می گذرد. 

امیدوارم قطره‌ای را که این هفته به شما دوستان بسیار خوبم تقدیم کردم. 
ی ی ارک انر م رفت 








ج ده خد اده کسی امیدوار 


ماش 


@ امام حسی (ع) 


بر نا مه گزارش سفری پرراز و فریبنده به کویر و خلیچ فارس 


از دل خشکی تانهب آب 


عید و تعطبلات نو روز همه رابه تکاپو می‌اندازد .از خرید و خانه تکانی و شیرینی و آجیل گرفته تا برنامه سفر و دید 
وبازدیدو گشست و گذارها. . چندسالی امست به نوروز که نزد یک می‌شویم. روزنامه‌ها ومجله‌ها پرمی‌شود از آگهی 
تورهای مس‌افرتی و آژانس‌های‌هواپیمایی. .. دوهفته تعطبلات فرصت خوبی اسست برای سسفر به هر نقطه از دنیا. .من 
هم که اصلاً دلم نمی خواست دو هفته در خانه بمانم و جلو تلو یزیون لم بدهم وبعضاً به سسریالهای نه چندان دلچسب 
نوروزی نگاه کنم اک کر شرع اعد ری 

از آنجایی که ماایرانی‌ها کمتر عادت داریم جلوی پایمان رانگاه کنیم و چشم‌ها یمان دوربین شده و طبعمان بالاست. 
دست راسایه‌بان چشم می کنیم وبادی به غبغب می‌اندازیم و به دوردستها نگاه‌می کنیم و ماشاء ال حسرت دیدن برج 
یفل و مراکز خرید دبی و سسواحل تایلند ودک وپز آفریا رفتن راهم داریم» به اولین چیزی که فکر می کنیم دست در 
رس رد ۳ وی ای 
اه 
بس!! هر جه فکر کرد د بم. دیدیم نه طبعمان چندان بلند نیست!و جدیدا هم چشم‌هایمان کمی نزدیک‌بین شده که شاید 
بیماری شغلی ما روزنامه‌نگارهاست. .این گربه فریبنده فربه. نشسته بر خلیج فارس. جای بدی هم برای سفر نیست و 
دراین دل صاف و کویر یک دستش رمز و رازهایی نهفته که کشسفش برای هر مس‌افر خارجی دلنشین بو ده و داخلی‌ها 
عم تست ی اک ی هدر ا سای کر ی حرط ادا تا 

اک سفر ... 

انقد رایده و انتخاب وحودداشت شت که حالا تصمیم گیری برایمان سخت شده بو د .با لا خره به یک نظر واحد رسیدیم... 
از دل کویر تا حاشیه خلیج فارس و از آنجا دشت خوزستان... 

بیش از پنج هزار کیلومتر راه بود. .. آب و هواهای متفاوت. تاریخ و زبان و سنن متنوع... 

سفر فر ببنده‌ای بود. .به دوستان گفتیم عزم چنین سفری داریم . سخت است ولی بسیاردیدنی. خیلی‌ها دوست 
داشتند باما همراه شوند. اما داشستن بجه کر جک و طولانی بو دن راه. دودلی و شک به دلشان می‌انداخت. با لا خره سه 
نفر شدیم و راهی سفر... 


بروشورهاونقشه‌هارادراختیار آنهاقرار می‌دادند. 
حمعه ۰ ۲اسفند 


صبح نه چندان زو داز تهران به مقصد یزد حرکت کردیم 
هواصاف وبهاری بود... جاده‌هاهم خیلی شلوغ نبودنك... 
و یو تست زاگ عبت 
می کنن د. خیلی هاروزهای قبل و یابعد از تحویل سالاز 
تهرآن می زنند بیرون... برای رسیدن به یزد باید از استان قم و 
اصفهان عبور کرد... یکی از کارهای خوبی که در چند سال 
اخیرانجام می‌شود. چاپ بر وشورونقشه وراهنمای‌هرشهر 
وتوزیع آن‌درورودیه‌همان‌شهراست...ازعوارضی قم که‌رد 
شدیم چادرهای امدادرسانی و سازمان ایرانگردی کنار جاده 
ردیف شده‌بودند... جوانها به مسافران خیرمقدم می گفتند و 


برج و باروی شهر 
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امستان کوچک قم را که رد کردیم.وارداستان اصفهان 
شدیم شهر کاشان و اردستان و نایین بین راه بود که هر کدام 
انقدرجای‌دیدنی داشت که‌اگرمی خواستیم‌همه انهاراببينيم 
احتیاج به چند روز اقامت داشت که ما به علت محدود بودن 
وقت از آنهارد شدیم... 

درموردنام‌بانی و زمان‌بنایاردستان حکایت‌هایی شنیده 
بودم‌ودیدن‌قناتارونه‌و چهارراهاالب جوی گبره»رامو کول 
کردیم به‌وقت دیگری...می گویند کیومرث پیشدادی‌بانی 
این قنات بوده حتی برخی بنای آن رابه اروندشاه نسبت 
داده‌ا ند وهمه‌این گفته‌هارمزورا زاین سهررادرپس 
افسانه‌هاینهان کرده... 





دیدن مسجد جامع اردستان‌باآن‌بنای عصر سلجوقی اش 
ومقبره امیراویس شیروانشاهی به دلمان ماند و از ان‌شسهر 
گذر کردیم 

دربین راه و مط دل کر پر لحظه تحویل سال‌نزدیک 
می‌شد... تاچشم کار می کرد دشت بود و حتی تک درختی 
اهر کر لى رود 

کنار یک ساختمان مخروبه جند ماشین ایستاده بو دند. ما 
هم‌ایستادیم... مسافرها زیر اندازی انداخته‌بودند وصدای 
تبون بعدازاین 
همه سال و تجربه چنین لحظه‌ای» نمی‌دانم چرا باز دلواپس 
می‌شسوم وباصدای تیک نیسک اخمرین تایه هاقلب من تند 
می‌زند و انگار اتفاق مهمی در پیش است! 

بادهومی کشید و چ ر خی به خاک می‌دادوبه‌ صورتهایمان 
می‌خورد....صدای شلیک توب آمد و سال ۱۳۸۸ آغاز شد. 
روبوسی‌هاومبارک بادهادر آن دشت بایروباد خشک و 
خنک به تحویل سال حال وهوایی داد... سوار شدیم و به 
راهمان ادامه دادیم...از حالا سال نوشروع شده‌بود. تجربه 
جالبیبود. از سفره‌های‌هفت سین رنگارنگ و سنبل وسینره 
خبری نبود امازیبایی کویر آنقدربکر است که‌بی‌هیچ آب و 
و سس بو تسا 

به‌نایین راهی نمانده‌بود...ندیدن‌نایین واز کناران‌رد 
شدن واقعاً حسرت به دل آدم‌می گذارد. این شهر همه تاریخ 
ایران رادر خود جای داده است. از رونق تجارت و خدمات 
و بخش اداری آن درقبل از اسلام تاروزگار ایلخانان مغول و 
ساخت مسجد باباعبد اللّه وعمارت امامز اده‌سلطان سید علی 
ومناره مسجد جامع 
و بزرگانی که در 
| 





اند وصدالنته که‌هتر فرش وفالیافی این شسهر 
حای خود دارد! 

وماهمه را گذاش تیم وا زحاشسیه شهرسلامی کردیم و 
رد شدیم... بعد از نایین وارد استان يزد شدیم عقداو میبد و 
ارد کان و... و بالا خره یزد.. 

هواگرگ و میش بود که به پزدرسیدیم. 

تابه حال‌این شهر را ندیده بودم ولی آنقدر راجع به ان 
شنیده‌بودم و چنان هیجان زده‌وارد شهر شدم که انگار کشف 
است! 

درورودیه شهر با خطی خوش نوشته بودند: 

«به شهر قنوت و قنات و قناعت خوش امدید.) 

ظرافت‌و تیزنگری و طنز شیرینی دراین جمله قصاربود 
که حاکی از هوش و نظر و هنرمندی مردم این شهر بود... 

درنگاه‌اول شهرراتمیزو آرام ودلبازدیدم... چندروزقبل 
ا کی سرذبیر مجله نماینده موسسه اطلاغات 
در یزد اقای علیخانی قبول زحمت کرده و اتاقی در یک هتل 
بسیارزیبابرای‌مارزرو کرده‌بود که الحق وال نصاف کاربسیار 
مهم وسختی بود...درایام نوروزپیدا کردن چنین هتلی آن‌هم 
درشهری مثل رد که پراز مسافرو توریست بود کار آسانی 
۲ سید.محا افامت‌مایکی از خاله‌های تد می برد 
بود که تبدیل به‌هتلی زیباومحیطی دلنشین برای‌مسافرها 
شده‌بود.معماری زیبای این خانه توجه‌هر تازه‌واردی را 
جلب می کند. حیاطی بز رگ که وسط آن حوض زیبایی قرار 
داشست‌بادر خنچه‌هاوبوته‌های گل نسترن دراطراف آن... 
دورتادور حياط اتاقهایی با پنجره و درهای چوبی و جود 
داشت ودوطرف آن‌شاه‌نشین زیبایی باایوان بزرگی قرار 
گرفته‌بود...درحیاط نخت‌های چوبی گذاشته بودند که 
ما ھار ای ام ی عور وز اس وا ا ای 
دراز کنند وبه صدای دلنشین فواره‌های کر چک حوض 
گوش بدهند و چای تازه دم بخورند... 

سا بای EE‏ 
باعث می شد نور به طور مستفیم که چشم رانمی زد و فضای 
مطبوعی ایجادمی کرد به حیاط بتابد... 

صاحبان‌هتل تمام تلاششان را کرده‌بودند که 
ساختار محیط و ساختمان به همان شکل قدیم باقی بماند... 
پنجره‌ها چوبی با شیشه‌های رنگی حاکی از همین امر بود... 

شنبه اول فروردین 

روزبعد وفتی برای دیدن شسهررفتیسم بیرون متوجه 
UY‏ شدم خیلی از 
< خانه‌های قدیمی 
.۰ ۳ بزدبه همین 





























شکل مورد استفاده قرارمی گیردو حتی بعضی از آنهابه 
عنوان‌رستورانهای پررونق وشلوغ‌بهره‌برداری 
می‌شود... این ایده بسیار خوب» باعث می‌شود 
اماکن قدیمی از بین نرود و صاحبان آن به حاطر 
توجه و جاذبه توریستی وبهره‌برداری‌افتصادی». ۲ 
سنتی و زیبای خود را از دست ندهد... 
سطح قابل قبولی تابع مدیریت و درایت درست 

در مرک زشهر محدوده‌بافت سنتی به شیوه 
ساده‌ای ازبقیه نهر جداشده و به‌نوعی مورد 
محافظت قرار می گیرد... تردد وسایل نقلبه 
برای حفظ کوچکترین آثار تاریخی خود انجام 
می‌دهند و ما دراین کشورانقدر چشم‌هایمان 
به تخریب وبی‌دقتی در حفظ آثارباستانی عادت 
کرده که بهو جد می آییم وقتی درشهری مثل يزد ۴ 

شهریزددردل خود درخشانترین میراثت ‏ .۰ 
ایران راجای‌داده‌است. تاریخ سکونت انسان‌در 
این خطه از هزاره سوم پیش از میلاد فراتر رفته است... 

برای دیدن شهر یزد بدون شک یک روز کافی نیست 
ودیدن‌زنداناسکندروبرج وب اروو کهن‌دژهای‌بزرگ 
وعظیم و پناهگاه‌های متعدد وابنیه ویاد گاری‌های بعد از 
اسلام‌نظیر مساجد وامامزاده‌ها وفرارها...شاید اقتضامی کرد 
چند روزی در یزد بمانيم... اماراه‌ طولانی بود و دراین سفر 
ان_گارقراربود فقط آشنایی کوچکی بااین مناطق پیدا کنیم 
اختصاص بدهیم. 

اولین جیزی که دراین شسهر نوحجه‌مراجلب کرد» 
اجرکاریهاوسردرهای زیبا و ظریفی بود که شهر رایکدست 
کرده بود هر چند در خیابانهای اصلی گاهی ساختمانهایی 
دیده‌می شلد باشیشههای رنیی مد رن ونمای‌سنی و.. که 
بی‌قواره‌به نظر می رسید و آزاردهنده‌بود»ولی نسبت آن به 
بافت یکدست وزیبای‌شهرکم‌بود...اماکاش ازساخت همین 
اند ک ساختمانهای غیر متعارف هم جل و گیری شده بود! 


بقبه در صفحه ۵۷ 


مدرسه ضیائیه (زندان اسکندر) 


اس نوا« a‏ ۱ 
و ۲۳۳۰ ۳۲ 


۱" ۳۵۵ 


باد گیرهاء نماد شهر یزد 

















مورد استفاده قرار گرفته است 
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دکتر بهمن بهروزی 


زمانی تنفر انسان از خودش به درجه ای می‌ رسد 


که حتی خودش راهم فراموش می کند 


ازیاه رفته 


داستان زند گی یک کود ک که سالبا در یک زند گی پست در کنار بزهکاران باقی ماند و 
امیدهای خود رایکی پس از دیگری از دست داد 


۱ مردی‌نگران 

در ان روز سه‌شنبه هجدهم ماه مارس سال ۲۰۰۱ 
هم همه چیز مانند گذشته اغاز شد و لسلی بران شد 
تا فاصله بسیار کو تاه و هفتصد. هشتصد متری میان 
خانه و مدرسه را با پای پیاده طی کند. اما در میانه راه 
اگهان لسلی با مردی میانسال مواجه شد که با نگرانی 
در انتظار لسلی بود... 

زند گی آرام و مرد غریبه 

لسلی جانسون ازاینکه پدرو مادرش هنوز برادر 
یاخواهرکوچکی رابرای اوبه این دنیانیاورده‌بودند. 
قدری احساس دلخوری‌داشت ماد ر کناریدرومادرش 
زند گی بسیارآرامی‌رامی گذراند.اوهرروزصبح فاصله 
یکی دو دقیقه‌ای میان منزل به مدرسه رابا پای پیاده طی 
می کرد وبرخی‌اوقات بادوست وهمسایه‌اش جانی 
همراه‌می‌شد. اما در آن صبح سرنوشت س از لسلی از 
دیدن مردی که دربین راه در انتظار او بود دجار تعجب 
شده بود. 

او حوب می‌دانست که پدر و مادرش بارهااورااز 
نتکسفیا غرنه‌ها حعت گنل ا جویر سر 
داشته بودند. بنابراین سعی کرد تاتوجهی به مرد غریبه 
نکر ده و به راه خو دادامه دهد اما ان مردبا چهره‌ای بسیار 
مهربان و اما مضطرب لسلی را خطاب قرار دادو گفت: 
(لسلی... پدرت از محل کارش مرابه دنبال تو فرستاده 
که تورابرای انجام کار مهمی به نزد او ببرم...» امالسلی 
همجن ان بدون تو جه به راه خو دادامه داد. امامرد جند 
بار سخن خود را تکرار کرد و حتی به لسلی قول داد 
که‌درمسرراه‌برا ی آویک بستنی هم تهیه کند. سرانجام 
لسلی که آن مردرابسیار مهربان یافته بود راضی شد و 
سواربراتومبیل کهنه آن مردشد. حتی آن مرد در داخل 
اه رک مت سا 
داد و لسلی هم که عاشق نوشابه‌هابود شروع به نوشیدن 
آن کرد اما در مدت کوتاهی احساس خستگی شدیدی 
باعث شد تالسلی چشمانش راروی هم بگذارد و به 
خوابی عمیق فرو رود... 

تماس تلفنی از مدرسه 

یک ساعت بعد معلم لسلی که از عدم حضور اودر 
کلاس نگران حال لسلی شده بود با تماس تلفنی با مادر 
لسلی در خانه جویای احوال لسلی شد و در همان لحظه 
بود که هر دو به شدت نگران شدند. در اولین گام پلیس 
که به فوریت از جریان] گاه شده‌بود» شسروع به تحقیق 
پیرامون امکان بروز یک تصادف اتومبیل در بین راه کرد 


و ۳ 
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که خیلی زود نیروهای پلیس متو جه شدند که چنین 
اتفاقی رخ نداده و تنها یک شاهد که یکی از همسایگان 
بود با مشخصاتی که از لسلی به او داده شد و عکسی که 
ازاودرلباس مدرسه مشاهده کرد به پلیس اطلاع داد 
که لسلی را در هنگام سوار شدن بر اتومبیلی کهنه با یک 
مرد میانسال مشاهده کرده بود. البته مشخصات اتومبیل 
هم که‌به کل غیرعادی برای ساکنان آن محله کهنه و 
فرسوده‌بود. می توانست کمک بسیار موثری‌برای‌یافتن 
سارق‌لسلی‌باشد.اما کار گاهی که مسوول پرونده 
تسا دوا گنت سنجمه جال ارانآ تسا 
مذ کور را شخص سارق از رده خارج خواهد کرد و یا با 
رنگ کردن وایجاد تغییراتی در ان» امکان شناسایی آن 
رااز میان خواهد برد. آب سردی بر روی این امیدواری 
ریخت.امامفقودشدن یک‌دخترهشت ساله انهم در 
چنین همسایگی که مملو از افراد بانفوذبود یک اتفاق 
ساده‌محس وب نمی شد و تلاشی همه جانبه برای به 
دست او ردن ردیایی ازسارق لسلی غار ك ضمن 
آنکه امکان پیدا شدن جسد بیجان یا غرق شده لسلی هم 
نادیده گرفته نشد اماهر چه که این جستجو بیشتر ادامه 
می‌یافت. اثر کمتری به دست می آمد و پلیس به پدر و 
ماد رلسلی گفت که به احتمال‌بسیارزیادسارق‌یاسارقین 
لسلی دراین کار یعنی آدم‌ربایی وحتی کودک ربایی» 
حرفه‌ای بوده و تجربه فراوانی را داشته‌اند. 

وبدین ترتیب‌ساعتهاءروزها.هفته‌هاوبعد هم 
ماههاسپری شد بدون آنکه کوچکترین پیشرفتی در 
یافتن لسلی که پوستر او در لباس مدرسه در اغلب 
گذرگاهها و ایستگاههای اتوبوس ومتروبه‌درودیوارها 
مشاهده می‌شدء پدید آید. در سالروز مفقود شدن لسلی 
هم پلیس رسماًاز جستجودست کشید و پرونده‌رابدون 
نتیجه مختومه اعلام کرد. در مراسمی که به خاطر فرا 
رسیدن جشن تولدلسلی پدرومادرش بر گزار کرده 
بودند دربرابر کیک تولدی که دست نخورده‌هم باقی 
ماند همان پوستر مشهورلسلی بالباس مدرسه‌قرار 
داشت که روی آن‌اين جملات درج شده‌بود:«پااین 
دخترک را دیده‌اید؟...» پدر و مادر لسلی باید با واقعیتی 
تلخ خودراتطبیق می‌دادن د. واقعیتی که تمامی آمارو 
اطلاعات به دست امده توسط پلیس حاکی از ان بود و 
آن هم مرگ لسلی به احتمال ۹٩‏ درصد بود. 


مرد غر يبه و لسلیی 
طی چند روز پس از آنکه لسلی سوار بر اتومبیل 
مردغریبه شد او کمترهوش و حواس خود رابازیافته 
بود چرا که در نوشابه‌ای که لسلی خیلی هم به ان علاقه 





داشت. داروی خواب‌آور که برای یک کودک بسیار هم 
می‌توانست سنگین باشد. ریخته بودند. پس از چند روز 
لسلی اهسته اهسته هوش و حواس خود رابازیافت و 
متوجه شد که در خانه‌ای با یک مرد میانسال و یک مرد 
جوان وغریبه زند گی می کند» ضمن آنکه در آن خانه 
یک دختر همسن وسال لسلی به نام کارین هم حضور 
داشت که اوهم دقیقا شرایطی نظیر لسلی داشت. یعنی 
اینکه شبهادست وپاهای‌این دو کودک رامی‌بستندو 
روزها تنها به آنهااجازه تماشای تلویزیون رامی‌دادند 
وگرنه خروج از اتاق برای آنها ممنوع بود. بدین ترتیب 
لسلی و کارین دوستی صمیمی رابا یکدیگر آغاز کردند. 
امامشکل بزرگ لسلی و کارین هر دو» بی خبر بودن از 
پدرومادرشان بود. مرد میانسال که‌بانام آلکس اورا 
تعطاب می کردند. مرتبا به لسلی و کارین قول می داد که 
سرانجام پدر و مادرشان به دنبال آنها خواهند آمد.اما 
باهمه‌این احوال لسلی و کارین شهادست دردست 
به آرامی می گریستند وبرای پدرومادر خوددلتنگی 
ی اهاز هت ا ےی ا 
برخی اوقات آلکس و مرد جوان که نامش جو بود لسلی 
و کارین رابه خانه کسان دیگر که غریبه بودند می بردند 
و انجاصحبت‌هایی که بیشترهم به گوش دو کودک 
درباره پول بودبین انهارد وبدل می شد.اماپس ازساعتی 
کودکان رادوباره به محل اختفای آنها بازمی گر داندند. 
پس از آنکه حدود یک سال از ربوده شدن لسلی گذشته 
بود..سرانجام آلکس این خبر بسیار ناراحت کننده رابه 
لسلی داد که پدر و مادرش به الکس اطلاع داده‌اند که 
دیگر لسلی رانمی خواهند. لسلی درابتدابسیار ناراحت 
ا 
مادرش حلاجی کند اما این ناراحتی اهسته اهسته‌در 
دل او تبدیل به تنفری عمیق شد. نفرت از اینکه او را 
برای هميش ه فروخته بودند واین نفرت هر شب در دل 
لسلی بیشتر و بیشترمی شد تا آنکه فراموش کردن آنها 
رالسلی از ذهن خود اغاز کرد. 
روش عادی 

آلکس و همدستش جو دو آدم‌فروش بودند که 
الا وهای اه ام ار عا ی رفن ۵ اا 
کاررادر مکز یک وبادختران نوجوان آغاز کرده‌بودند 
و سپس تصمیم گرفتند تا آن رادر آمریکاباربودن اطفال 
که ترجیحادختر باشند ادامه دهند. انها اطفال راربوده 
و سپس برای کسانی که خواهان آنهابودند باقیمت‌های 
گزاف به‌فروش می گذاشتند. کسانی که حریدار اطفال 
ربوده شده بودند» معمولاً از منحرفان و انسانهای کثیف 
جامعه بودند که متاسفانه از نفو ذو مقام هم برخوردار 
بودند و گرنه انسانهای محروم و بدبخت قادر به خریدن 
کودکان نمی شدند. ضمن انکه مصرفی هم برای انها 
نداشستند امااین و کلاء قاضیان. رؤ سای بانکهاء مدیران 
و مسوولان بودند که برخی از آنهابسیار منحرف بوده‌و 
در کنارزندگی معمولی بازن و فرزند خود یک زند کی 
پنهان» کثیف و منحرف راهم ادامه می‌دادند. انها معمولا 
قادر بودند تاخانه دوم و حتی سومی راهم خریداری 
کنند که حتی نزدیکترین کسان آنها نیزاز وجود چنین 
خانه‌هایی بی خبر بودند. دراین مان برخی اوقات 





دو کودک رابسته و محل اختفای آنهاراعوض کنند چرا 

آنهاذهن کودکانه لسلی و کارین را سے داد 
بودند و به آنها مرتبً از بد بودن پلیس و فاسد بودن آنها 
می گفتند و تشسریح می کردند که چگونه پلیس کودکان 
رابه باد شلاق می گیرد. درواقع لسلی و کارین هم پس 
از مد تی وحشتی فراوان نسبت به پلیس پیدا کرده‌بودند» 
امابرای الکس و جوفروختن لسلی و کارین به‌مشکل 
برخورده‌بود. آنها قیمتی بسیار بالابرای ای ین دو دختر که 
از خانواده‌های سطحبالایی بودند. تعیین کر ده‌بودند اما 
اوضاع اقتصادی خیلی خراب شده بود و مشتری خوب 
پیدانمی شد. کار آلکس.»لسلی را که ده‌ساله شده 
بود به نزد یک مرد سیاهیوست وبسیار منحرف که 
۵سال‌رادرزندان گذرانده‌بود»بردولسلی رابه 
مرد سیاهپو ست فروخت.امابلافاصله پس از آنکه 
آلکس از آستانه درب خانه مرد سیاهیوست دور 
که خو دنسبت به لسلی کمی هم تعصب پیدا کر ده 
اورا گرفت وهم لسلی رااز چنگ اوبه‌درآورد. 
کاربه جایی رسید که آلکس و جواغلب 
توی آشپزخانه بایکدیگر به دعواومرافعه 
می‌پرداختند و با هم اختلاف عقیده داشتند 
اما لسلی و کارین دراتاق کوحک خود از 
آنجا که سواد خواندن و نوشتن داشتند به 
خواندن کتابهای داستان می پر داختند و 
سریکدیگررا گرم می کردند. اما همه از ا 
این مساله غافل بودند که‌زمان همچنان 
سپری شد لسلی و کارین ده سالگ ` 
دوازده سالگی رای پشت سر گذاشتند و حالااین چهار 
نفریعنی آلکس» جوءلسلی و کارین مانند یک خانواده 
می‌بخشید. نفرت از پدر و مادرش برای رها کردن او 
بود واو به اميد روزی بود که بتواند حق پدر و مادرش را 
کف دستشان بگذارد. 


فر ار! 

سرانجام زمانی که لسلی و کارین به پانزده سالگی 
حوداجاره‌دهند وازاین راه کسب درآمد کنند.اما 
درحالی که به تاز گی این عمل اجاره را آغاز کرده بودند. 
ناگهان یک روز صدای کوبیده شدن مشستی بر درب 
منزل آنها شنیده شد و صدا بی از آن سوی در فریاد 
زد : «پلیس. .. به نام دادستانی درب راباز کنید... شما 
ت هستد. مدق اقا بان کنیل .»لسلی و کارین که 
در طی سالها بر اثر شستشوی مغزی که از جانب آلکس 
و جودیده‌بودندازپلیس وحشت بسیارداشتند»در 
گوشه‌ای پنهان شدند و سرانجام زمانی که نیروی پلیس 
درب خانه راشکست و آلکس و جورابازداشت کرد 
این لسلی و کارین بودند که از درب مخفی فرار کردند و 
به تصور خودشان خو د رااز دست پلیس نجات دادند» 


بازداشت 



















اما آلکس و جوهم هیچگونه مد ر کی دال برهویت لسلی 
متو جه شد که کودکانی و سپس نوجوانانی در این خانه 
چه اندازه به یافتن لسلی و کارین نزدیک شده بود بدون 
ادامه دادن باز جویی‌هاء آلکس و جورابرای محاکمه 
تحویل دادستانی داد و دادستانی هم براساس سوابق و 
شواهد و مدارک. آلکس و جورابه اتهام آدم دزدی و آدم 
فروشی به هفده سال حبس محکوم کرد و بدین ترتیب 
این میان آلکس می دانست که سالهای آخر عمر خود را 
بایددر زندان‌بگذراندو سزایاعمال 
حودرا 
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در خیابانها و در منجلاب و بدبختی. 


گریزان از پلیس, زند گی در کوچه و خیابان 

هنوزهم درذهن لسلی و کارین با آنکه اکنون شانزده 
ساله‌بوده و به بلوغ‌فکری رسیده‌بودند.داستانهای 
آلکس و جو مبنی بر بدرفتاری پلیس با دختران جوان و 
کتک زدن و شلاق زدن و امثال آن با تمام قدرت مرور 
می‌شد و ازاین رو آنهاباهمه آوارگی» سعی می کردند تا 
از پلیس فاصله بگیر ند اماهنوزهم باقیمانده‌های تربیت 
خانوادگی که درلسلی و کارین ازدوران کودکی آنها 
باقی مانده بود و بویژه توانایی خواندن و نوشتن که در 
آنها وجود داز ار 
را 
نظافتی نصفه و نیمه برای خود قائل شوند ودست و 
صورت خودرادر هر شرایطی شستش و می‌دادند اما 
آنها متوجه شدند که ادامه کاربدین صورت برایشان 
غیرممکن خواهد بود. این درست که انهادرپار کها 
می‌خوابیدند» اما برای خورد و حسوراک نیاز به در آمد 
داشتند. آنها آموزشهایی چن داز جانب آلکس وجو 
دیده بودند ومی‌دانستند که بهترین راه‌برای به‌ دست 








آوردن‌د رآمد با فعالیت کم کار به عنوان‌ساقی 2 
رساندن مواد مخدر از جانب فروشند گان به حریداران 
که پورسانت جالب توجهی را برای لسلی و کارین باقی 
می گذاشت و بدین ترتیب این دو دختر آماده انجام کار 
جدید شدند که همانا واسطه گری در مواد مخدر بود. 


خامی وبی تجریی وبازداشت تا 

سبب شد که در همان بار اول» مواد مخدر رابه حای 
مشتری به ماموری پلیس در لباس مبدل بفروشند که 
لت تن ما ورای تشن بار یو 
کارین به زندان زنان افکنده شدند. در باز جویی هالسلی 
جو پلیس نه‌تنها آنهارابه باد کتک نمی گرفت. بلکه به 
دلیل صغیر بودن آنهاو قرار داڈ شتن آنهادرزیرسن قانونی 

آنهاراتحویل مددکاراجتماعی دادند. 

لسلی و کارین در بازجویی‌های اولیه 
مادران آنهااز جهان رفته بودند. امامدد کار 
اجتماعی ابتدا توانست که خانواده کارین 
راپیدا کرده و اورابه شهر حودش بفرستد. 

بارفتن کارین. لسلی بیش از پیش تنها شد و 
دای اراس در سست. کارین دز 
زمانی که به نزد خانواده خو د فرستاده می شد 
در خفا حقیقت رادرموردلسلی برای مدد کار 
که یک بانوی بسیار خوش قلب بود شرح داد. 
اوبه مددکار گفت که پدر و مادرلسلی درقید 
حیات می‌باشند اما ربایند گان به لسلی گفته بودند 
که پدر و مادرش او را دیگرنمی خواستند وازاین 
رو لسلی از پدر و مادرش متنفر شده‌بود. طی سالها 
این تنفر دراوقدرت گرفته‌بود تا آنجا که‌برای لسلی 
آنها به واقع مرده بودند. 

1 عقبقمت 

مشغول بررسی و جستجو در میان پرونده‌ها طی ده سال 
و درم گر اه وا ۲ ماد لال 
ومحل سکونت آنهارابه‌دست آوردوسپس خودش 
بدون انکه لسلی بداند به نزد انها رفت و ماوقع رابرای 
آنهاشرح‌داد. می توان تجسم کرد که پدرو مادری که 
طی هشت سال گذشته دخترک خود رااز دست داده‌و 


باعت باز دا 


را ار 
حال و روزی‌داشتند. تنها مدد کار به انها هشدار داد که 
لسلی طی هشت سال تنفر از آنها رابه دلیل رها کردنش 
در دل خود پرورش داده و باز گرداندن لسلی از چنین 
تنفری کار ساده‌ای نخو اهد بود. 

لسلی خیلی تمایل نداشت والدینش راببیند اما 
ذهنیت او وقتی عوض شد که تصویربزرگی از خودش 
رادراتاق دست نخورده دید که زیرش نوشته شده بود 
آیا این دختر را دیده اید؟ 

پدرش سپس او رادر آغوش کشید و گفت: عزیزم 
٩‏ 
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براساس سر گذشت: سودابه 


نگاهی به «دارا» انداختم. سرش را بلند نمی کرد. رو به 
او کردم و محکم گفتم: 
آخر منه... 
سر سیگار خالی می کند. با خشم به سیگارش پک زد و نگاه 
سرانجام با عصبانیت فریاد زد: 

-تصمیم چیه؟ این چیزی که تومیگی تصمیم 
راانداختم روی دوش و رفتم جلوی در ایستادم و حرفم 
رازدم: 

-مهم‌نیست اسمش چیه و توچه اسمی روش 
می‌گذاری...امااین حرف آخرمنه‌دارا... تویاباید«فربد)رو 
الشخاب کتی یامن رو.. سالا خوددانی.. 

داراازجابرخاست. جلویم ایستاد زل زد توی 
چشمانم و گفت: 

-تومی‌فهمی چی میگی سودابه؟... نه... من مطمئم تو 
قاطی کردی... توزده به سرت و خودت هم نمی فهمی چی 
از من می خوای» و گرنه هر گز از من نمی خواستی که... 

درخان هراب از کردم. یک پایم را گذاشتمبیرون و 

-تو آزادی که هر جوری دوست داری فکر کنی...ولی 
این حرف آخر منه دارا... انتخاب با تو؛ یا من یا فربد... 

این را گفتم وا زخانه زدم‌بیرون ودررابه‌هم کوبیدم. 
شوهرم اما؛ صدای فریادش از داخل خانه به گوش 
می رسید: 
بی معرفت... 

به سرعت پله‌ها را «دوتایکی) پایین رفتم تاصدای 
«دارا»به گوشم نرسد. آنقدر اعصابم به هم ریخته بود 
که حوصله شستنیدن حرفها و نصیحت‌های پدر و مادرم را 
می‌خواست ا یشم و قم نم و فکرکتم.. 

به زند گی که نصیبم شده‌بود و به آنچه که تقدیر برایم 
رقم زده بود... 

OO 

تمامش تقصر مادرم بود که از روز اول اجازه داد «دارا) 
به عنوان خواستگار وارد منزلمان بشود. مادر می گفت: 

-مرد نجیب و خوبیه... هم خودش رو می شناسم و هم 
خان واده‌اش را...مردسربه‌راه و آرومیه و چقدر خانواده 
دوست. مخصوصا پدر و مادرش که واقعا آدمهای 
خوبی اند. ۱ 

حق بامادر بود .خحانواده «دارا) اواقعا ادمهای محترم و 
E E 0‏ ی 
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تهیه و تنظیم: محسن طیب 


مرد نجیب و سربه‌راهی بود. اما حرف من چیز دیگری 
بودا 

-مادر عزیزم... هرچی شما میگین درسته... من که 
نمیگم معتاده 8 دست بزن داره...؟ خانواده‌اش هم خیلی 
وا راما داز فا از دواج کرده مادر...! 

مادرنگذاشت حرفم راادامه‌بدهم و به آرامی پا سخ 
داد: 

-خب بدبخت گناهش چيه که زنش مرده؟ یعنی باید 


۰ ۰ 


اا اوا شماراست‌میگی»خیلی از 
دوستان خو دم با مردهایی ازدواج کردن که زنشون مرده... 
اما هیچکدام از دوستان من با مردی ازدواج نکردن که از 
زن اولش بچه داشته باشه! اون هم یک پسر ٩ساله‏ که خیلی 

مادو ول کن نبود. یعنی هر بار می گذاشت عصبانیتم 
ی بت 

ارا که اون بچه کاری‌به تو نداره. .گر «دارا»زنش‌رو 
طلاق داده بود می گفتم حق با توئه که شاید پسرش بهونه 
بگیره... اما حالا که اون زن خدابیامرز فوت کرده... مطمئن 
باش خوداین بچه‌هم دوست داره‌مثل همه بچه‌ها مادر 
داشته باشه....ثانیا؛ فربد وضعش خوبه» بدت مياد تا اخر 
ی E‏ 
نباشی؟ 

این گفتگوهاانقدرادامه پیداکردومادرانقدردلیل 
برایم آورد و گفت و گفت و گفت. تا بالاخره راضی شدم. 
صادقانه بگویم که قصدم این نیست که فقط تحت تاثیر 
حرفهای ماد ر به این ازدواج تن دادم؛ خودم نیز دران‌اواخر 
بی‌میل به این ازدواج نبودم مخصوصا حرفهایی که «دارا» 
در اخرین دیدار قبل از ازدواجمان زد: 

-اگه تنهادلیل مخالفتت (فربد)ه» بهت قول میدم که 
خیلی زودپی به اشستباهت ببری فربد بچه نیست. ویک 
فرشته به معنی واقعیه... مطمئن باش اون هر گز مزاحمت 
نمیشه» از دیوار صدا درمیاد که از این پسر درنمیاد! 

بااینکه حرفهای «دارا»به دلم نشست. اما آنچه که 
نگرانش 3 رابه زبان آوردم: 

-اصلاتواز کجامی‌دونی که اون بچه منوبه‌عنوان 
مادرش قبول کنه؟ شاید به این ساد گی و به این زودی مادر 
مرحومش‌رو فراموش نکنه. _ 

-«دارا» سری تکان داد و اهی کشید و گفت: 

-درست میگی... این طبیعیه که فربد به فکر مادرش 
باشه اما اینکه میگی «تورو قبول می کنه با نه؟» اشستباه 
هی کی ری را دهعت ررر هات 
که تو راخواستگاری کردم بهش گفتم که می خوام یک 
مادر جدید براش بیارم» طفل معصوم از ان روز تا الان داره 
ثانیه‌شماری می کنه! 

اینطوری بود که‌همهسنگهااز سرراه ب رداشته شد و 


من و دارابا هم ازدواج کردیم. هیچگاه شب ازدواجمان را 
فرام وش نمی کنم a‏ (فربد» که شادی 
در چهره و رفتارش موج می زد... 
ZOO‏ 

حق با داراب ود فربد واقعاً یک پارچه جواهر بود. 
یکی دو هفته اول اگرچه نسبت به‌هم غریب بودیم. اما 
هر دو تلاش می‌کردیم که آن یکی را بیشتر پشناسیم. فربد 
بااینکه بچه بود اما واقعا با عورنشان‌می‌داد. اوطوری 
رارم کرد که‌بمن هماو انه مر ابه عم آن ادر 
قبول کرده! 

اولین مرتبه‌ای که مهرش به دلم نشست. موقعی بود که 
از حمام بیرون آمد و بی‌هیچ ریا و تکلفی گفت: 

-مامان... من حو له ندارم... 

وطوری‌روی کلمهمامان» تاکید کرد که‌قلبم‌فرو 
ریخت.اشک در چشمانم حلقه زد و حوله‌اش رااز توی 
کمد برداشتم و انداختم روی سرش» سپس او رادر آغوش 
گرفتم و گفتم 

- بيا پسرم... مسرت رو خوب خشک کن که سرما 
نخوری... 

زند گی مابه‌این‌ شیرینی آغازشدوهرروزخوشبخت تر 
از دیروز بودیم اما...اماافسوس که همیشه در زند گی ادمها 
یک «اما و اگر» وجود دارد. 

ZOO 

تا شش.هفت ماه اول به تنها چیزی که فکر نمی کردیم 
(بچه‌دارشدن)بود. تااینکهبالا خره خود «دارا»موضوع 
را پیش کشید: 

-سودابه فکر نمی کنی فربد نیاز به یک خواهر یا برادر 
داشته باشه؟ 

من اماء ابتدا مخالفت کردم: 

-بچه دیگه واسه چی؟ مگه «فربد» رانداریم؟ این پسر 
تمام نیاز من و تو به خوشبختی را کامل کرده! 

اما «دارا»دست بردارنبود.او که در حقیقت فصدش 
این بود که حسن نیت‌اش به مراثابت کند از ترس اینکه 
مبادا حسرت بچه خو دمان به دلم باشد "انقدر اصرار کرد 
تا سرانجام تسلیم شدم. 

چند ماهی رابه انتظار نشانه‌های بارداری سپری کردم 
اما خبری نشداباز هم منتظر ماندم» به گونه‌ای که حالامن 
یشترا ز«دارا»اصراربر مادرشدن‌داشتم!اماهنگامی که 
انتظارم طولانی شد. حساسیتم نیز بیش تر شد؛ انگار که 
سرنوشت برای من خواب بدی دیده بود! 

از اینکه نمی توانستم مانند زنهای دیگر مادر بشوم 
خودرامدام تحقیر می کردم. در عین حال کم کم رفتارم 
نسبت به «دارا» نیز دجار تغییرشد. و همینطورنسبت به 
فربد نیز حساس شدم! زودرنج شده‌بودم بچه‌دار نشدنم 
رادرنظردارا یک عیب ویک ننگ فرض می کردم!اين 
حالات خصوصآزمانی تجدید می شد که می‌دیدم «دارا) 
به فربد محبت می کند. در این لحظات دجار نوعی وسوسه 
شیطانی می شدم. احساس می کردم شوهرم با محبت کردن 
a a a‏ 
خاطر واکنش‌هایم نسبت به فربد تغییر کرد حالادیگر 
از شیرین کاریهای او شاد نمی‌شدم» محبت‌هایش به دلم 
نمی‌نشست. وقتی در حق من مهربانی می کرد» محبتش را 
ازروی ریامی‌پنداشتم.نمیتوانستم ماننددوسالی که‌فربد 
رافرزند خودمی‌دانستم با او رفتار کنم. ارام آرام رفتارم 
تبدیل به حسادت شد. کار به جایی رسیده‌بود که‌اگر «دارا» 





میت عیاش 
حسادت دیوانه‌ام می کرد و فکر می کردم انها دارند کفر مرا 
درمی آورند! رفتارهایم به جایی رسید که سرانجام یک 
روز دارا پرسید: 

- توچته سودابه؟ مشکلت چيه که مدام لجباری 
می کنی؟ 

ومن که حالادیگر داشتم روانی می‌شدم» حرف دلم 
رازدم: 

-منم دوست دارم بچه‌دار بشم... می‌دونم که تو داری 
بهم تر حم می کنی. من از این رفتارت بدم میاد دارا... 

اولین باری که این حرفهارابه «دارا» زدم»او با حيرت 
نگاهم کرد و گفت: 

-عجیبه سودابه... این حرفها شنیدنش از زبان توخیلی 
دعىكه... 


ودرست ازفردای آن‌روز,دارا[حتی بدون‌اینکه 
خودش متو جه باش د ]عليه من موضع گرفت؛ در حقیقت 
ما ی شیک ورس الا کم کا 
شد و... و همه اینها باعث شد تا من بیش از پیش 
نسبت به فربد احساس نفرت پیدا کنم! 

بیچاره فربد که روحش از هیچ چیز خبر 
دید رفتارش تأثیری درمن ندارد مثل همه 
بجه‌هایی که‌دراین سن‌وسال‌هستندانزوا 
رابرگزید! 

مبارزه من عليه داراو فربد ازیکس وورفتار 
شوهرم‌ازسوی‌دیگر انقدرناتوانم کرده‌بود 
که شاید تنها چیزی که می توانست خوشبختی ام 
چرا که‌وقتی درهمان‌روزهابرای آخرین بارنزد 
که آقای دکتر آرام و شمرده شمرده گفت:«خانم 
محترم... متاسفانه شما تا پایان عمر... هر گز نمی توانید 
پتکی بود که بر سرم کوبیده شد. از آن روز به بعد دچار 
فربدراحتی لحظه‌ای تحمل کنم. رفتارم بااو در خانه همراه 
طوری برخورد می کردم که اصلا در شأن من و او نبود! 

واماوقتی برای اولین مرتبه "و اخرین مرتبه "اورابه 
یک بهانه‌بی‌ارزش کتک زدم تمام پرده‌های احترام‌میان من 
و «دارا» هم از بین رفت و او تو رویم ایستاد و فریاد زد: 

-تو... تو به چه حقی این کاررو کردی...؟ 

ومن خیلی راحت حرف اخرم رازدم:«توباید 
تصمیمت رابگیری دارا... یامن پا پسرت...» و بعد در رابه 

کت( کت 

یکی» دو ساعتی در خیابان قدم زدم و گذشته رامرور 
کنم!بلکه می خواستم کاری کنم که شسوهرم «فربد) رابه 
ناهن وش اش هن نی تک 

از فردای ان روز روابط سردو خالی از صمیمیتی در 


نمی‌شدم. در یک خانه زندگی می کردیم» اما همدیگر را 
نمی‌دید یم 

رابطه‌ام بافربد نیز همینطور بود؛ گاهی اوقات چند روز 
می گذشت واورانمی‌دیدم. از مدرسه که برمی گشت. یا 
مدام درون اتاقش بودوبیرون نمی آمد.یامی‌رفت تو کوچه 
وچند ساعتی بیرون بودو آخرشب نیزبی‌سر و صداوارد 
خانه می شد و می گرفت می خوابید. و درست درهنگامی 
که همه جیز آماده انفجار بود. یک روز «دارا» گفت: 

-ببین سودابه... من و تو آدمهای عاقل و بالغی هستیم. 
قبول کن که من به این نیت ازدواج نکردم که فقط زن داشته 
باشم! خب حالا به اینجا رسیدیم که من [به در خواست تو | 
باید انتخاب کنم؛بسیار خب امامن فقط میگم؛ فربد از 
زندگی من خارج نمیشه! 

مات و مبهوت نگاهش کردم و پرسیدم: 

-یعنی... منظورت اينه که... طلاق؟! 


منزل ماحاکم شد.دیگر مانندسابق با «داراهمصحبت 





اس ماباب سر اس اش 
و زمزمه کرد: ۱ 

-من نظرم چنین چیزی نیست. اما تو عملا داری این 
پیشنهادرو میدی! 

حرفش راقطع کردم و خیلی خونسرد گفتم:«بسیار 
خب... حالا که راه دیگه‌ای وجود ن داره... منم حرفی 


ندارم!»وبه‌این ترتیب ازفردای آن‌روز خحودراآماده 
جدایی کردیم. در آن روزها هیچ چیزی نمی توانست مانع 
شده‌بود تغییررفتارفربد بودااودرعرض این جند ماه 
که من تبدیل به یک نامادری بد جنس شده‌بودم» به طور 
عجیبی تغییر شخصیت داده بود روزی نبود که شيشه خانه 
تکار ههساوه‌ها تفس کنت ا یکی | رها سحل | 
همکلاسیهایش دعواراه نباندازد. هر روزا زمدرسه‌برایمان 
نامه می آمد که به وضع فرزندتان رسیدگی کنید...»امامن 
ودارا انقدر در مسایل خودمان عرق بودیم که فربد را کاملا 
ازیادبرده‌بودیم!البته«دارا» کمتر» او هنوزهم به کار تنها 
فرزندش رسید گی می کرد.امابارویه‌ای‌متفاوت با گذشته؛ 
هر وقت خبر یکی از خرابکاریهای فربد به خانه می رسید. 








اومی‌افتاد!انگارمی خواست تلافی تمام‌مسائل راسراو 
خالی کند! نمی دانم؟ شاید به این نتیجه رسیده بود که واقعا 
حضور فربد. مانع خوشبختی ماست! با همه اينها من و دارا 
همچنان بر سر تصمیممان در مورد طلاق ایستاده بودیم تا 
اینکه ان اتفاق رخ داد... 
داراسر کار بود من در خانه تنهانشسته بودم و داشتم 
به سرنوشستم فکر می کردم که چرا نباید خوشبخت بشوم 
و... که تلفن زنگ خورد. 
بااین خیال که «دارا» تماس گرفته» گوشی رابرداشتم 
اما آن سوی خط یک مامور پلیس پود که گفت: ايسر شما 
اینجاست... توی کلانتری... لطفا تشر بفت‌ بیارین...) 
طوری‌نگران شدم که مامورپلیس گفت:«جای‌نگرانی 
وجودنداره... جیز مهمی پیش نیامده... یس ر تون کاملا 
سالمه» فقط لازمه که شماهرجی زودتر بیاین اینجا...) 
آدرس راگرفتم و داشتم خداحافظی می کردم که مامور 
گفت: 
- خانم یادتون باشه که فقط شما تشریف 
بیارین... منظورم اينه که به پدراین بچه چیزی 
۷ 
دلواپسیام بیشترشد.بلافاصله لباس پوشیدم 
واز خانه بیرون رفتم.به کلانتری که ریدم 
فربدرا گوشه کریدور کناریک‌سربازدیدم.به 
محض اینکه مرادید بغض اش ت رکید و سسرش را 
به دیوار گذاشت واز فرط خحجالت حتی نگاهم 
نکرداهاج وواج مان ده‌بودم که‌رئیس کلانتری 
به سراغم آمد و به اتاق دیگر رفتیم و او همه چیز 
رابرایم تعریف کرد. از قرار معلوم فربد راهنگام 
دزدی از یک مغازه گرفته بودند. اما اتفاق عجیب 
این بود که فربد آنقدر علنی دست به این دزدی 
زده بود که صاحب فروشگاه گفته بود: «انگار 
پسرک دلش می‌خواست من او رادرهنگام دزدی 
ببینم...»وقتی آورابه کلانتری‌برده‌بودند. ابتدا 
حرفی نزده بود» اما هنگامی که رئیس کلانتری او 
را تهدید به زندان کرده بود. فربد ترسیده و گفته 
بسود:«جون فراربوده نام ادری‌اش به خاطر اواز 
پدرش طلاق بگیرد. و چون اونامادری‌اش رادوست داشته 
ونمی خواسته این اتفاق بیفتد و یدرش «نامادری»اش را 
طلاق‌بدهد. مخصوصاً تن به این کارداده.یعنی دزدی کر ده 
تااز چشم پدرش بیفتد و این امرباعث شود که پدرش از 
او متنفر شود و... 
هنوز حرفهای رئیس کلانتری تمام نشده بود که بغضم 
ت رکید تمام رفتار چند ماه گذشته‌ام پیش چشمم امد من 
چقد ر فربد را ازارداده بو دم» انقدر که اور محق می‌دانستم 
حتی از من بیزار باشد! اما او چقدر فداکار بود؟ سراغ فربد 
رفتم... او که فهمیده بود من از قضایا باخبر شده‌ام ابتدااز 
دیدنم حجالت می کشید. اما هنگامی که اورادر اغوش 
گرفتم و گر یستم»بالحن معصومانه‌اش گفت:«مامان... 
تورو خدااز پیش مانرو...» 
)کر 
حالا که این نامه رابرای شسما می‌نویسم. سالها از آن 
ماجرامی گذرد. من هر گز بچه‌دار نشدم. اما خداراشاهد 
می‌گیرم که عشقم نسبت به فربد. کمتر از فرزند خودم 
نیست. این رافراموش کردم بگویم که دار؛ هیچ وقت از 
ماجرای کلانتر مق باخیر نشد... هجو قت... 
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یک ننه ها دنه 


گوشی موبایل سارق راغافلگیر کرد 

ناآسنایی یک سارق با طرز استفاده از گوشی 
تلفن همراه باعث شد او به طرز غافلگیر انه ای به 
دام بیفتد. 

چندی پیش سارقی به بهانه اینکه درحال پیگیری 
کارهایش است به یک اداره مراجعه و موبایل یکی 
از کارکنان راسرقت کرد و از آنجا خارج شد. پس 
از گذشت یک ساعت صاحب تلفن همراه‌درحالی 
که گوشی خود 
رای ای کر 
۳۹ باشماره حودش 
گر ۲ تا در 
‌ِ 
۱ 1 


آن هنگام سارق به 
۱ بط ۳ ۱ 
Es ۱‏ او وق 


رفته بود تا خرید 
سای دی 
۱ موبایل راشنید 
برای اینکه تو جه مرد فروشنده را جلب نکند سعی 
کرد تماس راقطع کند.ولی چون طرز کاربا گوشی را 
دا ود ها را 
گوشی رادر جیب خود گذاشت وبه گفت و گوبا 
فروشنده مشغول د کارمند مالباخته که صدای 


E 
0 


گوش دادن به این مکالمات EE‏ 
بلافاصله با تلفن ثابت مغازه تماس گرفت و با اطلاع 
رابه‌سویرمارکت رساند و توانست سارق رابه تله 
بیندازد و او رابه پلیس تحویل دهد. 

متهم بعدازدستگیری به دادسرای ناحیه ۱۱ 
بازجویی قرار گرفت. 

او در با زجویی به چند فقره‌سرقت دیگر به این 
شیوه اعتراف کرد و گفت. چون بیکار بودم و پولی 
نداشتم» بعد از کلی دربه‌دری تصمیم به این کار 
کر ترا ااا 
به سر می‌برد و تحفیقات بیشتر از وی ادامه دارد. 


قابل تو حه مغاز ه‌داران 
مامور قلابی بهداشت که پس از بازدید از 
مغازه‌ها. فروشند گان راحریمه‌نقدی و از آنان 
کلاهبرداری می کرد. دستگیر شد. 
هفته گذشته پلیس آگاهی ناجاء پس از دریافت 


گزارشی در مورد اخذ جریمه نقدی از مغازه‌داران تو سط 
مردی که خود را مامور بهداشت معرفی می کرد متو جه 


سقوط دختر جوان از طبقه پنجم 

یک دختر ۱۳ساله از طبقه پنجم یک ساختمان 
واقع در بلوار مرزداران سقوط کرد و جان سپرد. 

چندی پیش به بازپرس ویژه قتل واقع در مرزداران 
تهران اطلاع دادند که دختر جوانی از طبقه پنجم 
ساختمانی واقع در مرزداران به پایین سقوط کرده 
است. بدین ترتیب ماموران خود را به محل حادثه 
رساندند ویس از انتقال جسد به پزشکی قانونی برادر 
با ار 

او دربا زجویی گفت؛ روز حادثه‌برای‌عوض کردن 
لباسهایم به خانه رفتم و متوجه حضور یک مرد جوان 
در اتاق خواهرم شدم. با دیدن این فرد وی را دستگیر 
کردم و از او درباره دلیل حضورش در خانه پرسیدم و 
او گفت؛ با خواهرم دوست است. 


ار تباط کر اک و کارت سو خت 

مرد سارقی که با نشستن بر صندلی جلوی 
خودروهای مسافربر وجه نقد و کارت سوخت 
رانند گان را از داشبورد می‌دزدید. دستگیر شد. 

چندی پیش درپی مطرح شدن شکایت‌های متعدد 
مسافربر.رسیدگی به‌این‌موضوع در دستور کارماموران 
پلیس اگاهی تهران قرار گرفت. تا اینکه ماموران اداره 
اگاهی پس از مدتی جستجو بالاخره موفق شدند این 
مرد سارق رادر جایگاه سوخت به دام بیندازند. 

او در با ز جویی‌های‌اولیه به بیش از ٤‏ فقره سرقت 
به همین شیوه اعتراف کرد. 
و دراین میان با خواندن روزنامه محتویات داشبورها 


گنج ثار ون هنوز جان می گیرد 

چندی پیش فرمانده نیروی انتظامی شهرستان 
«ملایسر) از قربانی شسدن دو جوان جویای گنج بر 
اثر گاز گرفتگی درغاری در حاشیه‌این شهرستان 
خبر دارد. 

بنا به این گزارش. شامگاه یکی از روزهای هفته 
گذشته یکی از اهالی روستای «بابا رئیس» به نیروی 
انتظامی شهرستان ملایر اطلاع داد که شش جوان به 
قصد حفاری و کشف گنج با تجهیزاتی وارد غار شده 
ار ۱ 


شدند که این فردمامورقلابی بوده‌وازاین راه‌میلیونها تومان 
کلاهبرداری کرده است و همچنان به کارش ادامه می دهده 
بنابراین ماموران پس از بررسی و تحفیق مرد متهم را 
شناسایی و چند روز بعد در مغازه‌ای او رابه دام انداختند. 

مرد کلاهبردار در بازجویی ها اعتراف کرد بعد از 
دزدیدن یک خودرو در تهران و تغییر پلاک ان به استان 
رال ی ار 


وی درادامه افزود:با توجه‌به‌این موضوع خواهرم 
این دو رامشخص کنند. 

وی درپایان گفت؛ در این هنگام خواهرم به بهانه 
برداشتن روسری به داخل اتاق رفت و من نیز مشغول 
سوال پرسیدن از مرد جوان شدم که یکدفعه صدای 


ی رید سای رات مر ا یاعد 
پرونده همچنان ادامه دارد. 








را خالی می کردم. 
وی در ادامه افزود: به حاطر اعتیاد شدید به کراک 


و حشیش این کار راانجام می‌دادم. 


جات در محل مورد نظر حاضر شدند و دریافتند 
که این جوانان جویای گنج بدون هیچگونه تجربه 
کوهنوردی با وسایلی نظیر موتور برق و طناب داخل 
غار رفته و در 1۵ متری داخل غار بر اثر گا زگرفتگی 
دچار تنگی نفس شده‌اند و توان خرو ج از غارراندارند 
با NE‏ 
گرفت و نسبت به خروج آنها از غار اقدام شد. اما 
متاسفانه در این حادثه دو برادر به نامهای کیارش ۲۸ 
ساله و فرامرز ۳۰ساله جان باختند و چهار نفردیگر که 
بیهوش بو دند به بیمارستان انتقال یافتند. 





بازدید می کردم و با بیان اینکه نکات بهداشتی رعایت 
تسده ست مبلغ زیادی جریمه نقدی از مغازه‌داران 
دریافت می‌کردم. پلیس آگاهی استان مرکزی با بیان 
اینکه هیچیک از ماموران دولتی حق دریافت وجه نقد از 
روا ات ای هد 
مشاهده فعالیت چنین افرادی بلافاصله موضوع را به 
پلیس آگاهی کاس ده 





صباادبب 


aznakojaa@yahoo.com 





از ناک 


مغز بازیکردان عروسکها 

دانشمندان‌دریافتند 
که‌مغزهمانندبازیگردان 
عروسکهای خیمه 
شب بازی حرکات 
راخ E‏ 
بان ای ار 
مه و 
که حرکات | گاهانه ارگانیسم را کنترل می کنند. این 
فضاها که همانند بازیگردان عروسکهای خیمه شب 
بازی هستند حر کات فضایی بدن و مقایسه و تطبیق آنها 
اھ کات فضایی افراددیکر را کترل می کد 

به گفته این محفقان, این تحقیقات می تواند نتایج 
شگفت انگیزی در عرصه های مختل_ف علمی ره 
خصوص در عرصه توسعه علوم روباتیک داشته باشد. 
۰ ن بژوهش.دانش مندان بااستفاده‌از تکنیکهای 
تصویربرداری نرونی نشان دادند که کورتکس حسهای 
بدنی تانوی و شيار ميان -اهیانه پسین دو فضایی هستند 
که تاکنون اطلاعات بسیار کمی از انهادر دست بود. 
منطقه شیارمیان -آهیانه پسین در بسیاری از فعالیتهای 
مغز دخالت دارد. این در حالی است که تاکنون تمام 
اطلاعات موجود از موقعیت کورتکس حسهای بدنی 
ثانوی مربوط به پردازش تحریکات حسی پیچیده ای 
جون تر کیب ودستکاری اشیاء و بازمانی که دودست 
CE.‏ 
مختلف انجام می دهند. بو د. همچنین این منطقه می 
تواند موقعیتی را که بخشهای مختلف بدن نسبت به 
ھا در دا تناس ای کد این مسققان۔ا 
استفاده از رزونانس مغناطیسی مشاهده کردند زمانی 
که داوطلبان شر کت کننده در ازمایش به قضاوت 
آگاهانه در خصو ص موقعیت فضایی بدن خو د و تطبیق 
آن با سایرین می پرداختند کور تکس حسهای بدنی 
ثانوی حتی در فقدان تحریکات حسی پیچیده نیز فعال 
2 شد که درواقع این دو منطقه مغزرابه بازیگردان 
عروسکهای خیمه شب بازی تبدیل می کند. 
8 نکر منل سیکاراعتباد وا 

به گفته محققان» شکرروی‌ همان قسمت‌هایی از مغز 
اثرمی گذارد که نیکو تین و داروهای‌دیگ آن‌قسمت‌ها 
را تحریک می کنند. به این تر تیب همانگونه که مصرف 
سیگار به اعتیاد تبدیل می شود افر اد به مصرف شکر هم 
معتادمی‌شوند. پزشکان توصیه می کنند برای ترک‌این 





عادت به مدت دست کم ۲هفته. مصرف شکر متوقف 
شود. دربسیاری از موارد پس از این مدت. تمایل زیاد 
حرف شکریرهیزشود؛زیرادربسباری از مواد 
غذایی که در طول روز مصرف می شود مقادیری شکر 
وجود دارد. 


® Q م‎ 8 5 

8 برس زدن زباد موجب موخوره می شود 

تحقیقات نشال می دهد: اسیب‌های مکانیکی و شیمیایی وارد بر 
مو سبب تخریب و چند شاخه شدن مو ها یاهمان موخوره می‌شود. 
برس زدن بیش از حد موه ااز مهمترین عوامل ایجاد آسیب‌های 
مکانیکی بر موها و مهمترین عامل وجود موخوره است. درعین حال» 
استفاده از رنگ موهای گونا گون در یک دوره کو تاه زمانی» استفاده‌از 
حالت دهنده‌هاء کو تاه نکر دن موها و مراقبت نکر دن از آنهاء استفاده 
مداوم از سشوار و استفاده از شامپوهای نامرغوب موجب ایجاد موخوره 

تک _ نا 

می شو ند که هنو ز درمانی برای این پدیده پیدانشده و کو تاه کردن موها تنها ج 
راه از بین بردن موخوره‌ها است. بلند نگه داشتن بیش از حد موها نباید پایین تر 
از گودی کمرباشد.استفاده از تر کیبات ملایم وغیرمحرک درشست وشوی‌موهاو 
حفظ رطوبت آنها و یک بار برس زدن در طول روز می تواند مانع از ایجاد موخوره شود. 


8۵ ار تباط کلسترول خوب با خندیدن 
6 پژوهشگران طی تحقیقات خود درباره بیماران دیابتی حادبه این نتیجه 
" | رسیدند که خنده‌ارتباط مستقیمی با کاهش کلسترول وبیماریهای قلبی 
1 ۱ عروقی دارد. 

محققان تاثیر خنده رابر ۲۰ بیمار دیابتی حاد با فشار خون و فشار چربی 
2 افزایش چربی در جربان خون) رامورد آزمایش 
اد 

هر دو گروه از داروهای استاندارد مخصوص بیماران دیابتی استفاده 
کردند. سیس محققان این بیماران رابرای ۱۲ ماه تحت نظر گرفته و حون آنها 
رابرای تشخیص میزان هورمونهای استرس زای اپی نفرین و نوراپینفرین» 
کلسترولاج دی‌ال»سیت و کاین التهابی که به تشدید تصلب شرایین و پروتیین ۳-۲6801176( نشانه بیماریهای قلبی 
است) می‌انجامد. آزمایش کردند. یکی ا زاین دو گروه به‌همراه داروهای ی به‌مدت ۰دقیقه به تماشای 
برنامه‌های طنز می پر داخحت. پس از یک سال» ۲۹ درصد از گروه خنده» شاهد سطوح بالای لیپوپروتیین يا کلسترول 
خوب در خون بودند در حالی که در گروه دوم این افزایش تنها در سه درصد رخ داد. پروتیین مضر 6201176-) 
نیز 11 درصد در گروه خنده کاهش یافت. در حالی که در گروه دوم میزان کاهش تنها ۲1 درصد بود. 








8 فواید استفادهاز تخم‌مرغ در صبحانه 
پژوهشگران دریافتند مردانی که در صبحانه خود از تخم‌مرغ استفاده 
می کنند در ساعت‌های پس از مصرف صبحانه نیاز جندانی به تامین کالری 
دربدن خوداحساس نمی کنند. محققان به پژوهش در خصوص تفاوت 
رژیم غذایی همراه با تخم مرغ و رژیم غذایی همراه با نان يا کربوهیدرات در 
گرسنگی افراد و احساس نیاز آنان به کالری در طول روزیرداختند.اگر چه 
هر دو نوع مواد غذایی از کالری بالایی بر خوردارند اما مردانی که در صبحانه 
خود از تخم مرغ استفاده می کردند در قیاس با رژیم غذایی نوع دوم به مدت 
۶ساعت تمایل کمتری در مصرف کالری داشتند. دراین تحقیق اینگونه 
نتیجه گیری شده بود که خوردن تخم مرغ در وعده غذایی صبحانه به عنوان بخشی از برنامه کاهنده کالری منجر به 
کاهش وزن افراد و باانرژی شدن آنان در طول روز در قیاس با رژیمهای غذایی حاوی کربوهیدرات می گردد. 


8 کندن پوست مرغ مضر است 

محقفان دريافتند. در افرادی که در هفته پنج مرتبه و یابیشتر مرغ بدون پوست 
مصرف می کنند خطر ابتلابه سرطان مثانه #۵۲درصد بیشتر است. محقفان چهل و 
هفت هزار و ۴۲۲مرد و هشتاد و هشت هزار و ۴۷۱ زن را مورد مطالعه قرار دادند. 
فادمی رد ری مات ال مرردد ی زا درف ود صول ا. E‏ 
۸ فر به سرطان مثانه مبتلاشدند. در این مطالعه دیده شد که حطر ابتلابه سرطان 
مثانه در مردان و زنانیکه در هفته پنج مرتبه و يا بیشتر مرغ پخته شده بدون پوست 
می خوردندنسبت به افرادی که هر گز مرغخ‌بدون پوست مصرف نمی کردند. ۵۲ 
درصد بیشتر بود. محققان مت کر شدند که این مطلب روسن شده است که در 
مقایسهبامرغ‌بدون پوست» مرغ پخته شده با پوست. مقدار کمتری "آمین‌های 
هتروسایکلیک *دارد. این آمین‌ها تر کیبات سرطانزایی هستند که در زمان طبخ گوشت در درجه حرارت‌های‌بالا 


+ 6 
+24 الاعات کل 





ایجاد می‌ شود. 





شکست ناددذد ندار یم آماشکست شک ج ۱ 


هد کنر هھ مز انصاری 








نابودی خوکهای مشکوک به داشتن ویروس آنفولانزا 





حمله‌ور شدن یک آنفولانزای د یگر 


چگونه یک نوع آنفولانزا از خ وکها یا پرندگان به آدمی سسرایت م یکند و چگونه بسیاری ا زکشورها برای جلوگیر ی از ورود 
یک اپیدمی در حد و اندازه‌های جهانی جون آنف ولانزاء دقیقاً گامهای نادرستی را دنبال می‌کنند. 





نقل از نیوزویک 


برگردان: بهروز بهرامی 


در ویروسای تازه که بشر تجربه‌ای برای مبارزه با آ نبا ندارد. نیاز به تفکرات و ابزار 
تازه برای جلو گیری از | نبا احساس می‌شود 


در عید شک رگذاری اتفاق افناد 

در حوالی عید شکرگذاری و به سال ۲۰۰۵ یک پسر 
نوجوان برادرزن خود را که یک قصاب در ویسکانسین 
بود» درخحصوص پروسه کردن ۱ رأس خوک. پاری 
می‌داد. هفته بعد هم همین نوجوان درحالی که بدن یک 
خحوک کاملا باز شده بود در اماده ساختن قطعه‌های 
مختلف آن کمک می کرد. آنگاه زمانی که عید شکر گذاری 
رن در ویسکانسین مرغی را 
خریداری کردند وازانجا که پاییز بسیار سردی در جریان 
بود» برای جلوگیری از تلف شدن مرغ از او در خانه 
نگهداری کردند. 

آنگاه حدود دو هفته بعد یعنی در روز هفتم دسامبرء 
نو جوان به آنفولانزامبتلاشد که سه روزبه طول انجامید.او 
رابه یک کلینیک در نزدیکی مکان زند گی بردند واو تحت 
مداواقرار گرفت که دیگر اثری از بیماری دراو باقی نماند 
و هیچکس دیگر هم در خانواده دچار بیماری نشد. 

حال این حادثه در ظاهر به نظر می‌رسد که حتی 
ا نقل کردن و 
انفولانزایی که نوجوان راالوده کرده بود» متفاوت با کلیه 
ویروسهایی بود که قبلاً مشاهده شده بود. در نتیجه به نظر 
می رسید که و یروس فوق الذ کر از مخلوطی ازویروسهای 
فلو (آنفولانزا) در پرندگان» خوک و انسان بو جود آمده 
باشد. حال این ویروس که به نام محل تولد آن یعنی 


اطلاعات ل 0$ ارو ۳۳۷۳ 


ویسکانسین نامگذاری‌شده و درهنگام بروز نسبت به آن 
بی‌اعتنایی غیر قابل در کی اعمال شده‌بود. در آغاز گامهای 
تحول و تکاملی بود که چهار سال بعد آن را به ویروسی 
تبدیل کرد که جهان را شوک‌زده نمود. 

ت کمی تاریخ را با سرعت به جلوتر آوریم تا 
به اوریل سال ۹ برسیم یعنی تنها یک ماه و اندی 

ادگار انریک هرناندز یک جوان مکزیکی و اهل 

شهر لاگلوریا به آنفولانزایی مبتلاشد که از همان مخلوط 
سه گانه» یعنی پر نده»انسان و خو ک بو جود آمده‌بود و بعد 
هم در هزاران کیلومتر ا از مکزیک» یعنی در شهر 
قاهره م رکز مصر دولت ان کشور به این نتیجه می رسد که 
خوکها منبع بیماری می‌باشند و دستوری مبنی بر نابودی 
سیصد هزار خوک صادر می‌شود. 

همه حوادث یادشده‌درواقع ارتباط بابحران آنفولانزا 
دارد و نشان می دهد که بشر جگونه در جستجوی 
پدیده‌ای است که آن رابرای بو جود آمدن ویروس.مقصر 
قلمداد کند. حال انگشتان آدمیان در کره خاکی به سوی 
خوک و یا حتی کشور مکزیک نشانه رفته است. چنین 
نتبجه گیری‌هایی نه‌تنها از نظر علمی نادرست می‌باشد. 
بلکه به احتمال فراوان دولتها را وادار به اتخاذ روشهایی 
می کند که حداقل بدون فایده و در برخی از شرایط حتی 
زیان‌آور نیز می‌باشد. 


عصر تازه‌ای از آنفولانزاهای خطر ناک گریبان جبان را گر فته است 


ما در یک مجموعه جهانی هستیم 

ما در یک مجموعه جهانی زندگی می‌کنيم که مملو 
از میکروبها و ویروسهای مشترک و تهدیدات ناشی از 
انها می‌باشد. بنابراین ممکن است یک ویروس یک 
میکروب و یک تهدید. در ابتدا در مکانی حضور ساده‌ای 
از خود نشان دهد آنگاه در مکان دیگر متحول می شود و 
سرانجام در مکان سوم تکمیل شده و تبدیل به یک فاجعه 
جهانی می‌شود. بنابراین به اسانی متوجه می‌شویم که 
هر سه مکان در ظهور و متحول شدن ویروس دست 
دارند. حال چگونه می توانیم یک پدیده را تنها مقصر 
در ماجرا قلمداد کنیم و بعد هم به شکل ساده‌لوحانه‌ای 
به نابودی آن پدیده اقدام کنیم؟ حال اگر پدیده‌ای هم به 
تنهایی باید مقصر جلوه کند. همانا موجودی به نام انسان 
است که هزاران بلابر سر محیط زیست. اکولوژی و حتی 
e‏ خودآورده‌است ودرمقابل ویروسهایی چون 
انفولانزا چنان فرصتها و قابلیت‌هایی ایجاد کرده که انها 
قادر به متحول شدن باشند و تبدیل به پدیده خطرناکی 
e‏ 

در مورد همین ویروس ویسکانسین هم در سال 
۵ اقداماتی در آزمایشگاهها برای شناسایی آن و یا 
حتی محل تولد آن صورت گرفت. اما آن اقدامات به 
قدری ناقص و به قدری سهل انگارانه انجام شد که طبیعتا 
نتیجه‌ای نداد و همه صاحبان گله‌های خو ک در منطقه 
مدارکی ارائه کردند که گواه سلامتی در خوکهای آنان 
بود. اما مساله این است که باید نه‌تنها به آزمایش ویروس 
در خوکها بسنده نمی شد بلکه بايد روی تاثیر ویروسهای 
متعلق به آنفولانزاهای گوناگون بر یکدیگر مطالعه و 
پژوهش انجام می‌شد. با یک مثال ساده می‌توان به این 
موضوع پی برد. اگر برای ویروس معمولی آنفولانزا که 
در خو ک مشاهده شده و انکه در انسان و پرنده وجود 
دارد» هر کدام خطر مبتلا ساختن انسان را بیست نفر در 
هر هزار نفر اندازه گیری کنیم. در نتیجه مجموع این سه 
میانگین یعنی ۲۰+۲۰+۲۰-۲۰ یعنی تنها ۱۰ نفر در سه 
هزار نفر را مبتلا می کند» که از نظر سلامتی در جوامع 
رقم معمولی محسوب می شو د. اما زمانی که می‌دانیم این 
سه ویروس در یکدیگر تاثیر می گذارند و باعث متحول 
شدن و قدرتمندتر شدن یکدیگر می‌شوند به معنای آن 
اس کا ها کرت ها در یکی گر الب س وتا بت 
۳-۰ یعنی نه‌تنها هر سه هزار نفر مبتلا 
می‌شوند.بلکه ویروس به شکل مهلکی به‌سایر جوامع هم 
سرایت می کند که این تعریف یک اپیدمی است. 


متحول شدن ویروس ویسکانسین 

حال گفتیم که در ویسکانسین نتیجه‌گیری موثری 
از انجام پژوهش‌ها در مورد ویروس ویسکانسین که از 
گونه ویروسهای (11101) شناسایی شد. به دست نیامد. 
اما در مکزیک پس از آنکه پنجاه مورد دیگر نظیر هرناندز 
مشاهده شد. به مسوولان بهداشت در کشور مکزیک 
این احساس دست داد که ممکن است با یک اپیدمی 
مواجه باشند. بنابراین نمونه‌ها را به کشور کانادا به مرکز 
تحقیقاتی بیماریهای عفونی در آن کشور که از بهترین‌ها 





در جهان است ارسال کردند که در پاسخ کانادایی‌ها هم 
ویروس رااز گونه 111۷1 شناسایی کردند و بدین ترتیب 
قابلیت ایجاد اپیدمی در سطح جهان کشف شد. اما باز 
هم توجه مکزیکی‌ها به جای آنکه به جریان شکل گیری 
و تحول ویروس از روی سه منبع انسان, پرنده و حیوان 
جلب شود انها به باورهای مردم منطقه روی اوردند که 
از دو یا سه مکان پرورش خوک در منطقه شاکی بودند 
و وضعیت بهداشتی در آن مکانها را دلیل رشد و نمو 
ویروس دانسته و مقامات مکزیکی هم چاره‌ای به غير 
از آنکه مکانهای پرورش خوک را به عنوان مقصر اصلی 
۳ لانتند. و بدین ترتیب یکبار دیگر شانس 
مقابله با ویروس و جلوگیری کردن از تبدیل شدن آن به 
یک اپیدمی جهانی از دست رفت. 
شرح یک فاجعه 

۲ ا ا رای اسیانیایی در سال ۱۹۱۸ 

نخستین بار که بشر به شکل آگاهانه با ویروس 
آنفولانزا یا فلو از نوع 1-1-۸-1 آشنا شد. یکی از 
فجایع جهانی متعاقب ان رخ داد. در سپتامبر سال ۱۹۱۸ 
درحالی که جنگ جهانی اول و ۳ 
هرچه تمامتر ادامه داشت. ناگهان و اتفاقا در مناطقی که 
کمتر با کشتار و فجایع جنگ جهانی مواجه بود. مانند 
امریکای جنوبی, امریکای مرکزی» ایالات متحده 
آمریکا و مکزیک و همین طور اسپانیا و پرتغال در اروپا 
و سپس در اسیا و افریقاء نوعی انفولانزا شايع شد که به 
آن آنفولانزای اسپانیایی گفته می‌شد. در نخستین آمار 
هشداردهنده که در هشتم سپتامبر سال ۱۹۱۸ در کشور 
امریکا انتشار یافت. نشان می‌داد که تا ان روز ۷۸ نفر بر 
اثر ابتلابه آنفولانزای اسیانیایی کشته شده‌بودند. اما از آن 
پس آمار کشته‌شد گان به شکل تصاعدی افزایش یافت 
و تا پایان سال ۱۹۱۸ که چهار ماه به طول انجامید تنها در 
آمریکا تعداد کشته‌شد گان به یکصد و بیست و پنج هزار 
نفر بالغ شد که در دایره ترسیم شده کاملا و به وضوح 
نحوه افزایش تصاعدی کشته‌شد گان بر اثر انفولانزای 
اسپانیایی» در کشور آمریکا نشان داده شده است. درواقع 
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اشکال بزرگ هم در آنفولانزای اسپانیایی و شروع آن 
در سال ۱۹۱۸ همانا دیر پرداختن به درمان و جلو گیری 
از آن بود چرا که ریشه‌یابی در آن به درستی صورت 
نگرفت. آنفولانزای اسپانیایی جمعاً چهار ماه و اندی در 
سال 1۹۸ طول اتخامیل که اعت کته ان کت 
میلیون انسان در سرتاسر جهان شد و این بیماری هنوز 
هم به عنوان یکی از و حشتناک ترین فجایع بشری شناخته 
می‌شود و اصولا ترس از واژه و نام آنفولانزا در حقیقت به 
خاطر کشتار بیرحمانه ان در ابتدای قرن بیستم است که 
نظیر آن هرگز تکرار نشد. البته ريشه اصلی آنفولانزای 
اسپانیایی هم همانا درهم ادغام شدن چندین ویروس 
آنفولانزابود که از بدحادثه در معرض یکدیگر قرار گرفته 
بودند و اوضاع اقتصادی و آشفته در جنگ جهانی اول 
و خرابی‌های ناشی از آن هم از نقطه نظر بهداشتی و در 
دسترس نبودن داروهاو ابزاردرمانی به دلیل به کار گرفتن 
آنها در جبهه‌ها هم مزید بر علت شد و آن را تبدیل به یکی 
از فجایع بشری کرد. 


تحوه تشکی ل آنفولانزای مکزیکی 
اما آنفولانزای مکزیکی که اکنون در جهان شیوع پیدا 
کرده وبنابر اخبار واصله در کشورهای عقب افتاده و در 
حال توسعه نزدیک به پنجاه هزار نفر قربانی داشته 
درابتدابه صورت یک ویروس انسانی جلوه گر 
بوده است.بعد در نخستین حرکت باویروس 
موسوم به آویان که‌همانا یر 
پرند گان می‌باشد» درهم امیخته بود. در 
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نا 
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مرحله بعدی هر دو ویروس که حالا به 
صورت مختلط در | مده‌اند به‌بدن خو ک 
راه پیدا کرده بودند و سپس دریک اقدام 
ژنتیکی که کاملاً نایاب بعید و دور از 
ذهن است این اختلاط یکبار دیگر در 
داخل بدن انسان با ویروس آنفولانزا در 
هم آمیخته بود. نتیجه این فعل و انفعالات 
راه یافتن به سلولهای انسان و گذشتن از 
موانع تدافعی بود چرا که گلبولهای سفید در 
بدن انسان که ارتش دفاعی مارا تشکیل می‌دهند» 
با چنین احتلاطی آشنانبودند و در نتیجه آنفولانزایی 
در بدن انسان شکل گرفته بود که هیچگونه تجربه درمانی 
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نسبت به آن کارایی نداشت و در مراحل اولیه که تعداد 
بیماران رو به افزایش بود» محافل پزشکی تنها در عجب 
بودند که از چه سیستم درمانی بايد استفاده کنند. نکته 
مهم و تاثیر کننده دیگر هم این بود که واکنش‌های معمول 
در برابر این آنفولانزای سه ترکیبی» کارگر نبود. و در 
مرحله دیگر هم اقدامات عجولانه و ناکارامد مانند از 
میان بردن مجموعه‌های حیوانی که خوکها در انها بسر 
می‌بردند آغاز شد که موفقیتی به همراه نداشت. متعاقب 
آن هم احتلافهای سازمانهای بهداشتی در کشورهایی که 
موردهجوم آنفولانزامکزیکی قرار گرفته‌بودند باسازمان 
بهداشت جهانی (۷۷-11-60) آغاز شد و این سازمان 
متهم به کم کاری شد. 

دراین میان حتی اتهاماتی هم زده شد. از جمله اینکه 
یک مسوول در وزارت بهداری اندونزی شرکتهای 
داروسازی آمریکارامتهم کرد به اینکه برای فروش بیشتر 
از محصولات خود به طراحی چنین ویروسی دست 
زده‌اند. که البته به شدت تکذیب شد اما این وقایع نشان 
می‌دهد که تا چه اندازه شیوع انفولانزای مکزیکی یا 
خو کی یا... همگان را مضطرب ساخته بود اما نکته مثبت 
در این میان هم اقدامات سازنده در همه آزمایشگاهها 
را 
که در ابتدا به سرعت و با بهره گیری از ویروس تضعیف 
شده از همین آنفولانزا به طراحی واکسن برای آن اقدام 
کرده‌اند که البته این واکسن برای سایر آنفولانزاها هم 
فا اه 

در برخی از نقاط که انفولانزای شایع مشاهده شد 
دولتها اقدام به تعطیلی موقت مدارس و مراکز پرورش 
خوک و پرندگان کرده‌اند که این کار هم اقدامی منطقی 
به شمار می‌رود. اما در هرحال بشر یکبار دیگر متوجه 
شد که این طرز زندگی و مصرف او است که محیط 
و سیستم اکولوژی را برای بوجود آوردن بیماریها و 
امراض عجیب و کشنده آماده می کند و اگر هر چه زودتر 
انسان در شکل زندگی و مصارف خود و شکل برخورد 
با اکولوژی و محیط زیست خود تجدیدنظر نکند آنگاه 
امکان شکل گیری امراضی بوجود خواهد آمد که آنچه 
ها وا ار تارل شد. تنها 


چون یک بیماری معمولی جلوه کند. 
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تظاهرات و اعتراض به کم کاری مسوولان در قبال وبروس آنفولانزا در مکزیک 
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(کارشناس روانشناسی) 
پنجشنه ها: از ساعت ٩‏ 
ال تا ی رارسا 
(الی ۱۳مشاوره حضوری(با 
هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
۹۸ 


روش‌هایی برای 
۰ 
0 ۰ 
درست حرت ردن 
زن و شوهرها 
معمولأ حانواده‌ها به خاطر مشکلات ارتباطی 
دجار تعارض می‌شوند. افرادبارها گزارش می‌دهند 
که احساس طرد شد گی» دیده نشدن, شنیده نشدن و 
دا تاد دا ای را ری 
کرو ارت اط مرن بایدر ورد نلارد همه‌ ماه 
بخشی از تجربیات خودبادیگران بی توجه‌ایم و تنهابه 
چگونگی‌ارتباط والدین خواهران‌وبرادران» آشنایان 
اولین مشکلی که‌مردم‌دربرقراری‌ار تباط موثردارند. 
زیربرای کمک به افراد برای یاد گیری گام به گام طراحی 
شده‌است تابدانند جگونه فعال و موثر باشند و چگونه 
درهرفرایند ارتباط باید یک شنونده‌و یک گوینده 
وجودداشته‌باشد.برایاین که ار تباط موثرباشد بایدیاد 
بگیریم که چه‌وقت گوینده‌باشیم و چه‌وقت‌باید شنونده 
بیاموزیم که شنونده‌و گوینده‌باشیم.هر کس باید هریک 
از نقش‌های فرض شده راسه يا چهار بار در چندین روز 
تمرین کند. این تمرین‌هاهشت مرحله است که باید با 
دقت بخوانید و به آنهاعمل کنید: 
- تمرین برای شنونده بودن 
۱-فقط جملاتی رابرزبان بیاورید که نشان دهد 
گ وش می کنید و آنچه را که واقعاً سنیده‌اید بیان کنید. 
درباره آنچه که فکر می کنید منظور گوینده است یا آنچه 
که حدس می‌زنید اودر نظر داشته بگوید» صحبت 
۲-وقتی که او حرف می‌زند. به جشمانش نگاه کنید. 
بتهنه طوری که چشم از چشمش برندارید. نگاه کردت 
به چشم‌های گویندهبه وضو ح به او می فهماند که شما 
به حرفهایش گوش می کنید. 
۳-هنکامی که به گوینده گوش می‌دهید به هیچ 


آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه ها از ساعت 
۰ ای ۱۶/۳۰ 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


چفدر آهمیت دارد. این مهم است که او بفهمد در تمام 
مدتی که حرف می‌زند. همه تو جه شما به اوست. 

از خودتان دفاع نکنید و موقعیت خودراتوصیف 
ار CEC‏ ار فا 
شنیده‌اید و درک کر ده‌اید. 

۵-وسط حرف او نپرید زیراهنگامی که خودتان 
صحبت می کنید» مشکل است که بتوانید بشنوید. 

1-در پای ان صحبت گوینده آنچه را که شسنیده‌اید 
واضح وروشن کنید و درک خود رااز حرفهای او بیان 
کنید. این به شما کمک خواهد کرد تا پیامهایی صحیح 
دریافت کنید. همچنین مهم است که اگر چیزی رادرک 
نکر ده‌اید صادقانه ان را اعتراف کنید. 





۷-آنچه را که شنیدید» منعکس کنید. این موضوع 
باشفاف ‌سازی تفاوت دارد.منعکس کردن یعنی شمابه 
همسرتان نشان دهید جیزی را که اوالحساس می کند» 
شماد رکش می کنیدوبه آن| گاه‌هستید.انگارشماا یینه‌ای 
رانگه‌می‌دارید تاهمسرتان بتواند آنچه را که‌می گوید. 
دان تك 

۸-خلاصه کردن: شسنونده و گوینده همیشه باید 
مرا مس ور 
ناتمام باقی نماند و هر دو از انچه که صحبت شده است 
درک روشنی کسب کنند. حلاصه گویی به‌زن و شوهر 
کمک می کند تابرای پیگیری گفت وگو جهت ومسیری 

هشت تمرین برای گوینده بودن 

۱-ازعباراتی که‌با«من»شروع می شودبرای توصیف 
LN NICE‏ 
خود رامتهم و سرزنش نکنید. 

۲-مختصر صحبت کنید (دو تاسه دقیقه درهربار) 
وا شسنونده‌بخواهید آنچه را که شنیده‌است‌برای‌شما 
تکرار کند. نام این روش «شنیدن انعکاسی» است. 

۳-اگر شنونده در انعکاسهایش دجاراشتباه است؛ 


آقای اکبرخوبکردار 


وکیل دادگستری 
روزهای شنبه از ساعت ۱۳الی ۱۵ 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 





2 ۳ 
اطلاعات کک ون۵ سار ۳۳۷۳ 


گفته حودرادوباره تکرار کنید زیراوظیفه شماست که 
پیام خود رابه طور اشکار و واضح منتقل کنید و مطمئن 
شوید پیغام به طور صحیح دریافت شده است. 
۶-مودبانصحست کنید؛درست همانطور که 
همسرشمامودبانه گوش می دهد شمانی ز مودبانه حرف 
به اشارات بدنی او که نشان می‌دهد درحال گوش کردن 
0-سوالات معنی دار مطرح کنید؛ یک راه خوب 
برای حفظ یک مکالمه کو تاه این است که سوالی بیرسید 
که یاسخش «بله» یا «نه» باشد. افزون براین» سوالاتی 
بپرسید که به واکنش‌های بیشتری از سوی او منجر شود. 
این کار کمک می کند که شما او رابهتر درک کنید. 
-بیسش ازاندازه حرف نزنید؛ تلگرافی صحبت 
کنید وازعبارات و سخنان طولانی که بیانگر یک داستان 
حودفرصتی خواهید داد تا آنچه را که از ا ا 
۷-سکوت کنید؛ گاهی یکی از بهترین روشها برای 
تذ کردادن‌این است که‌مکت کنید بابعد از صحبت 
کر دل از سکوت دوره‌ای استفاده کنید. این کار به شماو 
به همسرتان کمک می کند که آنچه را گفته شده‌است» 
خوب بفهمید. 
۸-ارزیابسی مقطصی نکنید؛ هن‌گام مکالمه اگر 
می خواهید مطلبی رایادبگیرید از طرح سو ال از اشخاص 
دیگر خودداری کنید. استفاده از تدابیر و سیاست‌های 
یادگیری مطلبی که نیازمند آن هستید. 
حضور مشاور و سپس در خانه تمرین کنید. 


مق آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و 


دندان رنج می برند و استطاعت مالی اندکی 

۳ دارند و قادر به کاشت دندان, ارتودنسی. 

جراحی لثه و دندان مصنوعی نمی باشند 

می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 

الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 





ی9 مشکلات 
بافت‌های دهان 


درطبیعت چندنوع حر کت داریم که‌یکی ازآنها 
حرکت جوهری است که ملاصدرای شیر ازی کاشف ان 
بود که درفلسفه‌اسلامی و حتی فلسفه جهانی تحولی عظیم 
راد ساسا رن سا ی ان 
وپیری وسالمندی از حرکات جوهری است.تغییرات 
فیزیولوژیک در عروق بدن» سفید شدن موهاء تصلب 
شرائین گاهی از ۶0 تا۵ #سالگی شروعمی‌شود.شروع 
ار ار ری دا 
است. از جمله: کم شدن دید چشم تغییرات فشارخون» 
کم شدن‌حس چشایی. کاهش اب میان‌بافتی بدن که به 


مشاوره ازدواج کودک و خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
الی ۱۱ مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۱ 


الی ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


2 مادردختری ۲ساله‌هستم. چیزی که مر ادرباره 
دخترم‌نگران کرده است نحوه غذا خوردن اوست. 
اواصكأخوب غذانمی خورد. انگاراصلا گرسنه‌اش 
نمی شود.اگرمن به او غذاندهم اوهم چیزی نمی خورد. 
بنابراین ناچارم به زور به او غذابدهم و این کارباعث 
شده اعصابم خراب شود. واقعاً مستاصل شدهام. 

۵ شمادر صحبت‌های خو د اشاره کر دید که اگر 
به او غذاندهید اوهم اصلاً غذانمی‌خورد.منظورتان این 
ولی منظور من وعده‌های غذایی بود. غذا خوب 
نمی خورد. 

60 پس منظورتان‌این است که دختر تان اشتیاق 
بیشتری برای خوردن خوراکی‌های متفرقه دارد. 

«اره.ولی من بایدباقاشق دنبالش بدوم تایک 

¢ در ست عزی ز نکته همین جا سس ی تال 
در بازار بیشتر است. از طرف دیکر او کاملا مته حه شده 
است که شماروی خوردن اوفوق‌العاده حساس هستید. 
در نتیجه جون این سنین» سال‌های لجبازی کودکان 
| ست» شروع به مخالفت باشمامی کند.باید بدانید که 


ی شدن پوست منجر می شودو پوست خحاصیت 
ارتجاعی خود رااز دست می‌دهد. به علت کم شدن تغذ یه 
ساختمان انتهایی اعصاب تخریب می‌ شود که منجر به 
بی حسی موضعی می گر دد و به علت عدم مقاومت عروق 
وشکنندگی آنهاء با لوچکترین ضربه‌ای خون مردگی زیر 
جلدی‌ایجادمی‌شود.پوست درمقابل گرماا سیب‌پذیر 
است. پس از بالا رفتن سن, استخوان دجار ی وکی می‌شود. 
مسدودشدن عروق خونی دراستخوان ضریب شکستگی 
1 

عدم جلذب بعضی ازو یتامین‌ها؛موهاشکننده» کم پشت 
اه 
می‌دهد و کدرمی گردد. لبها حالت طبیعی خودراازدست 
می‌دهند.فرم‌مثلئی صورت تغییر می کند.قدرت جویدن 
و کنترل بزاق کم می‌شسود.درصحبت کردن اختلال ایجاد 
می‌شود. گاهی لقمه در گلو گیر می کند. گاهی زبان و گونه 
خویش را گاز می گیرند و هزارعلت دیگرو در بافت‌های 
نرم و در لثه‌ها تغییراتی روی می‌دهد. اما... 

تغبیر ات مهم در دندانها 

الف تغییرات ی که‌دربافت‌خا رجی‌دندانایجادمی‌ شود 

شامل تخییررنگ و کدرشدن آن‌است که‌به دلیل مصرف 


دخترم غذانمی‌خورد» چه کنم؟ 


ار وا اهال دس کر ۳ 
البته این کاهش اشتها طبیعی است زیرا آنها هنوز هم در 
حال امتحان کردن طعم غذاها هستند. شاید سوّال شما 
این باشد که چگونه می توان کودک رابه حوردن انواع 
غذاها ترغیب کرد؟ 

2 راستش رابخواهید منظورم همین است. دوست 
دارم این جنگ خوردن را تمام کنم. 


۵ مواجهه مکررباغذای جدید (بدون ه رگونه 
فشار مستقیم برای خوردن آن) پذی رش کودکان را 
بیشتر می کند. از طرفی جو عاطفی هنگام غذ| خوردن. 
با لد تم دی حاوت E‏ رون ۱ و کال وا 2 
خیلی از والدین مثل شما در زمینه نحوه غذا خوردن 
فرزندشان‌نگران‌هستند وبه‌همین خاطر وعده‌های 


چای و قهوه‌وموادرنگی ایجادمی‌شود. پوسید گی‌هابه 
رنگ تیره‌درمی آیند.سطح جونده‌دندانها صاف می شود 
که میکروب فادر به رشد در بشار انهانیست. 

ب "عاج: قسمت دوم دندان درحقیقت زیر عاج قرار 
داردکه‌به تحریکات پاسخ می‌دهد.این قسمت ازدندان 
خریت رس رای درس با ترچ کر ا ا 
دلیل تغییرات فیزیولوژیکی است که در روند تبدیل ان در 
سطح داخحلی عاج اولیه عاج ثانویه ساخته می‌شود. در عاج 
ار را ی 
که‌انجام می شسود عروق درآن قسمت کلسیفه‌می گردد. 
خونرسانی به‌مغزدندانها کاهش می‌یابد وهرچه‌سن بالا تر 
می روداز حساسیت دندان نسبت به گرماوسرماوبه‌ بعضی 
ازموادغذایی که قبلاّبهآنهاحساس بوده‌اند کم می‌شسود. 
در سالمندی مقدارمنيزیم وفلوراید دراین قسمت افزایش 
می‌یابد و مسمان‌درنوک ریشه ومحل انشسعاب ریشه‌ها 
افزایش می یابد. 

ج مغز دندان: محل اعصاب وعروق خونی است.در 
رال ال ارت نا ار سای ار 
عروق کم و فیبروزه‌می شود.درسالمندی چون خونرسانی 
کم می شسودو پالپ بامغزدندان مقاومت خودراازدست 


غذاء ناخحوشایند و استرس زامی‌شوند. از طرفی گاهی 
والدین با گفتن (سوپت رابخور تایک شیرینی دیگر به 
تو بدهم) به فرزندان خود رشوه می‌دهند. متأسفانه این 
شیوه فقط باعث می شود که کودکان غذای سالم را کمتر 
و تنقلات رابیشتر دوست داشته باشند. تو جه په این 
نکات می تواند شمارا در این زمینه کمک کند. 

سرو کنید. 

عرضه کنید و اجازه‌دهید که کودک خودش پرس بعدی 
رادرخواست کند.وقتی غذای زیادی دربشقاب کودک 
غدارابخورد. 

۸ غذاهای حدید را در ابتدای وعده غدابه کودک 
اد دا ی 
ممانعت او رابپذیرید و دوباره‌در وعده‌ای دیگر آن‌را 
عرضه کنید. وقتی کودک با غذاهای جدید آشناتر شود 

× از غذا به عنوان یاداش استفاده نکنید. گفتن این 
جمله که تا بشقابت راتمیزنکنی از دسر خبری نیست) 
درواقع به کودک می‌فهمانید که آنها بدون تو جه به این 
که جقدر گرسنه هستند باید بخورند و دسر بهترین 
قسمت خلاست. 

(محیط غذا خوردن رامطبوع و آرامبخش کنید 
ار 
اناد كد = 


می‌دهد. در مقابل ضربه دچار ضایعات پاپی می‌شود. 
انچه که خو اندید درباره‌بافت سفت دهان بود. و 
بافت‌های نرم دهان در سالمندی دچار تغییراتی می‌شود. 
سالمندان به‌هردلیلی گاهی بالاارفتن سن وعدم 
توانایی جسمی وفقرمالی قادربه‌رعایت بهداشت و 
نگهداری از دندان و بافتهای نرم دهان خود نیستند. در چند 
موردشاهد زخم‌های وسیعی دردهان بیمارانم بوده‌ام که به 
دلیل استفاده نادرست از دندان و یا مسواک نکردن بوده. در 
سالمندی به علت ناتوانی در جویدن بايد نوع تغذیه تغییر 
کند.متاسفانه انجنان که‌باید و شایدبر نامه تغذ یه‌ای‌مناسبی 
برای افرادسالمند درنظر گرفته نمی‌شود. متعاقب ازدست 
دادن دندانها مصرف کربوهیدراتهاو جربی درسالمندان 
افزایش می‌یابد. در نتیجه سلامت آنهابه حطر می‌افتد که 
شامل کوچک شدن مخاط دهان و سیستم عضلانی آنهاه 
کاهش جریان‌بزاق. کم شدن‌حس چشایی است.سالمندان 
اد بت بب رد ای اعلا ‏ تلا ۱۱ ار 
ناراحتی دستگاه گوارش هستند از طرفی حس تشنگی در 
سالمندی کم می شسود و اصولادراین افرادمقدارمایعات 
دریافتی کاهش می یابد وبیشترآنهابه عفونت ادراری دچار 


می‌شوند و در نتیجه مقدار ترشح بزاق کم می‌شود. 9 
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آغازی بر پایان 

درحالی که در جبهه غرب نبردهای سهمگین برای 
پیشروی سانتی‌متری بافجایع و کشتارفراوان ادامه 
داشت. در جبهه شرق که روی روسیه و قدرت نظامی 
آن حساب ویژه‌ای باز شده بود داستان دیگری در 
جریان بود. تزارروسیه یعنی نیکلای دوم بسیار ضعیف 
وناکارآمد عمل می کرد واین موضوع سبب شده بود 
تاوفاداری نظامیان روسیه نسبت به فرمانده کل قوا که 
همانا تزار بود زیرسوال برود. این یک موضوع مهم 
درروسیه محسوب می شدواگر وفاداری نسبت به 
حکومت مرکزی دراین کشور پهناور» دچار ضعف و 
خلل می‌شد. آنگاه کنترل آن تقریباً غیر ممکن می گر دید 
وهمین مهم اتفاقی بود که‌درروسیه‌افتاده‌بود. از 
سوی‌دیگر کمبودنان»موادغذایی وسوخت انهم در 
زمستانهای مشهور روسیه عرصه رابر مردم و همچنین 
بر نظامیان این کشسوربسیاز ننک کر ده بو دو همه این 
عوامل به انضمام شکست های پی درپی در جبهه شرق 
باعث بروز یک نارضایتی عمومی در کشور روسیه شده 
واتفاقاً سران بلشویکی هم در انتظار همین نارضایتی ها 
بودند تاباوعده‌ها و قولهای تازه به‌مردم در خصوص 
یک‌نظام سوسیالیستی که نان و معیشت مردم راهدف 
اصلی و عمده ود قرار واه داد پایگاهی مردمی را 
رای و دنت ار 

سسردمداران بلشویکی درواقع سه فر د شناخته شده 
به نامهای لنین» ترو تسکی و استالین بودند که‌بامدیریت 
شخص لنین» در نقاط مختلف مردم رابه گرد خود فراهم 
آورده و نطق‌های آتشین ایرادمی کردند. از سوی دیگر 
پارلمان‌روسیه‌هم که تزاررادرشرایط بسیار ضعیف 
مشاهده می کرد زمان رابرای دخالت در اموراین کشور 
که تا آن زمان به صورت دیکتاتوری اداره می‌شد مساعد 
یافت و سیاستمداری موسوم به کرنسکی هم سعی کرد 
تاروی نارضایتی عمومی سرمایه گذاری کرده و نوعی 





دس اراد اد 


4 
ماعات کل ین ار ۳۳۷۳ 


نخستین انقلاب بلشویکی و کار گری جبان باعث تغییر حکومت در روسیه و خر وج 
این کشور از جنگ شد 


پابان کار رو سیه 


عبد نامه ننگین برست لیتوسک هر چه را که آلمانبا طلب کرده بودند به آ نبا بخشید 


حساس ترین شرا بط 


ا زآغا زسال ٩۱۷‏ | که جنگ حهان یاول سومین سال خو د رام یگذ راند. وضعیت جبهه‌ها به شدت حساس شده بود و حتی 
ر ال که ری ری را را اا ر ار را 


سود آلمان واتریش و به زیان متفقین که عبارت از انگلیس. فرانسه و روسیه می شدند» به حرکت د رآورده بود و آن هم 


انقلاب 


O N TNE O Ta 
[0 


آلمانبالنین رااز داخل خطوط خود در اروپاعبور داده وبه روسیه رساندند تااز پشت 
در جبیه‌های جنگ خرابکاری کند 


حکومت پارلمانی در روسیه 
به‌وجودآورد.وبدین ترتیب 
بود که پایه‌های حکومت تزار 
در روسیه ضعیف و ضعیف تر 
شد تاسرانجام در فوریه سال 
۷نیکلای دوم که اخرین 
تزار روسیه محسوب می شد» 
تاج و تخت خودرا کناری 
گذاشت و استعفا کرد. 
اوضاع وخیم تر 
ل ۱ 
اوضاع رابهترنکرد بلکه بلبشو 
واغتشاش رادرروسیه افزایش 
داد کدرا یمان رسک از کولس ار شو ی دوکر 
سعی در نظم بخشیدن به اوضاع داشتند. تفاوت عمده 
میان کرنسکی و لنین درواقع همانا جنگ یود. کرنسکی 
معتقد بود که جنگ برای بقای روسیه است و بايد روسیه 
از خود در این جنگ دفاع کند. اما لنين معتقد بود که 
جنگ یک تضاد بورژوازی میان طبقه‌های ثروتمند در 
کشورها می‌باشد. درحالی که توده مردم در آن نقشی 
ندارند و در پیروزیها سهیم نمی‌شوند و در شکست ها 





مدافعین در خاکریز روسها در برابر حمله توأم با گازهای سمی از جانب آلمانها 





بانوان انقلابی روسیه در حال راهپیمایی 


هم همه چیز خود را از دست می‌دهند. این تفکرات 
در آن زمان که جنگ جهانی اول در اوج بود در ابتدا 
دا و O‏ 
روسیه دستور تبعید شدن لنین رااز کشور صادر کنند و 
بدین ترتیب لنین از روسیه اخراج شد آن هم برمبنای 
این اتهام که لنین نظامیان روسیه را تشویق به ترک کردن 
سح ھا ده کد 
فرصتی برای آلمانها 
ی ی ی اس ای ۱ 





نیروهای آلمانی شهر ریگارا تصرف می کنند 








راهپیمایی اعضای کلیسای ارتودو کس برعلیه سوسیالیسم و بر ضد لنین 


بوده فرصتی برای آلمانها ایجاد کرد تا ازاین اختلافات برای 
منافع خود استفاده کنند. آلمانها نیاز به این داشتند تاهرچه 
زودتر تکلیف جبهه‌های شرق تعیین شود تا آنها بتوانند 
جند میلیون سرباز خود را که در جبهه شرق درگیر بودند» 
آزاد ساخته و به جبهه غرب گسیل دارند تا به هدف اصلی 
خود که شکست فرانسه و انگلستان بود نائل شوند. از این 
رو اهداف و گفته‌های لنین را آلمانها موافق با خواسته‌های 
خود یافتند و بدین ترتیب سیستم جاسوسی آلمان شروع 
به فعالیت کرد تا باز گشت لنین به روسیه امکان‌پذیر گردد. 
دراین میان کرنسکی برای به دست آوردن محبوبیت بیشترء 
درحالی که روسیه از نظر نظامی آماد گی نداشت. از یست 
و مقام تازه خود که نخست وزیری در روسیه بود بهره 
گرفت و دستور یک حمله عظیم را در جبهه شرق صادر 
کرد. این حمله پس از دو سه روز با شکست‌های فاحش 
مواجه شد و بازگشت سربازان پابرهنه و شکست خورده 
روسیه از جبهه‌ها؛ خود سبب افزایش در نیروی مخالف 
با کرنسکی شد. از سوی دیگر هم آلمانها؛ لنین را از شمال 
اروپاو از طریق سوئد و فنلاند به‌روسیه‌باز گرداندندوبدین 
ترتیب صحنه برای یک جنگ داخلی آماده شد. لنین علا 
از همه سربازان روسیه می‌خواست تا جبهه‌های جنگ را 
که تنها برای منافع ثروتمندان برپا شده بود. رها کنند و به 
انقلاب روسیه ملحق شوند. اوضاع داخلی و کمبود نان و 
سوخت هم که مزید بر علت شد و اوضاع چنان عرصه را 
بر کرنسکی تنگ کرده بود که او فرار رابر قرار ترجیح داد و 
به فنلاند پناهنده شد. 





بلشویکهای چماق به دست توسط تروتسکی برای حمله به 
ایستگاههای دولتی سازماندهی شده‌اند 





انقلاب کمونیستی 

خللاء پیش آمده را وضعیت مساعدی 
برای خود تنصور می کر د» در اک 
سال ۱٩۱۷‏ و در مسکو تشعیل 
حهان را اعلام کرد و توده‌های 
کارگری و کشاورزی هم که اه در 
حمایت کنند و بدین ترتیب قدرت به 
دست لنین افتاد. 

دولت سوسیالیستی» روسیه از المان 


تروتسکی مرد شماره ۲ بلشویکها پس از لنین در هنگام ايراد نطق 


تقاضای پایان دادن به مخاصمات وامضای معاهده صلح 3 


و وق آلمان هم که اصولا از ابتدا چنین هدفی را دنبال | 
می کرد» از ضعف نظامی روسیه و همچنین تازه کار له 
بودن دولت سوسیالیستی در این کشور استفاده کرده و 
در نقطه‌ای به نام برست‌لیتوسک در روسیه بااین کشور 
به مداکره نسّست:, 

معاهده‌ای که در انضا هان روسیه و الماأن امضاء 
مك یکی از تین رین قراردادهای صلح در تاریخ 
9 درواقع حکومت بلشویکی 
که‌در گیر جنگهای داخلی شده‌بود 
صلاح را بر آن دید تا هرچه را که 
آلمانهااز آنها تقاضادارد تقدیم آن 
کور کر عفن شا ولان 
فنلاند. استونی» لیتوانی» لتونی» 
a aS‏ 
گرفته و به المان‌اهداء شد. درواقع 
خط مرزی که میان المان و روسیه 
ك در 
دریای سیاه می گذشت که این 
به معنای اهدای بیشترین میزان 
سرزمین در تاریخ به آلمان بود. 


تس 


تظاهرات عظیم روسیه در برابر قصر تزار در پتروگراد 
درواقع روسیه ۲۲ درصد از سرزمین خود و بدتر از 
همه 1٩‏ درصد از صنعت خود را از دست داد و به المان 
واگذار کرد. 
قدرت تازه آلمان 

حال علاوه بر آزاد شدن هشتاد لشگر و ۲/۵ میلیون 
سرباز المانی که در جبهه شرق در گیر بود و انتقال آن به 
جبهه غرب. میزان صنایع. منابع نفتی و کشاورزی هم 
که به دست آلمانها افتاده بود» به واقع شرایط جنگ رابه 
سود آنها تغییر داده بود و این موضوعی نبود که متفقین 
بتوانند از کنار آن بسادگی عبور کنند. از سوی دیگر 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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نظامیان بلشویکی 7 پرداخته‌اند 


ما۸۸ 44 لاعات حى 





ام دز در ادر داب و به قر داهر چه کمتر دتوانی نکبه کن 


@ حور ای 





کبانا نصرت‌زاده 


وزد 


رها لی کے زارت راز مروطای دان 


اولین با رکه فش حقوقی سپیده رادیدم یکه 
خوردم...همه ‏ کر 
اشغال را خالی کنم که کاغذ مچاله شده‌ای افتاد زمین. 
فیش حقوقی سپیده بود. ديدم ماهیانه رقم قابل توجهی 
از حقوقش بابت وامی که گرفته کسر می‌شود. فکرم 
رامشغول کرد... کدام وام؟ سپیده هیچ وقت راجع به 
این وام بامن حرف نزده‌بود. هم نگران شدم وهم 
دلخور... 

فقط دو سال ازازدواجمان‌می گذشست.هردودر 
سن بالا تصمیم به ازدواج گرفته‌بودیم. من ۶ سلله 
بودم واو ۲۷ساله... فرار نبود توی این سن و سال مثل 
بچه‌هابر سر مسائل ساده و پیش پاافتاده با هم بحث و 





گاهی زنها چیزهایی از زندگی 
می دانند که ما مردها خیلی دیرتر 


جدل داشته باشیم. هر دو سردو گرم زند گی را چشیده 
بودیم. می خواستم زندگی آرام وبی‌دردسری‌باهم 
داشته باشیم و مهمتر از همه بین مادروغ و دورویی 
TS‏ 
راتوی سر من انداخته بود... دلواپس شدم. گفتم حتما 
برای دوستی» کسی» وام گرفته... ولی چرابه من نگفته 
بود! 

خلاصه غروب که از سر کار آمد. موضوع رامطرح 
کردم واوبا خونسردی گفت: آره این وام رابرای مادرم 
گرفتم. به این پول احتیاج دا 

جوابی به این ساد گی و خو نسر دی» حال مراحسابی 
خراب کرد. مشکلات مالی خانواده‌اش رامی‌دانستم 
ولی بااین پولهاو وامهامشسکلی حل نمی‌شد. داشتن 
یک برادر معتاد و خواهری که حاضر نبو د کار کندو فقط 
عادت کرده بود به خرج کردن» مشکلات جدی مالی 
برای مادرش درست کرده بود و این پولهایی که سپیده 
اا یاد ردیر دوانمی کرد جر ارو یا 
ماهی را می گذراند. بی انکه مشکلی را حل کند. قبلاً هم 
سپیده به آنها کمک می کرد. بهش گفته بودم با این کارها 
فقط زند گی خودمان راعقب می‌اندازی و امکان اینکه 
مشکلی راریشه‌ای حل کنی وجود ندارد... 

اما می‌دانستم این حرفها فایده‌ای ندارد و او هرماه از 
حقوقش مبلغی رابه مادرش می‌دهد ولی حالا با این وام 
سنگینی که گرفته بود» عملا همه حقوقش می‌رفت. 

جر و بحثمان بالا گرفت. نه من و نه او از موضعمان 
پایین نیامدیم... حس می کردم سپیده هنو ز معنی زند گی 
مشترک رانفهمیده و اولویت زندگی‌اش هنوز خانواده 
خودش است. خوب می دانست که من همه سرمایه ام 
رادر کاری گذاشتهام و قراربود تاان کار ثمره‌بدهد. 
سییده مقداری از هزینه‌های زند گی راپرداخت کند که 
کم نمی تاک 

بعد از آن جر و بحث داغی که داشتيم تصمیم گرفتم 
هیچ حسابی روی سپیده باز نکن م و همه هزینه‌های 
زندگی را خودم پرداخت کنم... 

زند گی سخت شده‌بودولی می‌دیدم او کماکان 
نگران وضع خانواده‌اش است. بهش گفته بودم حتی 
یک کلمه حق ن دارددرموردمشکلات انهابامن 
صحبت کند. خبردار شدم برادرش طلاهای مادرش 
رابرداشته و برده فروخته... نه آهمیتی دادم و نه حتی 


دلسوزی کردم... بعد باخبر شدم مادرش ناراحتی قلبی 
داردوباید عمل کند.ب از ب یاهمیت برخورد کردم... 
فکر می کردم با این رفتارم سپیده را متوجه اشتباهاتش 
می‌کنم... تا اینکه برادرم در اثر یک اشتباه در معامله‌ای 
حسابی مقروض شد. کار به جایی رسید که طلبکارها 
می خواستند او رابه‌زندان بیندازند... همه فامیل جمع 
شدیم تاهرچه در توان داریم انجام بدهیم و مشکل او را 
حل کنیم... برخلاف تصور من سپیده هم پیشفدم شد. 
طلاهای_ش رابرای فروش گذاشت تا حداقل یکی از 
چکها را بتوانیم پرداخت کنیم... بعد با یکی از دوستان 
۶ اراءو چاهی جل وی پای‌ما 
بگذارد...اینهاهمه رفتار عجیب وغریبی بود که‌من 
نمی توانستم در کش کنم. انتظار داشتم او هم مثل من 
برخورد کند و بگوید مشکل خانواده تو به من ربطی 
ندارد...ولی او کاملاعکس این بر خوردراداشت. زمان 
گذشت وبالاخره مشکل برادر من حل شد. یک روز 
دیگر طاقت نیاوردم و به سپیده گفتم: تواین کارهارا 
کردی که مراشرمنده کنی؟ 

خند ید و گفت:نه... بر خلاف تصور تومن معنی 
زند گی مشترک راخیلی بهتراز تومی‌دانستم.زند گی 
مشسترک یعنی شریک غم‌ها و شادی‌هاء سختی‌هاو 
روزهای خوش... و ما جدااز خانواده‌هایمان نیستیم. 
اگر خانواده مامشکلی داشته باشنده رگزنمی‌توانیم 
خوشبخت وسرخوش باشیم.دلواپس می‌شویم.نگران 
هستیم و اینها همه مانم خوشبختی است... مشکل برادر 
تودرواقع مشکل توبودومشکل من...من نخواستم مثل 
توبه زند گی نگاه کنم. دلم‌می خواست با تمام و جود کنار 
توباشم تالین مشکل حل شود اینجوری معنی شریک 
بودن را بهتر درک می کردیم... 

حالا با پوست و استخوان معنی حرفها رامی‌فهمیدم. 
حق با او بود.. وقتی جلسه خانوادگی می گرفتيم و 
سپیده کنار من می‌نشست و برای حل مشکل» هر کاری 
از دستش برمی امد انجام می داد» چنان قوت قلبی به 
من می داد که هر گز ان را تجربه نکرده‌بودم... تازه‌پی 
به اشستباه خودم برده‌بودم که چقد رمشکلات خانواده 
سپیده را جدا از خودم و زندگیام می‌دیدم درحالی که 
معنای شراکت در زند گی زناشویی خیلی عمیق‌تر از آن 
چیا ۱ ۲ 

این شاید نقطه عطف زند گی ما بود و من مثل یک 
نوجوان که تازه‌داشت زند گی راکش ف می کرددجار 
شوروهیجان شده‌بودم... گاهی زنها چیزهایی اززند گی 
می‌دانند که ما مردها خیلی درد وسخت‌تر ان رایاد 
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زهرا باباخانی وحدتی 


1 4 
بر اي ۵ اعز ۵ مشاور خانواد گی بهمن‌بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه هااز ساعت 
۰ 


باس ویزه 
زند کی غیر قابل تحمل 


سرکار خانم ر "م از زنجان 

زنی ۳۷ساله هستم و شانزده سال است که باشوهرم 
زندگی می کنم که حاصل أن هم یک دختر ۱۵ ساله و 
پسری ۱۳ ساله می باشد. هر چند که تابه حال این زند گی 
رابه حاطر فرزندانم تحمل کرده‌ام اما به راستی ادامه آن 
برایم غیرممکن شده‌است. البته شوهرم ده سال از من 
بزرگتراست ونسبت فامیلی هم بامن دارد. اختلافات ما 
دراین مدت حتی با پادرمیانی اعضای فامیل و بزرگترها 
هم نتیجه نداده است. هر چند برای یکی دو روزی هم 
اخلاق و رفتار خودراعوض می کرد. اما باز هم به جلد 
سابق خود باز گشته و روند سابق را دنبال می کرد. اصولا 
ای رای را 

وهمه صحبت‌هايش چه‌بامن و چه با بچه‌هابا 
داد وفریاداست.ضمن آنکه او هرا زگاهی دست بزن 
هم داردو ضرباتی بر سرو گردن من وارد می آورد که 
واقعابرایم غیرقابل تحمل است. البته این احلاقها را 
اواز همان ابتدای زند گی مشترکمان داشته است و من 
هم‌مانند همه اه ل فامیل منتظر بوده‌ام تااو تغییر روش 
داده و تبدیل به انسان شود تاجایی که همه فامیل هم 
همواره‌مرانصیحت کرده‌اند که قدری صبور باشم واو 
سرانجام متو جه می شود که همه چیز برای او همانازن 
و فرزندانش می‌باشد. اما چنین روزی هر گز فرا نرسیده 
است و من هم که دیگر امیدی ندارم. البته من همواره به 
خود نهیب زده‌ام که باید ابتدا بچه‌هارابه سروسامان 
برسانم و حداقل تاپایان‌دوره‌لیسانس ازدانشگاه در کنار 
انهاباشم تااز ان به بعد بتوانند خودشان رااداره کنند 
اما حالامی‌بینم که تا آن هنگام ده سال دیگر باقی مانده 
اسست ومن چنین توانی رادر خودمشاهده‌نمی کنم که 
در این زندگی دوام بیاورم. 

البنته اخحلاق تند و حشونت‌بار تنهانقاط ضعف او 
نیست. بلکه اعتیاد که حتی قبل از ازدواج ما گریبان او 
را گرفته بود و بعد هم گذراندن زمان به صورت بیش از 
اندازه‌با دوستان معتادش و هزینه‌هایی که دراین راهها 
۱ مصرف می کند هم مزید بر علت شده است. او مراوادار 


تأثیر سوء روی فرزند 
سرکار خانم ر "م از زنجان 

نخستین پرسشی که در دهن پدید 
میآیداین است که‌دراین دعواهاومر افعه‌ها 
ورفتارهای حشونت بارسهم شماچیست؟ چرا 
که دراین باره اصلأتوضیحی راذکر نکرده بودید در 
صورتی که دربسیاری از مواقع شخص دوم که شریک 
زند گی است.با گفتارواعمالش کاری می کند که‌بدترین 
واکنش‌های ممکن رااز طرف دیگر استخراج می‌کند. در 
این مورد هم مثل ساير موارد شما باید منصف بوده و کلیه 


٩الی‏ ۱۱ پنج شنبه ها مشاور حضوری از ساعت ۱۳ الی ۱۷ 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


می کند که چند نوع غذابرای اوو دوستانش تهیه کنم.اما 
زمانی که تنها ما و بچه ها بر سر میز غذاهستیم» شکایت 
می‌کند که این ولخرجی‌هایرای چیست؟ 

ار ار رای ار ات راد 
چندانی به خانه نمی‌آورد. اما بپیشترین ولخرجی‌هارا 
خودش باعث می‌شود. 

تاثیر سوء روی فرزند 

از طرفی هم متاسفانه رفتاراوروی پسرمان که 
در استانه سن بلوغ‌هم هست تاثیر سوء گذاشته و از 
مدرسه‌اش مرتبأحضورمرامی خواهند چراکه‌هم 
وضعیت درسی اوبسیاربد شده‌وهم اینکه‌بادیگر 
پسرهادر مدرسه مرتباًدرگیر می‌شودوبه‌معلم‌هایش 
هم توهین می کند. من حوب می دانم که این اعمال تنها 
به خاطر رفتار پدرش می‌باشد که او راهم به عصبانیت 
کشانده‌است.البته جای شکرش باقی است که دخترم 
زیاد تحت تاثیرنبوده‌واوهمچنان‌شاگردممتازدر 
دبیرستان است و من امیدواریهای فراوانی برای او دارم. 
متأسفانه این امیدواریها هم تحت تاثیر رفتار شوهرم. 
کمرنگ ترو کمرنگ تر می شود و به راستی نمی دانم چه 
کار کنم.اگر به این زندگی ادامه دهم که بدون تردید 
نتیجه آن بیماری عصبی خودم است که هم اکنون روزانه 
دای خن ات اد مرت ی نی شاک 
به غیر از ابتلابه جنون راهی نتوانم داشت» ضمن انکه 
پسرمان هم بااین سن کم به یک انسان خشن و عصبی 
تیلست یس ارس پل که 
به زودی وارد آن می شود آینده‌ای نگران کننده انتظار 
را 

اگرهم ازشوهرم جداشوم. خودتان بهترمی‌دانید 
که در جامعه یک زن طلاق گرفته که نزدیک به 4۰سال 
داشته باشد جه مشکلاتی می تواند داشته باشد. حال با 
همه این شرایط مراراهنمایی کنید و تقاضایم این است 
که راهنمایی شما عملی و قابل انجام باشد و وعده‌های 
واهی که دراینده چه و چه خواهد شدوباید صبور 
باشم. نباشد, چرا که به راستی احساس می کنم م رگ بر 
چنین زند گی ارجحیت دارد و تازه آن هم با تو جه به دو 
فرزند ومسوولیت‌هایی که درقبال آنها دارم امکان‌پذیر 
بت اه رها تک 





حقایق را بیان کنید. اصولاً خودتان هم می‌دانید که احتمال 
اینکه تنها یک طرف برای همه جیز مقصر باشد و همه 
مکافاتهاراباعث شسود.بسیار کم و تقریباً صفر می‌باشد. 
بنابرایسن بیایید نگاهی هم به رفتارهای خو دتان بیندازید و 
آن را تجزیه و تحلیل کنیدو در کمال انصاف.اگرانتقادی‌هم 
به خودتان وارد می‌باشد آن رادرنظر بگیرید. مطمئن باشید 
که‌این گونه رفتارو تجزیه‌و تحلیل منصفانه نه‌تنهاجای 
دوری نمی رود بلکه باعت می شود که تا حدودی تخلیه 
شوید و از نظر عصبی به ارامش بیشتری برسید. 
درها را نند بد 
اما یک مساله تاسف‌انگیز که در توضیحات شما 


مشاهده کردم این است که با اصرار عجیبی می خواهید تا 
همه درهارایکی پس ازدیگری برروی خودتان ببندید 
و بعد هم منتظر باشید تادیگری دری رابر روی شماباز 
کل قول فلت و یمسا مت کار 
می شود بخصوص که شما صاحب دو فرزند نوجوان 
هستید که از هماکنون در دوران بسیار حساسی که بلوغ نام 
دار هس :یا بل‌ید‌انباد که هر این دور انیا کر زنل کر 
کاملاًعادی وبدون مش کل هم باشد نو جوانهابابحرانی 
مواجه هستند واین طبیعت چرخش‌های هورمونی در 
این دوران است که کلاً روح و جسم نوجوان با یک زندگی 
خداحافظی می کند و به زندگی دیگر سلام می گوید. حال 
نخستین و ظیفه شمااین است که طی سه تا چهار سال اینده 
دخترویسرتان راازاین دوران عبوردهید و همین مطلب 
راهم با شوهرتان درمیان بگذارید. درواقع از او بخواهید 
که به خاطر بچه‌ها هم که شده یک | تش‌بس چهار ساله 
اعلام کند و تنها در این زمان خود راوقف بچه‌ها کنید چرا 
که هم از نظر درس و مدرسه و هم از نظر روح و جسم 
همین صرف وقت برای بجه‌ها تمامی ساعات شمارابه 
خود اختصاص می دهد و زمانی برای مرافعه درباره‌مسایل 
دیگر باقی نمی گذارد. 
جدایبی انتخاب اصلح نیست 

حال در چنین شرایطی, آنچه که کارایی ندارد و هیچ 
مساله‌ای راهم حل نمی کند. جدایی است چرا که بر فرض 
اگربرای جدایی توافق داشته باشید آنگاه علاوه‌بر تخریب 
کامل روحی که بچه‌ها با آن مواجه خواهند شد. شخص 
شماهم خودتان رایک انسان باطل در جامعه خواهید یافت. 
ضمن‌ابا توجه به اینکه فرزندان راپس از جدایی بین زن و 
شوهر تقسیم می کنند و شمابه خاطر فرزندی که از دست 
بدهید. به شدت دچار احساس گناه می شوید. در مورد 
اعتیاد هم باید قبول کرد که یک معضل در جامعه است و تنها 
گریبان خانواده شما رانگرفته است. البته من تصور می کنم 
که اگر شما بالحنی آرام و صمیمانه با شوهرتان راجع به آن 
دوران آتش‌بس صحبت کنید و خوب برای او تشریح کنید 
که چه مشکلاتی انتظار بچه‌ها رامی کشد و در اخرهم از او 
بخواهید که حداقل برای‌این دوراناعتیادرابه کناربگذارد. 
خود یک شروع امیدوار کننده می تواند باشد. 

درهرصورت هم منافع شماو هم منافع شوهرتان در 
این برهه از زمان ایجاب می کند که به یک سازش تن دهید 
وهرطرفی که‌این‌سازش راشروع کندواب‌بیشتری 
رامرتکب شسده است ومن تصورمی‌کنم که شسماقادر 
هستید که‌با یک لحن صمیمانه و یارعایت انصاف در 
نشان دادن آنچه که بر حق است.بتوانید روی‌شوهرتان 
تاثیر مثبت بگذارید. فراموش نکنید که شماشانزده سال 
ست کد رند گی مر ی رادا موادا کو این ارده 
سال‌افسانه‌ودروغ‌نبوده‌است. سعی کنیددرهارابر 
روی خود باز نگه دارید و مطمئن باشید که اگر بی جهت 
روی خود تان فشارنیاورید. نیازی‌هم به قر صهای اعصاب 
نخواهید داشت. آنچه که گفته شده امیدواریهای واهی 
وافسانه‌های دروغین نیست بلکه واقعیت‌های زند گی 
است که خودتان آنها رادیده‌اید واحساس کرده‌اید و تنها 
باید مسعی کنید تا بخش مثبت آن راهم مدنظر قرار دهید. 
این کار خود می تواند آغازی مفید باشد. اگر قبول ندارید. 
فقط امتحان کنید. 

موفق و پیروز باشید 


راد 4 اطامات ل 


حس و جدان دار کنو ین قبلسه ف است 


@ زان ذ۱ کت روسو 


ما ضراهای فواسنکاری 


فرق بین من و نیما این بود که او عاشق شیرینی بود 
و من از شیرینی نفرت داشتم... او بذله گوو پرحرف 
بود و من جدی و کم حرف... او آرزوهای بزرگ داشت 
ومن آرزوهایم خیلی کوچک بودند و شباهتمان هم 
این بود که دوقلوبودیم وانگاریک سیب بودیم که از 
وسط بریده بودند... از بچگی مثل هم لباس می‌پوشيدیم. 
کیفهایم ان مثل هم بود. به یک مدرسه می رفتیم» باهم 
مریض می‌شدیم و حتی دندان دردهایمان با هم بود!! 

مازح ا 
فرق داشستیم. هرچه بزرگتر می‌شدیم کمتر آبمان توی 
یک جوی می‌رفت... مادرم همیشه آه بلندی می کشید و 
م آخه من چه گناهی کردم که صبح تا شب شب 
تا صبح باید شاهد دعواو جر و بحث اینها باشم! 

پانزده ساله که شدیم اتاقهایمان را جابجا کردیم. من 
ترجیح دادم در طبقه پایین خانه در یک اتاق خواب بسیار 
کو چک بخوابم و نیما در همان اتاق آفتابگیر دراندشت 
ا 

و لے ا ر س کل ری 
درحالی که از خون و اعضای بدن بدم می‌امد» فقط به این 
خاطر که کناراو سر کلاس ریاضی فیزیک ننشینم» رشته‌ام 
راعوض کردم... 

کنکور هم که دادیم من تبریز قبول شدم و او اصفهان 
اینجوری اساسی از هم دور شدیم»امایک چیزی در 





در یج و کم داد گاه 


با هزار امید این زندگی راشروع کرده بودم... شاید 
خیلی ها وقتی تور سفید و لباس عروس به تن می کنند 
هزارامید و آرزو در دل دارند ولی آرزوهای من رنگی ترو 
پرانگیزه تر بود... بعد از فوت پدرم و رفتن مادرم به آلمان تنها 
ارزویم‌این بود که ارمان جای همه انها رابرايم پر کند... 
ارمان کار جدیدی راشروع کرده بود و امید می‌رفت درامد 
خوبی هم داشته باشد. جشن عروسی مجللی برپاشد و تا 
دم صبح میهمانه اماندند و ملهله کنان‌ماراراهی خانه‌مان 
کردند... شب خوبی بود. همان شب به ارمان قول دادم هر 
کاری می کنم تا زند گی خوب و سعادتمندی داشته باشیم. 

بل ازماه‌غیسا اک را اه 
صبح‌ها من می‌رفتم سر کار آرمان یکی دو ساعت بعد 
از من می‌رفت غروبها هم برمی گشتیم... با هم شامی راه 
می‌انداختیم و از هر دری حرف می‌زدیم... زندگی نرم و 
ارامی بود... رفت و آمدمان با دوستانمان به راه بود. هیچ 
چیز کم نداشتیم. تا اینکه یک روز ارمان با خوشحالی 
گفت: یک سفارش جدید گرفتم... دبی... بايد چند روز 
بروم و برگردم... 

کلی راجع به درآمد کار صحبت کردیم و خیلی 
حوشحال شدیم. انگار حدا همه چیز را به ما داده بود. 
می‌توانستیم با سود آن کارخانه‌ای بخریم و زند گیمان از 
این رو به آن‌رو شود.. 

باللاخحره ارمان راهی دبی شد... چند روز بعد بایک 


@ م 
اطلاعات یی ۲۶ ارو ۳۳۷۳ 





رشته تحصیلی متفاوت. شهر های زندگی‌مان و اخلاق متفاو تمان 
نتو انست سرنوشت راتکییر دهد... 


می‌پریدم. مضطرب می‌شدم. دلم شور می‌زد به تلفن 
همراه نیما زنگ می زدم» می دیدم سخت مریض است 
و تب دارد... هروقت هم که من جاییم درد می گرفت 
او خبردارمی‌شد وبهم زنگ می‌زد... در همین دوران 
تحصیل بود که من با شکوفه اشنا شدم. دختر متین و 
محجوبی بو د... خانواده‌اش در تبریز سرشناس بودند. به 
نه موقعیت ازدواج دارم و نه اصلاً صلاح است که در 
این وضعیت پاپیش بگذارم... اما از شما چه پنهان ته دلم 
بدجوری دلبسته این دختر شده بودم. یک روز نیما بهم 
زنگ زد و گفت: ببینم داداش خبری شده؟ هر شب توی 
لباس عروسی پوشیده. یک شب لباس میهمانی... 

گفتم: نیما مرا دست ننداز خبری نیست. 
دروغ‌بگویم جز به این برادر دوقلویم... کل ماجرارابرایش 
تعریف کردم و اواصرارداشت مادر رابه خواستگاری 
بفرستم. گفتم: خواستگاری با دست خالی؟ 








نیما گفت: دخترهای خوب زود شوهر پیدا می کنند. 
فکر می کنی چند سال دیگر وضعت خوب می شود که 
به خواستگاری بروی؟ آن موقع آن دختر چند سالش 
امت 4 

حق‌بانیمابود.باید فکری م > ° ۲ ۴۳۳۱ 
هفت ماهه به دنیا آمده بود اصلاً تامل نکر دو به مادرم زنگ 





یک زندتی توت پرماچرا 


مثل مردهای هوس باز حرف می‌زد... اینکه این جور زنها می‌آیند و 
می‌روند و هیچ کس همسر خو د ادم نمی شو د!!! 


جمدان پر از هدیه و لباس برای من برگشت. قرارداد را 
بسته‌بود. خبلی خ و شحال بود. حالا باید سخت کار می کر د. 
گاهی تاده بازده شب توی شر کت می ماند... کارمند جدید 
استخدام کردند. ماهی دو» سه بار به دبی می‌رفت و عملاً 
زندگی ما یرتکاپو شده بود... گاهی از اینکه ارمان را کمتر 
می‌دیدم دلگیر می‌شدم ولی می‌دانستم کار ایجاب می کند 
که کمی از هم فاصله بگیریم... در همین حین بود که نامه 
مهاجر تمان به کانادا امد... بعد از پنج شش سال بدون اينکه 
انتظارش راداشته باشیم مهاج ر تمان درست شده بود... 


آرمان گفت: فکرش رانکن... من نمی‌آیم. تازه اینجا دارم 


جامی‌افتم. کارم روزبه‌روز بهتر می‌شود. 

خودم هم دودل شه بسودم... از خیلی سال پیش 
پاک یادم رفته بود و حالا که نامه مهاجرت دستم بود» 
نمی‌دانمستم چسه کار کنم. از یک طترف خواهرم اصرار 
می کرد این شانس را از دست ندهم و از طرف دیگر ارمان 
و مر 

توهمین بلاتکلیفی بود که ارمان به من گفت: برای 





ماهی یک بار به دیدنم بیایی... 

یک جورهایی بهم برخورد. فکر اینکه ارمان به خاطر 
کا ای امس م تسا توا خاش اس 
حتی یک سفرهمراه من به کانادا بیاید احساسم را کدر 
کرد... من هم تصمیم گرفتم تا این مدتی که آرمان مشغول 
کار دردبی است من هم بروم کانادا... خودش هم قبول کرد 











زد و همه ماجرارا تعریف کرد و به هفته نکشید که مادر 
و ام حواست 
دورادور شکوفه را ببیند... 

مادر دید و پسندید و خودش جلورفت و ادرس 
ونشانی منزل پدرش را گرفت... دل تودلم نبود. دائم 
فکر می کردم با این عجله که نمی شود زن گرفت... اصلاً 
ترسیده بسودم» ولی مادر به حرفهای من هیچ اهمیتی 
نمی‌داد... چشم به هم زدم دیدم توی جلسه خواستگاری 
E‏ 

ری Sl E‏ 
خودشان را اعلام کردند و... 

به همین ساد گی... با یک مراسم ساده‌نامزد شدیم و 
قرارشد بعد از تمام شدن درسمان ازدواج کنیم... مانده 
بودم معطل که اصلا این کار درست بود یا نه... همه‌اش 
تقصیر نیما بود نگذاشت یک کمی بیشتر فکر کنم و دست 
مرا گذاشت تو حنا... 

اما شکوفه الحق دختر خوبی بود. هرچه می گذشت 
بیشتر به این باور می رسیدم. خلاصه درسمان تمام شد و 
مراسم عروسی بر گزار شد... خیلی دلم می خواست من هم 
با نیما یک روز همین کار رابکنم و تاسرش را بچرخاند 
ببیند زن و بچه دارد! اما نیما از من خیلی زبل تر بود... 

به شکوفه گفتم: باید لطف نیما راجبران کنیم... ببین 
بین دوستانت دختر مناسبی پیدا می شود يا نه... 

شکوفه هم چند نفری را ردیف کرد و به نیما گفتم بيا 
تبریز دلمان برایت تنگ شده... هر چند که ما دوتا ابمان 
اصلاً توی یک جوی نمی رفت ولی خیلی دلم می خواست 


و بدرقه‌ام کرد که بروم... تمام سه ماهی که در کانادابودم 
همه‌اش صحبت کار بود... کارهای خوبی که در دبی به او 
پيشنهاد می شد و بالاخره یک روز به من گفت: 

-اصلا باید بارمان را جمع کنیم و بیاییم اینجا زند گی 
کنیم. دبی جای بدی برای زندگی نیست. 

حیرت کرده بودم... چطور می توانست این حرف 
امکان ندارد من دبی زندگی کنم... به محض بر گشتنم به 
گفت: خب پس تواینجابمان من می روم ماهی یکی دوبار 
همدیگر را می‌بینیم... 

خواستم مخالفت کنم ولی فایده‌ای نداشت کارش 
آنقدر جدی و زیاد بود که باید دردبی می‌ماند و حاضر نبود 

اختلافات همین طور شروع شد. حتی تلفن‌هایمان 
هم‌کمر کمترشد. ۱ ۳ ۳ ۳ 
بلند شوم و بروم دبی. هر طور شده کنار همسرم زند گی 
آپارتمان کو چک اجاره کرده بود و یک دفتر کار... از صبح 
تاشب کار می کرد... شبها خحسته به خانه می آمد و مدام 
ابراز حوشحالی می کرد که شب وقتی برمی گردد خانه 

به همین ساد گی بود... اما بعد از چند هفته متو جه شدم 
همه مردم ظهرها دفتر کار و مغازه‌ها را تعطیل می کنند و 


او هم سر و سامان بگیرد... به محض ورودش بهش گفتم: 
چند تا دختر برایت درنظر گرفته‌ایم... 

خندید و گفت: من زن بگیر نیستم! 

گفتم: امکان ندارد باید زن بگیری... 

حلاصه دخترها را به هر بهانه‌ای که می‌شد به او نشان 
می‌دادیم و او هم ایراد می گرفت. دست آخر گفت: 

-برادر.ماد و تاچه بخواهیم و چه‌نخواهیم‌سرنوشتمان 
با هم گره خورده... حقیقت این است که من از خواهرزن 
تو خوشم آمده و... 

2 کوفه‌بود... آولین چیزی 
که به نظرم امد این بود که این وصلت باعث می شود تا 
آحر عمر زندگی‌مان کنار هم و تنگاتنگ پیش برود چون 
شکوفه رابطه خیلی خوبی با شیرین داشت. ولی چاره چه 
بود؟ نیما بدجوری دلبسته او شده بود و دو خانواده هم با 
این وصلت موافق بودند. 

خحلاصه چشمتان روز بد نبیند» رشته تحصیلی 
متفاوت. شهرهای زند گی‌مان و احلاق متفاوتمان 
نتوانست سرنوشت را تغییر دهد... حالا من و نیما مجبور 
بودیم دریک آپارتمان درست کار ھم زندگی کنیم! 
فکرش رابکنید. حالا هجده سال است که هر روز از سر و 
صدای تلویزیون و بچه‌های نیما کلافه می شوم. هر شب 
جمعه کلی میهمان توی خانه‌شان است و از دست کارهای 
نیما عاصی هستم اما چه می‌شود کرد انگار ما دوقلوهای 
ی i E i a‏ ان و 

ازهمه‌این حرفها گذشته» با تمام این اختلافات روحی 
و خلقی. مادو خانواده کنار هم سعادتمندیم علیرغم... 





برای چند ساعت استراحت به خانه می آیند ولی آرمان 
نمیآمد... می گفت قرارهای کاری‌اش را برای آن ساعت 
می‌گذارد... باور کردنش هم آسان بود و هم سخت... 
ره زک ووز راز رتا سک که همه و کنیا راب 
هم ریخت... وجود یک دختر اهل مالزی ميان من و آرمان 
همه چیز را به هم ریخت... 

وقتی آرمان فهمید که من از همه ماجرا باخبرم و 
نمی‌توان د آن را کتمان کند. گفت موضوع اصلاً جدی 
نیست واین زن» هران اراده کنم از زند گی ام می‌رود 
بیرون... فکر می کرد با این حرفها مرا آرام می کند» درحالی 
که اتشی در دلم فوران کرده بود که همه وجودم را داشت 
می‌سو زاند. 

مشل مردهای هوس‌باز حرف می‌زد... اينکه این 
جور زنهامی‌آیند و می‌روند و هیچ کس همسر خود 
آدم نمی‌شسود!!! این حرفها وقیحانه و سرشار از توهین 
بود. نمی توانستم تحملش کنم. گفتم: برمی گردم ایران 
طلاقم را می گیرم. 

باورش نمی‌شد. گفت: یعنی فقط به خاطر یک 
اشتباه کوچک من؟ همه مردها چنین حطاهایی می کنند و 

خندهام گرفته بود از اینکه دنیای آرمان چقدر ساده 
است. همه مردها یک جورن د و همه زنه ایک جور!! 
نمی‌دانست که آدمها منحصر به فردند و هر کس با توجه 
به خلقیاتش معنی تعهد و وفاداری را درک می کند... 

من اززندگی اوبیرون آمده‌ام و حالا تقاضای طلاق 
کرده‌ام... زندگی کوتاهی بسود ولی چه پای ان تلخی 
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بلوزراه راه‌سفید ومشکی به تن داشت باشلوار کردی 
مشسکی ودمپایی پلاستیکی.لاغروقدبلندبود. نمی‌دانم 
اک سای ی فاسر 
برادران دالتون» افتادم. شاید به خاطر بلوز راه‌راه‌اش بود 
شاید هم به خاطر قد بلند و لاغراندام‌اش. اما ه رچه بود 
برای لحظاتی مرا از فضای سرد و سربی زندان دور کرد. 

هنوز میکروفن کوچکم راروی يقه لباسش نصب 
نکرده بودم که گفت: 

-در تمام خانواده‌ام فقط من بودم که اینقدر بدشانس 
و بداقبالم! همه ازدواج می‌کنند وبه اسایش و ارامش 
می‌رمسند. من اما چون با همسر دلخواهم ازدواج کردم 
ا ا و ای 
اینکه تصور کنید همسرم زن بدی بود نه!اتفاقا اوزن 
نجیب و خوبی بود اما... 

فرزند دوم خانواده‌هستم. دو خواهر و دو برادر دارم. 
پدرم باغدار و کشاورز است. حومه تهران باغی دارد "و 
یابهتربگویم«داشت» و کشاورزی وباغداری می کرد 
"مادرم‌هم خانه‌داراست.دوران کودکی من مثل اکثر 
بچه‌های کش‌اورز. در ميان درختان میوه و محصولات 
کشاورزی گذشت. پاک بودیم و زلال و ساده! 

بعد هم مدرسه فصل جدید زند گی مان شد. بچه‌هادر 
روستاها خیلی آرامتروبی‌دغدغه‌ترازبچه‌های‌شهرهای 
بزرگ درس می خوانند. برای همین هم خبری از اتفاقات 
خاص و آنچنانی در مدارس روستانیست. این وضع 
در تمام دوران تحصیل وجود دارد. من هم تاسال اخر 
دبیرستان با ا رامش و بدون هیچ مساله‌ای فقط درس 
خواندم. تصمیم خاصی برای ادامه تحصیل نداشستم اما 
بدم نمی امد برای یکبا رهم که شده‌شانسم رادر امتحانات 
کنکور تست بزنم ولیکن یک تصادف سخت و نابهنگام. 
حتی اجازه نداد تامن دیپلمم رابگیرم چه رسد به آنکه 
در کنکورشرکت کنم الته شاید بعد ازبهبودی فرصت 
جبران‌بود. اما آنقدر از درسهاعقب مانده‌بودم که دیگر 
مجالی برای جبران نبودابهتر دیدم تابه جای هروقت 
تلف کردن دیگر خدمتم را انجام دهم. 

بعد از خدمت هم ترجیح دادم مثل پدرم به کار کشت 
وزرع بپردازم» پس دوشادوش پدرم درهمان باغ خودمان 
مشغول کار شدم.البته بابت کار کردن مزد از پدرم 
نمی گرفتم اما هرقدر پول لازم داشتم پدرم دراختیارم 
قرار می داد. منهم خیلی ولخرج نبودم شاید سرجمع در 
ماه صدهزار تومان از پدرم می گرفتم که آن‌هم خر ج لباس 
و کفش و ملزومات خودم می‌شد. 

سال ۱بود که تصمیم گرفتم ازدواج کنم. خانواده 
من هم مثل اکثر اا ایرانی چند دختر منامسسب 
رابرایم درنظر گرفته بودند.امامن خودم فرد دیگری را 
می‌خواستم. کسی که از نظر خانواده ام گزینه مناسبی 
برای من به حساب نمی امد علت ان هم این بود که 
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تنظیم و نگارش: سبده فرببا زواره‌ای 


f Zavarei@yahoo.com 


خانمم وردنظر که اتفاقازاقوام‌هم بود-قبلاًازدواج 
کرده و بنابه دلایلی از همسرش جدا شده بود. خانواده‌ام 
هم‌به دلیل اینکه اویکبارازدواج کرده‌بود تمایلی به 
ازدواج نداشتند! اما این دلیل موجهی برای من نبودامن 
فکر می کنم چون یک نفر در زند گی مشتر کش شکست 
خمورده» نباید به تنهایی محکوم شودا آما نحب خانوادهام» 
حصوصاّپدرم اصلاً نمی توانست با این اوضاع کنار بیاید. 
به نظر او ان خانم باید بافردی ازدواج می کرد که مثل 
حودش تجربه یک زند گی را داشت نه اینکه یک نفر مثل 
من به سراغش برود!امامن بر خواسته‌ام پافشاری کردم 
وبالا خره‌علیرغم میل پدرم اوراانتخاب کردم گر چه 
به دلیل نارضایتی پدرم.حتی خیلی از اقوام به‌مراسم 
ازدواج مانیامدنده امامابدون اعتنابه این مسائل زندگی 
مشسترکمان را آغاز کردیم واین سرآغاز اختلافات من و 
ا زهایبلدرعر من 
کنم‌اما؛ توهین‌هاو تحفیرهای او تمامی‌نداشت. اصلا 
دلم نمی خواست مقابل پدرم بایستم و به اوبیاحترامی 
کنم.دو-سه‌سالی تمام مشکلات رابه جان خریدماما 


چون با همسر دلخواهم ازدواج کردم 
از خانواده طرد شدم تا عاقبت سر از 
زندان دربیاوره! 


هر کسی تاب و تحملی دارد و بالا خره یک روز تحملش 
تمام می شسود من بعد از سه سال به آن روز رسیدم و به 
خاطر آنکه بی حرمتی به پدرم نکرده باشم» قید کار کردن 
در وه وت پدری‌رازدم وا ززآنجابیرون آمدم‌واین 
سراغاز بدبختی من بود! 

پیسکاری, آن هم با وجودزن و بچه واقعاً غیرقابل 
ا تاو 
ی را وک 
EE‏ ی ی ی و ی 
ا ا ی ر 
نمی‌خواست به پدرم التماس کنم و از طرف دیگر عرصه 
بر من چنان تنگ شده بود که کم کم داشتم راضی می‌شدم 
به دستبوسی پدرم بروم که ناگهان.., که ناگهان آشنایی با 
دو برادر تمام مسیر زندگی‌ام رابه هم ریخت! 

تاکرب و ا دای 
درزندان نبودم! این دوبرادر که هر دو لباس مقدس 
بسیجیان رابه تن داشتند خود رامامور مبارزه با مواد 
مخدرمعرفی کردند و ازمن خواستند در عملیاتهایشان 
آنها راهمراهی کنم! 

من خام و بی تجربه از همه جابی خبر هم باور کردم 
و چون از سوی خانواده طرد شده بودم و پدرم اجازه 
نمی‌داد کسی با من ارتباط داشته باشد و یا کمکم کند 


ی تا ی لیا رارسا سل ترا 


بااتشکر از همکاری قوه قضاییه, ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای اوین» رجایی شهر و ورامین» روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش مارا یاری دادند. 


به این دورو ی آوردم. تصورمی کردم آنهامی‌توانند مرا 
ازاین کابوس تنهایی وبیکاری وبی‌پولی نجات دهند! 
آنهاروز لباس شخصی به تن داشتند و شبهالباس فرم 
می پو شید ند. ضمن اینکه جندین و چند کارت شناسایی 
با مهر دوایر دولتی داشتند اما رفتارهایشان مشکوک و 
مرموز بود! 

مثلا در چند مورد من متوجه شدم آنها هنگام بازرسی 
بدنی افراد مشکوک در جیب آنها مواد قرار می‌دهندا و 
باب دون هیچ دلیل ومدرک‌قانونی افرادرامتهم وبعد 
از آنهاباج می‌گیرند! کمی که گذشت احساس کردم آن 
دو خلافکارن دا خیلی باخودم کلنجاررفتم که‌از انها 
کناره گیسری کنم. اما به دلیل مطرود شدن و بیکاری و 
بی پولی» ناچارشدم بپذیرم که فعلا باید سکوت کنم و با 
آنهاهمکاری کنم! ۱ 

حدود یک هفته از آشنایی ما می گذشت و من کلا دو 
”سه مرتبه با آنها بیرون رفته بودم که... یک روز همراه 
یکی از برادرهادر خیابان قدم می زدیم که متو جه سنگینی 
نگاههایی شسدم. به همراهم ندادادم که گویامارا تعقیب 
می کنند. او هم مسری تکان داد و به دروغ اینطور وانمود 
کردیم که می خواهیم به پزشک مراجعه کنیم. اما تاما 
تغییر مسیر دادیم نا گهان یک عده مامور دوره‌مان کردند 
و تابه خودمان بياییم»دستگی رشدیم.بعد ا زدستگیری 
من تازه متوجه شدم آنها اصلاً مامور نبودند. بلکه بالباس 
E E‏ 
زورگیری می‌زدند. 

به هرحال من دراین پرون ده که اولین سابقه‌ام 
محسوب می شد متهم ردیف سوم شسناخته شدم و به 
تحمل یک سال حبس محکوم شدم. البته ناگفته نماند ما 
به وسیله مخبران نیروی انتظامی شناسایی شدیم. 

بعدازاین ماجراء پدرم به کل قید مرازداو اگرتاان 
ره سا ی رابت 
مراببیند. به همین خاطر اصلاً دنبال کارهای مرانگرفت 
وحتی به ملاقاتم هم نیامد! 

از سوی‌دیگر» حبس برای من که تا آن روز هر گزپايم 
به کلانتری و بازداشتگاه‌هم نرسیده بود» دوران عجیبی 
بود! تمام تصورات من از خلاف و خلافکاری نا گهان دود 
شد وبه‌هوارفت.من تا آن روز تصورمی کردم همه آدمها 
پاک وبی گناهند چراکهبه گمانم خلافکارها چهره‌ای 
کریه و خبیث دارند. اما در حبس ديدم که حلافکارها هم 
چهره و ظاه رشان مثل بقیه است.مثل همه آدمهایی که 
هر روز در خیابان می‌دیدم و... 

بالا خره یک سال حبس ماهم تمام شد ورفتیم 
بیرونابعد از ازادی مادرم که فهمیده بود من به دلیل 
طرد از خانواده به دام شیادان افتادم. وساطت کرد و مابین 
من وپدرم را صلح داد تاباردیگر من در پناه خانواده ام 
قرار گیرم. او پدرم را مجاب کرده بود که زند گی مشترک 


حدودا دوس اله شده‌بود. ودیگر جای‌اماواگری‌باقی 
نمانده بود.به هرحال باوساطت مادرم» پدرم پذ یرفت من 
همیشه از من به حاطر اینکه حرف او را زمین گذاشته‌ام 

بگذریم من چندسالی نزد پدرم کار کرده و مقداری 
مساف رکشی راتجربه کنم. اماهن_وز چند ماهی از کارم 
نگذشته‌بود که به شدت تصادف کردم علاوه بر خسارت 
ماشین خودم به ماشین دیگری هم خساراتی وارد آوردم 
رفتم و نا گهان مستاصل و درماندهاحساس کردم به اخر 
خطر رسیده‌ام و متاسفانه اینجا بود که نا گهان به یاد دوران 
حبس و حرفهای مج رمان افتادم و یک آن ن نفهمیدم چه شد 
من که حتی لب به سیکار نمی‌زدم. به مواد روی آوردم و 
در چشم برهم زدنی شدم ادمی که باید روزی دو.سه گرم 
مواد مصرف می کرد تابتواند راه‌برودامن تصورمی کردم 
مصرف مواد شد بزرگترین مشکلم! 

اعتیاد باعث شد خانواده‌ام دوباره‌طردم کنند! اما اینبار 
همسرم هم به همراه پسرم مرا ترک کردند و من شدم یک 
۱ ۳ ۲ 
جز خودم و نیازهای شیطانی ام به هیچ چیز دیگر فکر 
نکنم و از انجا که نه شغلی داشتم و نه منبع درامدی پس 
برای تامین مخارج خودم و اعتیادم به هر خلافی فکر 
نه در خانواده پدری و نه در خانواده مادری حتی یک نفر 
وضع مرانداشت!وضعیت من روزبه‌روز بدتر می‌شد. 


۱ e 
(ازدواج همیشه س راغاز تحول و یا بهتر بگو یم تولد‎ 
دوباره‌ای برای د و نف راست.ازدواج یعن ی انتخاب یک‎ 
همسف ر مطمئن و هم پاب رای ط ی کردن جاده پرف راز ونشیب‎ 
زن دگی!د ر این راه یاری بز رگان خانواده و فامی لاگ رچه‎ 
هستند که می خواهند این راه راد رکنا رهم ط یکنند. در‎ 
این انتخاب نه تحمیل خیلی مناسسب اسست و نه تحریم!‎ 
یسک حد میانه و معتدل.اینکه بگذا ریسم آنها خود برای‎ 
زندگی‌شان تصمیم بگیرند کار چندان سختی نیست. اما‎ 





همه اینها دست به دست هم می داد تاوقتی موردی برای 
خحلاف پیش می آمد. هر گز انه» نگویم و بدون‌هیچ فکری 
ان راانجام دهم. مثل مسرقتی که مرتکب شدم و دوباره 
ا 
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منزل یکی از اقوام سرمایه‌دارش رابه من دادو گفت که به 
دلیل مسافرت خانواده‌اش او در منزل تنهاست و در یکی 
از اتاقهای منزلش گاوصندوقی دارد که همیشه پر از پول 
و تراول است! کلید آن هم روی خود گاوصندوق است. 
بعد هم مرا تشویق کرد که به آنجابروم و پولها رابردارم. 
می گفت اگر خودش برود شاید طرف متو جه شود. به 
هرحال من که به شدت خمار بودم و به پول نیاز داشتم به 
سراغ او رفتم و باروشی که او به من یاد داده بود» در راباز 
کردم وواردساختمان شسدم و بعد ازورودبه اپارتمان 
بلافاصله گا و صندوق را پیدا کردم و همانطور که او گفته 
بودبا کلید حودش در ان راباز کردم و حدودشش میلیون 
تومان پول نقد و مقدار قابل توجهی تراول برداشتم و از 
آنجاخارج شسدم.پول نقد را که به راحتی خرج کردم اما 
تراولها را باید با احتیاط خرج می کردم چون مطمئن بودم 
حتماشماره‌سریال آنهابه بانک اعلام شده‌وبااولین 
مراجعه به بانک دستگیر می‌شدم! تا اینکه بالا خره از انجا 
که‌ماه‌همیشه پشست ابر نمی ماند»برای خرج کردن یک 
برگ تراول گیر افتادم. 

ماجرا از این قرار بود که یک برگ از تراولهای پانصد 
هزار تومانی رابه یکی از اشناهادادم تا خرد کند. او هم 
تراول رابه سوپری محل داده بود. فروشنده آن روز 
جهارصد و پنجاه هزار تومان رامی‌پردازدو پرداعت 
پنجاه هزار تومان باقیمانده رابه روز بعد موکول می کند. 
صبح روز بعد شاگرداو» تراول رابه بانک محل می‌برد 
تاپول بگیرد که کارمندبانک متوجه سرقتی بودن آن 
می‌ شسود و به رئیس بانک اطلاع می‌دهد.رئیس ازپسرک 


بعد از تصمیم نها یی, تنها گذاشت نآنها هم چندان عاقلانه 
نیست -حتی اگ این تصمیم خوشایند ذانقه والد ین نباشد 
-ازدواج با یک زن بیوه و یابامرد ی که تجربه یک زندگی 
مشت رک راداشته عمل قبیحی نبو د که او اینچنین تاوان ان 
را پس دهد و مطرود گردد. برعکس شاید اگر خانواده جتر 
حمایتی خود رانبسته بود. او الان زندگی بهتری داشت! 
اما اوه ماگ رهمانطو رکه محکم واستوار بر خواسته 
خود پافشاری کرد تا عاقبت به آن دست یافت. به همان 
شکل برای خوشبختی و سعادت خو د و خانواده‌اش تلاش 
م کرد وبه جای‌دوری جستن از خانسواده. خو د رابه 


سوال می کند که تراول متعلق به کیست و پسرک می گوید 
ار ار 
که پس بهتر است خود او بياید و تراول رانگه می‌دارد. 
صاحب سوپرمارکت که از مشتریان حوشنام بانک محل 
بوده, خود به بانک می‌رود و انجا متوجه می‌شود. تراول 
سرقتی است. امانمی گوید که آن رااز چه کسی گرفته و 
به دروغ می گوید یک نفر مسافر که قبلاً هم چند تراول به 
او داده بود.این تراول راشب قبل داده‌و رفته!رئیس بانک 
تراول را در بانک نگه می‌دارد و صاحب سویرما رکت در 
حالی که ۰ هزار تومان ضرر کرده بود از بانک خارج 
می شود و یکسره به سراغ همان اشنایی که تراول رابه 
اوداده بود می رودومی گوید که‌اگرنمی خواهد کار به 
آگاهی بکشد. چها رصد و پنجاه‌هزار تومان‌اورابر گرداند 
وگرنه ناچاراست به اداره آگاهی برودو اعلام کند که 
تراول سرقتی راازاو گرفته است!او هم به سراغ من امد 
و ماجرارا گفت. من همان موقع دویست و پنجاه هزار 
تومان‌به اودادم تاآن رابه صاحب سوپرما رکت بر ساند.اما 
این نارفیق پول راخرج مشکلات خودش می کند بدون 
آنکه به من چیزی بگوید.روزبعد من دویست هزار تومان 
دیگرهم به او دادم تا حساب صاحب سوپرمار کت تسویه 
شودو کار به آگاهی نرسد! 

Le‏ تر اون از 
بانکی که رفته بود به بانک محل صدور ارجاع می‌شود 
وبانک مزب ورموضوع رابه آگاهی اطلاع می‌دهد. 
آگاهی پیگیر ماجرامی‌شود اول به بانکی که تراول از 
انجا فرستاده شده بود می‌روند و بعد به سراغ صاحب 
سوپرمارکت وسپس به‌سراغ آن‌فرد اشناوبعد هم 
بهبن ده حقیر! که درحال حاضر در خدمتتان هستم. به 
هرحال در داد گاه من به تحمل پنج سال حبس. رد مال 
(اموال مسروقه از آن بنده خدا) و ۷۰ ضربه شلاق محکوم 
می‌شسوم. من هم زندگی‌ام رابه‌دلیل اشتباهات مکرری 
که داشتم از دست دادم.الان سه سال است که زندانم و 
دراین مدت همه چیزم راز دست دادم. من به همه ظلم 
کرده‌امابیش ترا زهمه‌به زن ویسرم!اعتیادمن مثل اتش 
خرمن زندگی‌ام را سوزاند. 

من بازند گیامبد کردم.زند گی‌ام رانابود کردم. 
آتش به حودم و زندگی‌ام زدم و راه یک‌طرفه خلاف رابا 
سرعت و بدون لحظه‌ای توقف طی کردم. همه چیزم را 
ازدست دادم. جوانی ام راتباه کردم. و جهه و شخصیتم 
را از بین بردم. حالا که به آیینه نگاه می کنم» چهره مردی 
رامی‌بینم که چهل و - پنجاه سال پیرتر از سن وافعی‌اش 
است واین یعنی فاجعه! 


آنهانزدیکتر میکرد و دستهای مهربان آنها رابه جای 
دستها یآلوده بیگانگان می‌فشرد. شاید الان وضعیت 
بهتری داشت! 

اما افسوس ب رگذشسته ره به جایی نمی‌برد. او اگر 
خانواده‌اش رادوست دارد بهت ر است اول از شر دیو 
اعتیاد رها شود و بعد در پناه خانواده به کب وکاری 
حلال روی بیا ورد از لطف حق غافل نشو د که خداوند 
متعال هیچ م و جو دی رابد بخت و بداقبال نیافرید بلکه به 
ه رکس به قدر تلاش وکوشش حلالی که دارد. بخت و 
اقبال هد یه داد!) 
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افتخار رابا تواضح و قفر راباصر بر گزاد کن 


هثل ام 


بکای 


دوره چپبارم 


مسا بن یز رک د اسفان نو یسی 


میب 


زهره کیانی 


فرود همیشه با من است. حالا هم کنارم نشسته است. 
پاهایش رادراز کرده روی ماسه‌ها... مرتب پاهایش را 
تکان می‌دهد. 

فرنازراه‌می رود تند.بادروسری سیاهش رامی پیچاند 
به دور گردنش. انگارباد توی گوشش هم زوزه می کشد 
وداخل خانه‌های کوجک روسری‌اش‌می‌دود.اوبا 
دست خانه‌های روسری اش رامی گیرد. یک مرغ دریایی 
خاکستری منقار تیزش رامی کوبد روی صدفی سفید. 
فرناز می دود به طرف مرغ.مرغ می پرد. بالهایش رابه هم 
می کوبد و توی هوا چ ر خی می‌زند و دور می‌شود. فرناز 
کنار دریامی‌ایستد و تادوردستهامرغ رابا چشم‌هایش 
دنبال می کند. 

ف رود انگشت‌هایش راروی ماسه‌ها می گذارد و 
می‌نویسد:(خدا» زیر کلمه خدامی نویسد:«فرود.» کنارش 
می‌نویسد: «فرید.» بادی سر کش به سمتمان می آبد. فرود 
سرش رامی دزدد. باد می خورد به صورتم. وزوزش 
می‌پیجد توی گوشم.فر نا زهمانطور که می دود مدام 
می گوید:«فرود!» یامی گوید:«فرید!»دستش راهم به 
طرفمان دراز می کند. بعد خم می شود. یک مشت ماسه 
برمی‌دارد و پرتاب می کند به طرفمان. فرود خودش را 
می‌اندازد روی ماسه‌ها. ماسه‌هامی خورند به پاهايم. فرناز 
می خندد. فرود آخم می کند. 

فرود دست‌هایش رالای ماسه‌هامی‌برد و پنهان 
می کند. ماسه‌هامی‌لرزد. من یک گلوله ماسه رابرمی‌دارم و 
پرتاب می کنم به طرف فرناز. فرناز می خندد. دست‌هایش 
راتکان می‌دهد.یک کشتی به ساحل نزدیک می‌شود. 
کشتی سوت می زند. فرناز می دود به طرف کشتی. فرود 
سرش رامی گر داند. دست‌های ماسه‌ای‌اش رابالا می‌برد. 
کے ار ھی کل ااا ر رو ی هنا 
می گذارد و پیش می‌رود. آب روی پاهایش رامی‌پوشاند. 
رو ت او ای ای ا کے سوت 
می‌کشد. چراغ‌هایش آبی می‌شود. 

فرناز درآب جلوتر می‌رود. قدش کوتاهتر می‌شود. 
پاهایش راروی ماسه‌هامی گذاردوفشارمی‌دهد.دو 
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خانم سیمین مسکوت " تهران 

نمی‌دانم نام خانوادگی تان‌رادرست نوشته‌ام يانه 
چون چنان‌شتابزده‌قلم بر کاغذ رانده‌اید که بر خی کلمه‌هاه 
از جمله نام حانواد گی تان را تا حدی ناخوانا نوشته‌اید. 

به هرحال. «قصه»ی کو تاه کوتاهی را که باعنوان 
(میهمان» نوشته‌اید با کمی صبر و تامل خوانده‌ام. پیش 
از پرداختن به کاستی‌های نوشته تان لازم است بگویم 
که قدرت مشاهده و شفقت عمیق و انسانی شمانست 


الاعات کل ۳ سار ۳۳۷۳ 


فر های ماسه ای 


«زهره کیانی» داستان نوی سکا رآمد و نام اشنا. براساس جهان‌نگری و هستی‌شناسی 
خاص که حاصل تحربه‌ها و تلاشهای خلاق او طی دو دهه نو یسندگی است. این بار هم با 


نوشتن «فبرهای ماسه‌ای...» داستانی جندلا يه و تاو یل پذ یر راع رضه م یکند. روایت به ظاهر 
ساده‌ا واز یکی د واتفاق عادی»باار جاع به مفهوم پنهان و درونی عواطف و یادبودهای ذهنی 
عمیقاً انسانی. یک «اتفاق» غمناک و محوری رابه گونه‌ای غیر مستقیم و تلوبحی می‌سازد و 


بیان م یکند. از این نو بسنده تأکنون جند مجم و عه داستان و یک رمان منتشر شده است. 


گودال پرازآب زیرهردوپایش درست می شود.قدش 
کوتاهترمی‌شود.درون گودال‌هامی‌ایستد.دست‌هایش را 
می‌رقصاند.مثل این که گرمی آب به سرعت رسوخ می کند 
زیریوست تنش. می گوید: «به» جقدر خوب است!» 
صورتش رامی گیردبه طرف نور. نورمستقیم می تابدروی 
فرص صورتش. کشتی باز سوت می زند. فرناز می چ ر خد 
به طرف کشتی. مو جی به فرناز حمله می کند. فرنازبا با 
موج راپس می‌زند.بادست آب رامی‌ترساند. ماهی‌ها 
رامی‌تاراند. گل‌های صورتی پیراهنش رامی سپارد به 
دست باد. درون گودال‌ها جست و خیز می کند. موج دنبال 
موج می خورد به صخره‌ها. هوهوی باد می‌پیچد بین تخته 
سنگ‌ها. صدفها با ماهی ها می غلتند روی ماسه‌ها. 

فرناز پاهایش رااز گرمی آبها جدامی کند و می دود به 
سمت فر ود. فر ودانگشت‌هایش راروی ماسه‌هامی گذارد 
ومی‌نویسد:«دریا.»می‌نویسد:«ماهی‌ها.»شکل یک ماهی 
راهم می کشد. زیر کلمه ماهی جثه چهار ماهی دیگر را 

انگشت روی‌ماهی‌هامی گذاردومی گوید:«این منم). 
بعدمی گوید:«این تویی».می گوید:«چهارمی فرنا زاست.) 
دستش راروی ماهی دومی که می گذارد چشم‌هایش را 
می چ ر خاند. می گوید:«این هم فراز است.» قرص صورت 
فرازراهم می‌کشد. 

فرناز می گوید: «فراز افتاده است». 

فرناز می گوید: «فراز دهنش باز است». 

فرناز می گوید: «خون!) 

فرود می گوید: «اين خورشید است». 

فرود می گوید: «اين ماه است». 

فرود می گوید: «اين ستاره است)». 

شکل یک ماه یک ستاره یک خورشید راهم می کشد. 
ان گار تلنگری‌می خوردبه اتاقک حافظه‌اش. یک مر تبه 
فریاد می‌زند: «فراز...» صدایش می پیجد توی ساحل. 
مثل این که فراز می اید و می‌نشیند کنارش. دست‌هایش 
رامی گذاردروی‌دست‌هایش.شانه‌اش رامی گیردو 
می گوید: «بیا... بیا». 


به بی‌پناهان و آدمهای فقیر و لگدمال شده به واقع تحسین 
و ذهن بیدار شمادارد. باادرنگ بر زبان نوشتاری, نوع 
روایتگری و دید گاه ناظر بر داستان‌نویسی شماو به ویژه با 
تو جه به این مهم که (میهمان» نخستین تجربه شمادر کار 
داستان نویسی است.به روشنی می توان دریافت که ذوق 
و استعدادلازم برای‌ورودبه این عرصه رادارید. پيشنهادم 
این است که به کاربرد دقیق و سنجیده عنصرهای داستان» 
مثل شسخصیت یردازی ایجاد صحنه و پیشبرد کنش و 
واکنش‌هابسیار تو جه کنید و ضمنً بدانید که بدون خواندن 


خون از سرو صورتش می‌ریزد. می‌افتد به پهلو بدنش مثل 
جثه ماهی ها خحشکیده است. فر و دفر یاد می زند:«فراز...) 
صدایش با ز می پیچد توی ساحل. فرودروی‌ماسه‌ها 
کپ می‌کند.ماسه‌هارا جابجامی کند. شسکلها رابه هم 
می‌ریزد. دوباره‌ماسههاراصاف می کند. هی می کشد و 
رامشت می کند وروی هم می‌ریزد. چند مشت ماسه را 
برمی‌دارد و می‌ریزد کنار من چند مشت ماسه رانزدیک 
خودش. آنها را زیاد می کند. مثل دو خاکریز می‌شود... دو 
گود می کند. مثل چند قبر می شوند. درون قبرها می‌نشیند. 
یک مشت ماسه را برمی‌دارد و پخش می کند توی هوا. باد 
روی موهایش. سر و صورتش ماسه‌ای می‌شود. سر و 
صورت من هم پر از ماسه می‌شود. 

فریادمی زند:«فراز...»می گوید:«جنگ!) می گوید 
(حون!بلند می گوید:«اگر کمی آن طرفتر خورده‌بود؟!» 
ماهی‌ها را می غلتاند روی ماسه‌ها. 

فرن از چند ماهی مرده را کف دستش می گذارد و 
فرودبرشان می‌دارد. دست به لب‌های بازشان می‌زند. 
می گوید: (حشکیده‌اند). 

جایشان راتوی‌ماسه‌هاباز می‌کند.فرنازهر کدام‌را 
فراز... فرازمان... مابین هق هق گریه‌هایمان اشکهایمان 
می‌ریزد توی ساحل. 

یک مرغ‌دریایی دیگرمنقار تیزش رامی کوبدروی 
یک صدف سفید. 

موح دنب‌ال موج می‌خورد به صخره‌ها... هوهوی باد 


ماسه‌ها. 
5 


وبا زخواندن‌داستانهای خوب‌نمی توان«داستان»خحوب 
نوشت. در حال حاضر زبانی که برای نوشتن «میهمان) به 
کار برده‌اید خام است و نتوانسته‌اید آدمهای نوشته تان رابه 
گونه‌ای زنده» واقعی و پذیرفتنی برای خواننده به حر کت 
دراورید. لغزشهای املایی هم مزید بر علت شده و حاصل 
کارتان را معیوب کرده است. اگر خواستید باز هم برای ما 
نوشته‌ای بفرستید انچه رالازم می‌بینید برروی یک طرف 
برگهای کاغذ بنویسید و فراموش نکنید که با کمی دقت 
می‌توانید خواناتر فلم بزنید. 

شاد و موفق باشید. 





محمد حسین اخوان یغما - تهران 


تهران‌بز رگ تهران پرهیاهو وش لوغ به‌سبب 
موشکباران دشمن بعثی خحلوت خلوت شده‌بود. 
دوبارهاسمان آبی و ستاره‌های در حشان آن انسان رابه 
یاد تهران قدیم تهران خلوت و بی دود و دم می‌انداخت. 
همه جا صحبت از بمبارانهای میکروبی و شیمیایی بود. 
برنامه‌های رادیو و تلویزیون درباره‌ی این گونه بمبارانها 
ونشان دادن مصدومان و آسیب دید گان‌این حمله‌ی 
ناجوانمردانه دشمن» تعلیم نحوه‌ی مبارزه با عوارض 
این گونه پیشسامدهاء سساختن پناهگاههای زیرزمینی, 
همراه ب اآژیرهای گاه‌وبی گاه و اعلام خطرهای حمله 
هوایی مردم تهران رااسخت به هراس افکنده بود. 

ترس و وحشت عجیبی حکمفرم‌ابود. عده‌ای از 
مردم از آینده‌نگران بودند و امیدی‌به فردای 
خود نداشتند. حیلی ه اهم از ترس مرگ به 
فکر آن دنیا؛ فشار قبر» نکی رو منکر و عبور 
از پل صراط و حساب و کتاب روز قیامت 
افتاده بودنن می خو استند قبل از رفتن پارشان 
راسبک کنند واین دم آخر که ممکن است 
آحرین روززند گی شان باشد از اطرافیان 
دوست و آشنا حلالیت می طلبیدند. 

چه محیط خوبی شده بود. اکث رسعی 
می کردند مهرب‌ان باشند. می خواستند 
کدورت‌ه او دلخوری‌ه ای گذشته رابه 
فراموشی بسپرند.علی آقای ماهم که دراین 
گونه مواقع زود به‌هیجان میاید بیشتراز همه 
مرگ و نیستی رانزدیک میدید سعی‌می‌کرد ‏ _ 
کدورتهای خانوادگی رابرطرف کند.مخصوصا خیلی 
تلاش می کرد حاح اقارابا دامادش فرهاد که مد تها بود با 
هم قهر بودند آشتی بدهد ولی حاح آقابه‌هیچ وجه زیربار 
نمی‌رفت اما علی هم ول کن قضیه نبود: 

-حاجی جون.قربونتم توی این شرایط که آدم ازیک 
دقیقه دیگرش خبرنداره کینه و دشمنی خوبیت نداره. به 
خاطر دخترت. به خاطر نوه‌هات یه خورده کو تاه بیا. 

-من که از پس زبون تو یکی برنمی‌آم. 

سرانجام علی با زبان چرب و نرمش حاج آقاراراضی 
کرد که گذشته رافراموش کند و به خانه‌ی دامادش برود. 


آقای غلامرضا عیدیان -حسن آباد «فشافویه» 

ر او اي راا و س 
به عمده‌ترین نارسایی‌هایی که‌در کارداستان‌نویسی 
دارید.اشاره کردم. نمی‌دانم اصلاً آن پاسخ را خوانده‌اید 
یانه؟ به هر تقدی خحوشحالم که باری دیگر نوشته‌ای از 
شما رامی خوانم. صریح و صادقانه باید برایتان بنویسم 
که‌داستانواره جدیدتان -«قطعه بيست و دو) -هم 
سا ات cE‏ 
تسس کرد ی ال ار را 
متنوع برای مطبوعات هستید. خوب می‌دانید که هر 


«بمب شیمیایی) نوشته (محمد حسین اخوان یغما» با ارجاع به گوشه‌ای از زندگی 
شهری در دوران جنگ. یک حادثه مضحک رادر یک موقعیت جدی و دلهرهانگیز بر محور 
مفه و می بازم یگو ید. با تکیه بر ساختار داستان و لحن روایت می توان به این بر داشت ر سید 


که نو یسنده میان فکاهه‌نویسی و طنز پر دازی نو سان دا 


آن روز خواهرهاازاین که بعد از مدتها توانسته‌بودند 
دورهم جمع بشوند خوشحال و خندان توی آشپزخانه 
مشغول تهیه ناهار بودند. 

آقاف هادا ك ا 
درهمین موقع آژیر خطر حمله هوایی ازرادیو پخش 
شد و صدای انفجار مهیبی به گوش رسید. فرهاد که هنوز 
فرصت چاق سلامتی با میهمانان راپیدانکرده بود متو جه 
بوی مخصوصی شد که فضای خانه رایر کرده‌بود. با 
وحشت یاکت‌های میوه‌رابه زمین اندانعت وشیلنگ آب 
راباز کرد.اول بچه‌هارا که توی حياط مشغول بازی‌بودند 
خیس کرد بعد علی و حاج آقارا که ازاين سر و صداها 
به حیاط امده بودند. برای اثبات ارادت و علاقه‌مندی 





شیلنگ رابه طرف آنها گرفت و درحالی که حاج آقاو 
علی را کاملاً خیس می کرد مرتب فریاد می‌زد: 

- بمب شیمیایی بمب شیمیایی! 

حاح آقابا عصبانیت فریاد می‌زد و فحش و ناسا 
می گفت. از سرو صدای‌فرهاد و جیغ و داد بچه‌هاو 
فریادهای حاج آقا حانم‌ها از آشسپزخانه بیرون دویدند 
و سوال می کردند: 

4 

فرهاد که دیوانه‌وارهمه راخیس کرده بود شیلنگ 
رابه طرف آنها گرفت و فریاد می‌زد: 


نوع ادبی. به ویژه (داستان».بدون ساختاربه‌ سامان 
و شکل خود بنیاده هیچ گونه جایگاه شایسته‌ای پیدا 
نمی کند. شما که -"بدون تعارف در کاربرد زبان ساده 
وپاکیزه نوشتاری و مطبوعاتی توانایی‌های‌لازم رادارید 
وازسوی‌دیگر ذهن و خاطری غنی از تجربه‌های 
متنوع زندگی - به مثابه ماند گارترین ثروتها پشتوانه 
کارهایتان است. باعنایت بیشتر به (ساخت» خاص 
داستان می توانید در داستان‌نویسی هم با توانمندی 
جان ارزو می کنم. 


- چراوایستادین» مگه نمی‌فهمین؟ بمب شیمیایی» 
مگه متوجه بو نیستین؟ 

منظره‌ی عجیبی بود. حاج آقامثل برج زهرمار به 
زمین و زمان فحش وناسزامی گفت. فرهادهمه راخیس 
می کرد و می گفت: بمب شیمیایی! بچه‌ها جیغ و فریاد 
می کردند و خانم‌ها که تازه متو جه ماجرا شده بودند از 
حنده ریسه می‌رفتند. فرهاد از دیدن این منظره عصبانی 
بود. در همین موقع آژیر سفید به صدا د رآمد. همسر 
فرهاد که از خنده روده‌بر شده بود گفت: 

رای کت مرب سا 
کدومه؟ 

-مگه متوجه این بو نیستی؟ 

-چراء» حوب ما داریم برای ناهار سیر سرخ 
می‌کنیم. این بوی سیره. 

منظره عجیبی بود. فرهاد مثل ماست وارفته 
بود. زنهاهنوزاز خنده ریسه می رفتند. حاج 
اقاعصبانی شده بود و می خواست برود» سر 
علی داد ردا 

-همه اینها تقصیر تو پدرسوخته است. 
من به تو گفتم که تسواین فرهاد عوضی را 
نمی‌شناسی» من این ريش رو تو آسیاب سفید 
نکردم مخصوصا این بازی‌رو در آورده. 

فرهاد مرتب معذرت خواهی می کرد و 
ا 

-حاج آقابه جون بچه‌هام من خیال کردم 

حاجی با عصبانیت می گفت: 

-برو» برو خجالت بکش من تو رو می‌شناسم! 
" سرانجامبعدازالتماسهاو گریه‌وزاری دخترهاء حاج 
اقایک کمی ارام شد. حالا همه فهمیدند که موضوع از 
چه‌قراربوده. حاجی فکر همه جاراکرده‌بود»دسته 
های اس‌کناس و چکها و اس ناد و قباله‌هارازیر لباس به 
دور کمرش بسته بود که اگر اتفاقی افتاد از گزند حوادث 
مصون بماند. او فکر می کرد که فرهاداز موضوع خبر 
ده وم رنه با این تفیل سای را اایت کل 


آقای سینا رئیسی -دزفول 

(احساس به شرط جاقو»ی شما. بیش از انکه 
(داستان» باشد. نوعی نکته‌پردازی تا حدی طنزآمیز 
ا 

در «نکته‌پردازی» ادبی و نیمه‌ادبی هم «مبالغه» -با 
ارجاع به روانشناسی ارتباط نویسنده و خواننده بهتر 
رود «داستان» بنویسید! 

شاد و پیروز باشید. 


ی 
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کننگوی بزشکی 





گفت وگو با آقای د کتر علیرضا فبیم زاده - 


فوق تخصص عفونی اطفال 


تب مالت 


آذر دلخوش 





× لطفاً درباره بیماری تب مالت توضیح بدهید. 

> تب مالت یکی از بیماری‌های عفونی است 
که در کش ور ما نیز شایع است و بیماری مشت رک انسان 
و دام است. 

× لطفا علائم تب مالت را پیان کنید. 

×0 اولین نشانه‌هاهنگامی بروز می کنند که فرد 
از محصولات لبنی ناسالم استفاده کرده باشد به‌ویژه در 
مدت زمان زیاد و در کود کان بیشتردیده‌می‌شودوبه 
صورت تب‌های خفیف یا بالا ظاهر می‌ شود که گاهی 
تب هست و گاهی تب وجود ندارد. دراین حالت 
رنه بازی کردن ندارد 
و زیاد عرق می کند. 

مثلأً مادران‌می گویند که کر د کان مادر فصل زمستان 
زیاد عرق می کنند تا حدی که لباسشان خیس می شو د. 
بچه خیلی زود خسته می‌شود. اشتهایش کم می شود 
وزنش پایین می‌آید. و اگر کودکی رانزد پزشک 
اور ون دنه بان دباتوجه به‌علائم 
گفته‌شضده احتمال تب مالت دراوزیاد است ویس از 
بررسی‌های لازم و آزمایش‌هاء به بیماری او پی می‌بریم 
وازنشانه‌های د می توانبه‌دردهای استخوانی اشاره 
کرد به‌ویژه دردهای تحتانی کمر. 

در معاینات ممکن است کبد و طحال کودک بزرگ 
شود که پزشک بر اساس ار ماش ها آنتی‌بادی موجود 
ار ریم دواد تست بالاباشد؛: 
تشخیص می دهد که بیمار به تب مالت دجار است. 

× نظر شما درباره بستنی‌هایی که به صورت قیفی 
از دستگاه‌هایی که کنار خیابان‌ها و مغازه‌هاعرضه 
می شوند. جیست؟ 

رم هار E‏ 
بستنی‌ها خودداری کنید و این دستگاه‌ها امکان دارد 
که از شیر الوده و نجوشیده‌بستنی بسازند که خود 
به‌وجودآورن ده‌میکروب هس تندوامکان آلود گی را 
بالا می‌برن د و مصرف کنند گان رابیمار می کنند. یکی 
ازبیماریهایی که این بستنی‌هاانتقال می‌دهند. تب 


اطلاعات یی 02 ساره ۳۳۷۳ 


مات ات 
× آیا تب مالت از انسان به انسان نیز سرایت 
می کند؟ 


کل کر خیر تنها از دام به انسان سرایت می کند اما 
می بابد. حتی از شیر مادر به کودک انتقال داده نمی‌شود. 
اما حوب است بدانیم در لبنیاتی مانند پنیر و سرشیر 
غیربهداشتی میکر وب مالت بعد از چند ماه نیز از بین 
نمی‌رود و افراد را دجار بیماری می کند. 

۲ راه درمان تب مالت جیست؟ 

۲ این بیماری پس از تشخیص بايد درمان شود و 
درمان آن طولانی مدت است.بیمار باید حداقل ۲ تا ۳ماه 
دارددریچه‌های قلب گرفته شود) عوارض مغزی مانند 
مننژیت‌های مغزی. عوارض مادام العمر مانند کری و 
کوری و عوارضی چون عفونت‌های استخوانی به‌ویژه 
استخوانهای پشتی ( کمردرد). 

XK‏ با تو جه به اينکه دست‌فروش‌ها و دوره گر دها 

ار امه ار 
دستهایی الوده‌دارند ودستهای خودرابه شکل بهداشتی 
نمی‌شویند و با میکروبی که در دست‌های انهاست مواد 
مذ کور را آلوده‌تر می کنند. 

پیشنهاد می کنم حتی‌الامکان از این دوره گردها و 
دست‌فروشها خرید نکنند وا گر ناجار شدند بخرند» 
سار یوار رواک 
چون میکروب موجود دراین مواد با آب معمولی از 
بین نمی رود. 

× ازشمامتشکرم که دراین گفت وگو شر کت 
ك 


تب مالت تنها از دام به انسان سرايت 
می کند. مادری که به‌این بدماری میتلا 


است. حتماً به جنین هم انتقال می بابد 





راههای پیشکیری 

برای جل وگیری از ابتلابه تب مالت رعایت نکات 
زیر ضروری است: 

-در صورت عدم دسترسی به شیر پاستوریزه قبل 
از مصرف آن رابه‌ مدت ۰ دفیقه جوشانده و در حین 
جوشاندن مرتب به هم بزنید تا تمام شیر حرارت لازم 
e‏ 

-از مصرف خامه و بستنی غیرپاستوریزه و پنیر تازه 
خو دداری نمایید. 

-پنیر تازه و بی‌نمک راقبل از مصرف به مدت ۲ ماه 
در آب نمک قراردهید تادر ص تآلود گی میکروب 
بیماری از بین برود. 


دای سر تب ولرز تعریق. دردمفاصل و ضعف به 
همراه سابقه تماس با دام یا مصرف شیر یا فرآورده‌های 
غیرپاستوریزه. 

درمان 

درمان توصیه‌شده‌ا زسوی کمیته کشوری‌به‌قرار 

در ار( 

کوتریم و کس ازول به علاوه‌ریفامپین حداقل به 
مدت ۸ هفته 

در اطفال 

کوتریموکس زول به علاوه‌ریفامپین به‌مدت ۸ 
هفته 

در زنان باردار 

درمان مانند بز ر گسالان است فقط در ماه اول و آخر 
حاملگی ریفامپین به تنهایی تجویز می‌شود. 
مصرف دارو تاپایان دوره الزامی است. 
می دهد: 

۱-سسن:بیماری در تمامی سنین و جود داردولی 
وفور ان در سیر" ۱۵-۵ سالگی می‌باشد. یعنی نیروی 
فعال و کارامد کشو ردرمعرص حط را ۰ ۳ 
هستند. 

۲-حجنس:بیماری در ھر دو جنس دیده می‌شودولی 
بااعتلاف کمی در مردان (۵۵/) بیشتر از زنان (۶۵/) 
دیده می شود. ۲ 

۳-شغل: بیماری رانمی توان انحصارا یک بیماری 
خطر در ابتلابه بیماری بسیارمطرح است بخصوص 
نزد محصلین و خانمهای خانه‌دار. 

۶-فصل:بیماری در تمامی فصول و جود دارد اما 
در فصول‌بهارو تابستان یعنی فصل زایش وشیردهی 
دامها بیشتر دیده می شود. 





حلقه دار: رضا رفیع 


rz.rafie@gmail.com 


این روزها در ادیبات سیاسی-احتماعی. سیب زمینی 
جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. روزگاری با سیب زمینی 
می شد فقط آبگوشت پخت. اما امروز می توان با آن خیلی 
جیزهای دیگر پخت.... پس جه دلیلی دارد که شعری 
نگوییم با ردیف سیب زمینی؟آن هم خیلی صمیمانه و 
محاوره ای. باشد که سیب زمینی ما نیز ردیف شود! 


بزن تو کسب و کار سیب زمینی 

که بهتر از خیاره سیب زمینی 
می گن که می‌رسه پس از زمستون 

بدون شک بهار سیب زمینی 
یکی گرفته از سر خیابون 

یکی هم از اداره. سیب زمینی 
این روزانون تو کار انتشاره 

البته انتشار سیب زمینی 


سپس سر سفره بشین نیگا کن 
به حیل بی‌شمار سیب زمینی 
برای کندن پیوست از تن او 
خیلی تنش می خاره سیب زمینی 
صبحونه و ناهارو کار ندارم 
اما بخور شبارو سیب زمینی 
تو کوچه و خیابونو نیگا کن 
دارن می‌دن شعار سیب زمینی 
تو گویی گم می شد تو این شلوغی 
یه کامیون با بار سیب زمینی 
سیب زمینی رو می خرن همیشه 
نمی کنن اجاره سیب زمینی 
یه عده هم همیشه پشت فرمون 
گوش می‌کنن نوار سیب زمینی 


سیب زمینی برا همه عزیزه 
چرا که رگ نداره سیب زمینی 
بخار دیگ دیزی رو ندیدی؟ 


کی گفته بی‌بخاره سیب زمینی ؟ 
همیشه بوده توی ظرف دیزی 
مانور افتدار سیب زمینی 
اگر بمیره بوته درمیادش 
دوباره بر مزار سیب زمینی 
عشقی نداره جز درو نمودن 
هر کسی که می کاره سیب زمینی 
OOK‏ 
ارزش سیب زمینی خیلی بالااس 





عاشق عاقل 
رضارفیع 
عاقبت هر عاقلی یک روز عاشق می شود 
کاکتوس قلب او جنسی از شفایق می شود 
اشک اول اشک دوم ....نامش اشکان می شود 
گردد از اشکانیان و پر زهق هق می شود 
زندگی, دریاو قایق» عشق وهر ساحل نشین 
دل به دریامی زند. محتاج قایق می شود 
میوهُ ممنوعه باشد گر که سیب سرخ عشق 
دل» شکم شل چون بود. فر جام عاشق می شود 
Ess eel‏ 
جان به لب گردی و آخر, مايه دق می شود 
عاشقی جون انس کودک با صدای مادراست 
گر صدایی نشنود» مشغول نق نق می شود 
عشق.اما...(خوب دقت کن دراین(امای شرط) 
...یاک می باید که از نا باک فارق می شود 
بی نصیب از گرمی عشقی تو باحس هوس 
چون هوس مابین قلب و عشق» عایق می شود 
گر که مهر«عشق باطل گشت» خوردی تاابد 
ثبت در پرونده سوء سوابق می شود 
عشق خورشید. اهل مشرق رابه لطف نور خود 
رهنمون بر جلوة رب المشارق می شود 
راجع عشق(از مجازی تا حقیقی). بهر فهم 
مورد تمثیلی خورشید. صادق می شود 
هر کسی با یک سلیقه صحبت از لیلی کند 
گر که مجنون گپ زند. رفع سلایق می شود 
هر گل رعنا که می روید به باغ سرنوشت 
قسمت یی بلبل شیدای شایق می شود 
کمترین عاشق ترین هست و به جان هرچه عشق 
زور زوری «اعقل الناس» خلایق می شود! 








کاروان عمر 
علی اصغر دلیلی صالح 
جامانده ام عجیب من از کاروان عمر 
گویی سوار من شده ام بر ژیان عمر 
ای کاش بود کفش مرا همچو دیگران 
تامی دویدم از عقب مادیان عمر 
فصل تموز آمده اماهنوز هم 
خوابیده روی تخم خودش ماکیان عمر 
ر م بسته ام 
از کودکی هنوز ندیدم جهان عمر 
تاجازدی به زور تو خود رابه قلب من 
درجازدم هميشه ته پلکان عمر 
دارم هراس گر دو قدم پیش تر نهم 
افتم به زیر و له شوم از نردبان عمر 
از برق خیره ای که جهید از نگاه تو 
اتش گرفت پاچة شلوار خان عمر 
افتاده ام من از نظر مردمان شهر 
مانند حای مانده ته استکان عمرا! 





SA 
: من جه حو سحمم‎ 
ناهید نوری‎ 

خواستگار تازه از راه امده 
زیر نور آبی ماه آمده 
در پس یک قحطی کم سابقه 
يو سف گمکشها ۳ 
کردەقیمت خانه ی ماراسیس 
یکسره از راه بنگاه امده 
تاشنیده که سی و شش ساله ام ۱ 
بعد از ان با جبر و اکراه امده 


کرده تحقیق و شنیده شاعرم 

ساعتی خندیده آنگاه امده 
در نکاح قبلی اش خیری نبود 

استخاره کر ده» دلخواه امده 
ہی پدر» بی مادر وبی خواهر است 
هیکل جاقش که از در رد نشد 

نم نمک تا پشت درگاه آمده 


یک کلاه فلفلی دارد به سر 

با الاغ و اسب و همراه آمده 
دیده من افسرده دارم می شوم 

اینچنین وقت بزنگاه امده 
من چه حوشبختم که بعد از هشت سال _ 

خواستگار تازه از راه امده! 


آشنابی 





مرت ۰ 
اشناست 
مق اس 
هرگزغزل نمی کند احساس خویش را 
شعری که با فوافی اش از پیش اشناست 
با پیر و شیر پنجه میفکن که رو زگار ۱ 
با کودکان قافیه اندیش اشناست 
مائیم و خط فرمزو این جوهرسیاه 
کلکی که با کنابه وبائیش آشناست 
بادیم و نیست وحشت جاو مکانمان 
باری اگر چه کلبه درویش اشناست 
غیرت به باد داده بداند که باد نیز 
با جزئیات کار کم و بیش آشناست 
از مشکلات باخبریم و جمله واقفیم 
چون طفل نو رسیده که با جیش اشناست 
هم به خانه خالی نمی رود 
بازیگری که با خطر کیش آشناست 
در حد ذره ای و به موازات یک نخود(!) 
هرکس خلاصه با عمل خویش آشناست 
دی کر رارف کی ی داد 
ی ی ی 
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2 
ع 


Rp”‏ اطلاعات لى 


خو دږ 
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فت دو ستی 


وداعث ټاھی ذف 


۰ 


اس 


حص ت ام (ع 








از کوشه و کنار ههان 


نام ماکائو است که کمتر کسی از و جود این منطقه مستقل | گاه می‌باشد. اما ماکائو 2 
همانگونه که مشاهده می کنید البته با کمک شایان توجهی که از چین می گیرد. 9 


کدی با یکی ار باس ار رین ای ور ی ربا دارگ در ال عی کر ده 
ارامش در این منطقه که میزان جرم و جنایت در ان تقریبا در حد صفر می‌باشد. 
باعث شده تا بسیاری از هتلها وبانکهای مهم جهان خواهان سرمایه گذاری دران 
شوندو هر کدام بابرجهای عظیم و هتل‌های بسیار باشکوه توانسته اند تامنطقه‌ای 
در گوشه‌ای محجور از آسیاایجاد کنند که حتی لاس و گاس و یامونت کارلو هم 
نسبت به ان غبطه می‌خورند. ما کائو که از اب و هوای خوب و همیشه بهاری 


که جایزه 


اسر 


فت 


هم برخوردار است خیال دارد تا خود را تبدیل به یک جزیره آرامش کند. حتی 
سیاست هم دراین منطقه نقشی نداردو نه حزبی در کاراست ونه رقابت‌های 
سیاسی. در نتیجه هم از نظر آرامش و استراحت و هم از جهات سرمایه‌داری و 
پرداختن به کارهای بانکی ما کائو خود رابه عنوان بهترین در جهان مطرح ساخته 
است که حتی قراراست به بهترین مکان رای سر ماه گذاری‌هم تبدیل شودو 
بسیاری از موسسات درجه یک جهان در صف سرمایه گذاری قرار گرفته‌اند که تمامی تصویری که مشاهده می کنید درواقع تنهایکدهم سانتی‌مترا زپشت پای یک 





رای را ار ار حشره رانشان داده است. این تصویر که جایزه سالانه نایکون به عنوان بهترین تصویر 
از دنیای کو جک رابه حود a‏ از پشت یای یی يشه برداشته شده و 
از نظر فیزیولوژیکی, پدیده‌هایی رانشان داده است که بشر تاکنون اطلاع کاملی از آنها 
نداشت.سوزنک‌های پشت پای پشه درواقع یکی از سلاحهای اساسی واصلی پشه 
برای بقا می‌باشد که در جند مو رد از ان استفاده می کند. از جمله اینکه از انهابرای به 
دام انداختن يا نگهد اشتن طعمه خود بهره می گیرد. در جای دیگر این سوزنکها برای 
حفظ تعادل پشه در هنگامی که روی یک دیوار صاف یا یک پرده به شکل عمودی 
ایستاده مورد استفاده قرار می گیرد. 

درهمین حال‌سوزنکهادارای یک خاصیت چسبند گی نیز می‌باشند که به پشه‌برای 
راه‌رفتن درهر گونه سطحی کمک می کنند. و سرانجام سوزنکها یک و سیله دفاعی برای 
پشه است که به کمک آن در برابر شکا رچیان خودش به مبارزه‌ای سهمگین می پر دازد. 
کافی است که در یک مبارزه با سوسکی عظیم الجثه یکی از سوزنکها را پشه در چشم 
سوسک فرو کند که علاوه بر جراحت چشم. سمی هم از پشه به داخل سیستم اعصاب 
سوسک وارد می‌شود که اورا تا مدتی گیج و مبهوت می کند. در آخر هم باید گفت که 
پشه از سوزنکها برای فرو کردن در پوست ادمی و مکیدن خون نیز استفاده می کند. 








واین هم موشک پرابهتی که ناساباشراکت کمپانی‌های فضایی ارو پاوروسیه مشغول آماده‌سازی 
ان می‌باشد که قراراست تا چند سال اینده با چند مسافر رهسپار مریخ شود. این موشک با انکه برمبنای ۱ ۲ 
تکنولوژی موشکهای قبل از دوره شاتلهاساخته می شود امایک ویژگی مربوط به دوره شاتلهارادر 5 1 
ان جای داده‌اند و ان‌قابلیت استفاده‌های مجددو مکر راز مو شک مذ کوراست. جنس بدنه‌موشک از 
گونه‌های تایتینیوم است که محکمترین و پیچیده‌ترین ماده برای ساختن و پرداختن بدنه‌هامی‌باشد و 
دربرابربرخوردازسوی هر جسمی از یک سفینه دیگر گرفته تاسنگهای فضایی که بسیا رهم م رگبار 
می‌باشند» مقاوم است. در ضمن در سفینه مذ کور که تاییست سرنشین ظرفیت آن است. یک قابلیت تازه 
و فوق‌العاده پیشرفته کار گذاشته شده است که به آن به احتصار فاد یا ۳0 گفته می شود. این سیستم زمانی 
که توسط سرنشینان سفینه روشن می شو د به معنای ان است که سفینه به شکل اتوماتیک در برابر بر حورد 
هر نوع جسم خارجی. خود را از سر راه آن خارج می کند و هر سرعت یا اندازه‌ای هم که جسم خارجی 
داشته‌باشد تفاوتی نمی کندو سفینه در برابر ان به اصطلاح جاخالی می دهد. چنین قابلیتی در سفرهای 1 
فضایی که مملواز شهابهای پرنده‌می‌باشد. می تواند نجات دهنده جان سرنشینان یک سفینه‌هم‌باشد. | 
بر طبق برنامه سفینه مریخ‌پیما تا قبل از سال ۰ سفر خود رابه مریخ اغاز خواهد کرد. 


و 
اطلاعات کل 2ن سار ۳۳۷۳ 








یکی از فجایعی که در کره زمین درحال اتفاق افتادن است و از هر نظر روی محیط 
طبیعی و آب و هوای زمین تاثیر منفی خواهد گذاشت. آب شدن بخ در سرزمین یخی 
گرینلن دمی‌باشد که درواقع در کناردو قطب ازبرقرارکنند گان تعادل آب‌وهوایی 
در کره زمین است. پژوهشگران که سالها است از وقوع چنین فاجعه‌ای اطلاع دارند 
ومیزان اب شدن يخ در گرینلند راهم به شکل تصاعدی درحال بالا رفتن و افزایش 
مشاهده‌می کنند. بر آن شده‌اند تابارها کردن مقادیری ماده‌شیمیایی در فضای گرینلند» 
تغییراتی در دمای گرینلند ایجاد کنند که افزایش دهنده سرمای گرینلند و باز گرداننده 
آن به دوران بخبندان باشد. البته این مواد تااحدودی در فضای تنفسی آلو د گی ایجاد 
می کند که چندان مهم نیست. ضمن آنکه در کوتاه‌مدت اگر از آن استفاه شسود زیان 
کمتری‌دارد.اماتاثیر آن‌روی نگهداشستن سطح یخی در گرینلند.بدون گفتگواست. 
در تصویر ساحل آب شده گرینلند رامشاهده می کنید که باعث از میان رفتن گونه‌های 
جانوری و ماهیان شده‌است و پژوهشگران امیدوارند که بتوانند باسیستم جدید شرایط 
e‏ 


خبره شدن متقلبین در عبوردادن اجناس»ابزار و وسایل غیرقانونی از مرزها 
ودردسرهایی که بویژه در موردعبورسلاحهاو مواد مخدراز مرزهاایجاد شده 
سبب شده تانگرش دوباره‌ای نسبت به کنترل مرزی و یا کنترل در فرود گاهها و حتی 
اک 
مشاهده می کنید. بو ده است. درواقع بااین استفاده که از طریق رایانه هم کنترل ان انجام 
می‌شود. کلیه اب زار و وسایل غیر قانونی شناسایی می شو ند و حتی اداره بهداشت در 
چند کشور هم بدون ضرر و زیان بودن ان رابرای سلامتی انسان به اطلاع رسانده اند 
تنهاموارد استثنایی در حصوص بانوان باردار می‌باشد که باید برای بازرسی از آنان از 
ابزاردیگری استفاده‌شود. نکته مثبت دیگر در موردبازرسی به کمک اشعه ایکس و 
تصویربرداری اشعه‌ای» سرعت در کار است که ترافیک کنونی در مرزهاو فرود گاهها 
بررسی و موافقت از حانب گم رک و مرزداری در کش ور آمریکااست واگراین امر 
صورت گیرد و سیستم در مرزها و فرودگاههای بین‌المللی در ان کشور راه‌اندازی 
شود باید به سرعت در انتظار راه‌اندازی آن در سایر کشورها نیز باشیم. 
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«تو» هر چه می گوم قول داشته 
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بهترین رادیوی خانگی 


یی 





یک عکاس و خبرنگار باهوش توانسته تا تصویری را که مشاهده 
می‌کند. به شکل مخفیانه از زندانی که آمریکایی ان در پایگاه نظامی 
گوانتاناموواقع در کوبادردست‌دارند تهیه کند.درواقع این تصویر 
نمایانگر یکی از ساعاتی است که قاعد تا زندانی بايد در محوطه خارج 
از زندان به استراحت و قدم زدن بپر دازد» اما مقامات همانگونه که از قبل 
هم سازمانهای مختلفی در سطح جهان اعتراض خود رابیان کرده بودند. 
حتی همین ساعت استراحت رابه نوعی شکنجه تبدیل کرده‌اند و زندانی 
راوادار به ایستادن در زیر افتاب نموده‌اند. متاسفانه در گوانتانامو بسیاری 
ار ات کر ای ایس را ار ی 
ورزش بپردازد تبدیل به ادامه نکنجه‌ها شده است. از جمله نگهد اشتن 
زندانی در زیر آفتاب سوزان و حاره‌ای در گوانتانامو که با توجه به بنیه از 
دست رفته زندانی می‌تواند برای او بسیار هم خطرناک باشد. 


رادیوهای‌خانگی ازاین‌بهترهم‌می‌شوند؟ 
زمانی که نوجوانی بیش نبودیم همراه با دو 
سیم‌و یک گیرنده‌ساخته شده در خانه 
می توانستیم انواع رادیو رادرست کنیم. حال 
و ا 
که در تصویر مشاهده می کنید. نوعی رادیوی 
خانگی طراحی کرده که علاوه بر دریافت 
امواج درواقع حالت آموزشی هم داردو 
شخص می تواند با خرید قسمت‌های ان و 
سرهم کردن دوباره آن؛ آموخته‌های جالبی 
از نظر علمی به دست اورد. حتی استقبال از 


طرح فوق ال کر چنان بوده که بر خی از مراجع 
مربوط به اموزش وپرورش دردوران ابتدایی 
وراهنمایی, ان رابه عنوان یکی از دروس 
علمی‌خود در اختیار دانش‌آموزان قرار 
داده‌اند که در سر کلاس با راهنمایی و نظارت 
معلم یا مدرس کار تجزیه و سپس بازسازی 
آن توسط دانش آموزان انجام می گیرد. نکته 
مهم ایمن بودن این وسیله از نظر خطرات 
مربوط به جریان برق است که خیال والدین و 
معلمین مربوطه راراحت کرده است.شر کت 
اولیندا وسیله مذ کوررابا قیمتی مناسب (پنج 
یو رو) دراختیار خریداران قرار داده است. 





و «من» هر چه ڈول دذاری بگویم 


308 کت هر مز انصاری 


۰4 ۰ 
رازه اف 
چابخانه سنتی و جذب گر دشگر 

رئیس سازمان میراث فرهنگی».صنایع دستی و 
گردشگری خوزستان اعلام کرد که تا اوانعر فروردین» 
خر اراس را ساسا رسای 
خواهد شد. 

صادق محمدی گفت:این جایخانه‌سنتی تو سط بخش 
خصوصی وباهمکاری سازمان میراث فرهنگی» صنایع 
دستی و گردشگری خوزستان راه اندازی می‌شود. 

وی هد ف ازراه اندازی این چایخانه را جذب 
گردشگروایجاد اشتغال دانست ودراین زمینه افزود: 
این عمارات باداشتن طبیعت بسیار زیبا محلی مناسب 
برای کسب در آمد ساکنان این منطقه خواهد شد. 

عمارت صمیمی با سرمایه محمد حسین خان 
سپهداربختیاری بناش ده بود.اوقبل ازان که بتوانددر 
آنجا ساکن شود از دنیاارفت. 

پس از فوت وی در سال ۱۳۶۰ محمد صمیمی 
به‌رامهرمزنقل مکان کر دواجرای اصلاحات اراضی 
را کی یا ار 
به نام وی ثبت شد. 

محمدعلی یوسفی -خبرنگار اطلاعات‌هفتگی 
نی نو جهی به ز بار تگاه‌شاهر اده محمد 
زیارتگاه شاهزاده‌محمد ازن واد گان حضرت امام 
مسسجاد(ع) درشش کیلومتری‌شهر گچساران و در دامنه 
کوه تاریخی شهر و روستای پشه‌کان قرار گرفته است. 
مسلمانان‌وزاثران‌کشورهای‌حوزه ی خلیج فارس‌در 
ایام سوگواری به این بقعه و بار گاه بیشتر تو جه می کنند. 

متأسفانه معلوم نیست چا مس ئولان شهرستان و 
استان‌به‌ویژه‌اداره ی‌اوقاف نسبت به‌این زیارتگاه کم 
توجهند و تاکنون‌برای‌عمران وابادی ان کاری‌شایسته 
انجام نداده‌اند. 

کاستی‌های مهم این زیارتگاهعبارتند از 

ا-نبودن غسالخانه و اب برای غسل میت وحتی اب 
اشامیدنی برای زاثران. 

آسنبودن‌سرویس بهداشتی که مو جب تعفن ومحیط 
غیربهداشتی شده است. 

علیاکبر حیدری_خبرنگار افتخاری اطلاعات هفتگی 
دوتاز وعده خوبان وفا کند آیا؟ 

ولی‌پور فرماندار دلفان از توابع لرستان اعلام کرد: 
انتخابات دهم ریاست جمهوری از وقایع مهم سال 
جدیداست.برای انجام این مهم بهدوهزار نف نیرو 
با 

وی از مسوول آموزش و پرورش خواستار پیگیری 
وا وا ات وه با در دا 
ی 

نریمانی رئیس اداره آموزش وپرورش نیزوعده 
داد که مطالبات انتخابات گذشته فرهنگیان تا پایان 
اردیبهشت پرداخت خواهد شد. 


الاعات کل ۳2 ارو ۳۳۷۳ 


کفگیر مالی شیر وان ته د یگ خور ده‌است 

شیروان‌بعدازبجنورد»ازشهرهای‌بزرگ خراسان 
شمالی است و با کمبود منابع مالی مواجه است. 

بخش عمده بودجه‌های استانی خراسان شمالی 
را اه ده CE‏ 
زیادی‌برای شیروان‌به وجود آورده است. رفع این 
محرومیت‌ها توجه مسوولان رامی‌طلبد. 


صمصامی 


کم کم دار د طعم میوه از یادمان می رود 


قیمت میوه و تره‌بار در بیشتر مناطق شهر و حتی 
ميادین سرسام‌اور است. 





کارمن‌دان و کارگران کم‌درآمد که‌قدرت خرید 
ندارند ناچارند طعم میوه‌ه ارا فراموش کنند. گرچه 
گاهی برای حفظ آبرو برای میهمانان میوه می خرند. 
نمی‌دهند و یا نظارتی بر آن ندارند و برای افراد سودجو 
می رود مسوولان رسید گی کنند. 


امیدی -تهران 
بردسیر جاهای دیدنی بسیار دارد 


و منطقه‌ای کوهستانی در مرکز جغرافیایی استان کر مان 
واقع شده‌است.دربردسیر آثارباستانی وبناهای تاریخی 
فراوانی و جود دارد که برخی از آنها عبارتند از: 

ارگ بردسیر که در شهر بردسیر قرار دارد. برج 
بردسیر که متعلق به دوران قاجاریه است. مسجد جامع 
گلزار که در مرکز شهر گلزاراست وبه دوران سلجوقیان 
تعلق‌دارد. اسیا بآبی شهر گلزار که‌ازروز گارقاجار 
سلطانآباد و جاده کرمان است و قدمتش به پیش از 
تاریخ می رسد و بقعه و آرامگاه پیر برحق که در قسمت 
مانله اس 
اقدامات مناسب تلاش کنند تابردسیر هرجه زودتر 
جایگاه اصلی خود را در زمینه گردشگری پیدا کند. 

مریم پارسا 


خودروهای‌ازرده خارج, بلاتکلیفند 


عده‌ای از مردم از راه‌مساف رکشی زندگی خود را 
می گذرانند.بسیاری ازاین خودروها از رده حارج اند. از 
مسوولان طرح تعویض خودروها تمنامی کنیم تکلیف 
این گروه راروشن کنند جون تنها امکان درآمدشان 
همین خودروهای از رده خارج است. 
این افرادبابیکاری سربرزانوی غم نهادن و گرفتن 
کاسه من چه کنم دردست. چگونه چند سرعائله را 
اداره کنند؟ 
عباسیان "تهران 
استاندار لرستان اعلام کرد 
تعر فه برق بلدختر گر مسیری شد 
سیدحسین صابری استاندار لرستان در جلسه 
شورای اداری شهرستان پلد ختردر حضور نماینده مردم 
پلدختر در مجلس شورای اسلامی. فرماندان امام جمعه 
پلدختر و برخحی مدیران کل گفت: 
با پیگیریهای انجام شده و با بررسی آب و هوای 
پلدختردر ۱۰سال گذشته‌وطی مکاتبات زیاد باوزیر 
نیرو درتاریخ ۸۸/۱/۲۲درنامه‌ای از طرف وزير نیرو 
بهای برق مصرف عادی و آزاد در شهرستان پلد ختر در 
سه ماهه تیر مرداد و شهریور طبق تعرفه نوع سه لحاظ 
خواهد شد. 
yS‏ 
دریک پل رامعمولی خواندو گفت: این پروژه عظیمی 
است و ماباید قدرشناس و شک ر گزار خداوند باشیم تا 
خداوند از ما راضی و حشنود باشد. 
دراین جلسه حجت‌الاسلام صرفی پور امام جمعه 
شهرستان پلدختر نیز گفت: 
yy‏ 
مردم پلدختر از عدم نظارت کافی و صحیح در بر خی 
پروژه‌ها نگران هستند. 
ام ام جمعه پلدخت ر در پایان بررهمکاری و همدلی 
مسوولان شهرستان تاکید کرد. 
پلدختر -خبرنگار اطلاعات‌هفتتگی حسنوند 


قابل تو حه خبر نگار ان اطلاعات هفنگی 
تلاش زائدالوصف شما خبرنگاران اطلاعات 
هفتگی برای تهیه خبرو گزارش به منظور انتقال 
مشسکلات مردم به مسوولان وذکرپیشرفت‌هاو 
توانمندیهای کشور درخور تحسین است. 
ازشماخبرنگاران عزیر تقاضامی‌شودبه‌منظور 
سرعت بخشیدن به انتقال اخبار» گزارشهاو نو شته‌هاء 


مطالب تایپ شده ویرایش شده و تنظیم شده خود 
رابه یست رایانه‌ای اطلاعات هفتگی 112168100 
0 1 بفر ستید. 


عزیزان ا زاین پس به مطالب دست‌نوشته و گاه 
نوشته‌شده‌روی پاره کاغذ تر تیب اثر داده‌نخواهد 
GT‏ تال الا 

با رادار رد 
با تشکر امیر پرندک 











با ریکفر از هو 


سمیه داوودبیگی 







beigi somayeh@yahoo com 


دنیا دیوارهای بلند دارد و درهای بسته که دورتادور 
زندگی را گرفته‌اند و نمی شسود از آنهابالاارفت. نمی‌شود 
سرک کشید وآن طرفش رادید اماهمیشه نسیمی از 
آن سوی‌دیوار کنجکاوی آدم راقلقلک می دهد و به 
زمزمه می‌افتی که کاش این دیوارها پنجره داشت و کاش 
می‌شد گاهی به انسو حتی نگاه کرد و گاه به شک می‌افتی 
که شاید هم پنجره‌ای هست و من نمی‌دانم. شاید هم 
پنجره‌اش زیادی بالااست و قد من نمی رسد. اما بالا خره‌با 
گرفت وبازندگی قاطی شد و می شو داصلا فراموش کرد 
که دیواری هست و شاید می شود تیشه‌ای برداشت و کند 
و کند. شاید دریچه‌ای. شاید شکافی. شاید روزنی و هزار 


ناج یکره 





همیشهدلم می حواست روی‌این دیو ارس ور کی 
درست کنم. حتی به قدر یک سر سوزن» برای رد شدن نور» 
برای عبور عطر و نسیم» برای...» بگذریم. 

گاهی ساعت‌ها پشت این دیوارمی‌نشینم و گوشم را 
می‌چسبانم به آن و فکر می کنم»اگر همه جاسکوت باشد 
می توانم حداقل صدای‌باریدن روشنایی رااز آن‌سوبشنوم 
اماهیچ وقت. همه جاسکوت مطلق نیست و هميشه چیزی 
ھی کا اا وای را ا حط کن 

دیوارهای‌دنیابلنداست»ومن گاهی دلم‌راپرت می کنم 
آن سوی دیوار مثل بچه بازیگوشی که توپ کوچکش را 
از سر شیطنت به خانه همسایه می اندازد. به اميد انکه شاید 
در آن خانه باز شود. 

گاهی دلم راپرت می کنم آن‌مسوی دیوار. آن سویی 
که خانه خداست وان وقت هی در می‌زنم در می‌زنم در 
می‌زنم و می گویم: «دلم افتاده توی حياط شماء می‌شود ان 
رایس بدهید...) 

کس جوابم رانمی دهد کسی در را برایم باز نمی کند. 
اما هميشه دستی. دلم را می‌اندازد این سوی دیوار همین! 

وی ھن این باز ی راباهم فرازونشتیش دوست دارم 
همین که دلم پرت می شود ان سو برایم میلیاردها برابر 
زند گی ام ارزش دارد. 

پس این بازی راادامه‌می‌دهم و آنقدر تکرار می کنم 
تا حسته شوند و دلم را پس ندهند. تاآن‌در راباز کنندو 
بگویند: بيا خودت دلت را بردار و برو. 

آن وقت من می‌روم و دیگ رهم برنمی گردم. آری 
بالا خره یک روز یا یک شب من می‌روم... 

مرد بی‌سایه -گرگان 





اسکندرمقدونی در ۶ سالد دا ۳ 
این جهان را ترک می کرد خواست یک روز دیگر هم زنده 
بماند. فقط یک روز دیگر تا بتواند مادرش راببیند. 





آن ۲۶ساعت فاصله‌ای بود که باید طی می کرد تابه 
پایتختش برسد. اسکندر از راه‌هند به یونان‌برمی گشت و 
به مادرش قول داده بود وقتی که تمام دنیارابه تصرف خود 
درآورد باز خواهد گشت و تمام دنیا رایکپارچه به او هدیه 
خواهد کرد. بنابراین از پزشکان خواست تاء۲ساعت 
مهلت برای او فراهم کنند و مرگش رابه تعویق اندازند. 

پزشکان پاسخ دادند که کاری از دستشان برنمی اید و 
گفتند که او بیش از جند دقیقه دیگر قادر به ادامه زند گی 
نخواهد بود. 

اسکندر گفت: من حاضرم نیمی از تمام پادشاهی خود 
را(نیمی از تمام دنیا را) در ازای ۶ ساعت بدهم. 

آنها گفتند: اگر همه دنیا راهم که از آن شماست بدهید 
مانمی‌توانیم کاری‌برای ۳ 5 ۳ 
بودکه‌اسکندرببهوده یود ۱ ۱ ۱۱ 
درک کرد. با تمام دارایی اش که کل دنیا بود نتوانست حتی 
۶سعت رابخرد. ۲٤‏ سال ازعمرش رابه‌هدر داده‌بود 
برای تصاحصب چیزی که‌با آن‌حتی قادربه خریدن یک 
ساعت هم نبود. 


مریم خدادادی ساری 





یک برنامه نوی س ویک مهندس دریک مسافرت 
طولاني هوائي کناریکد یگر در هواپیمانشسته بودند. 
برنامه‌نوی‌س رو به مهندس کرد و گفت:مایلی با همدیگر 
بازي کنیم؟مهندس که‌می خواست استراحت کندمحترمانه 
عذر خواست ورویش رابه طرف پنجره بر گرداند و پتو 
راروي خودش کشید. برنامه‌نویس دوباره گفت:بازي 
سر گرم کننده‌اي است. من از شمایک سوال می پرسم و اگر 
شما جوابش رانمی دانستید ۵دلار به من بدهید. بعد شما 
ارف یک تحسرانس کید کرفن E‏ 
من ۵دلار به شما می‌دهم. 

مهندس مجددامعذرت خواست و چشمهایش راروي 
هم گذاشت تا خوابش ببرد. این بار برنامه نویس پيشنهاد 
ديگري داد. گفت: خوب. اگر شماسوال مرا جواب ندادید 
۵دلار بدهيد ولي اگر من نتوانستم سوال شمارا جواب دهم 
۰دلاربه شسمامی‌دهم. این پيشنهاد چرت مهندس راپاره 
کرد و رضایت داد که با برنامه‌ نویس بازي کند. 

برنامه‌ نویس نخستین سوال را مطرح کرد: «فاصله 
زمین تاماه چقدر اسست؟) مهندس بدون اینکه کلمه‌اي بر 
زبان آورددست در جیبش کرد و ۵دلار به برنامه‌نویس 
داد..حالائوبت خودش بود.مهندس گفت:«آن چیست 
که وقتي از تبه‌بالامی‌رود ۲پادارد و وقتي پائین می اید ۴ 


۰ 


پا؟) برنامه‌نویس نگاه تعجب اميزي کرد و سپس به سراغ 





کامپیوترقابل حملش رفت و تمام اطلاعات موجود در 
آن رامورد جستجو قرار داد. آنگاه از طریق مودم بیسیم 

مپیوترش به‌اینترنت وصل شد واطلاعات مو جوددر 
کتابخانه کنگره آمریکاراهم جستجو کرد. باز هم چیز 
بدرد بخوري پیدانکرد. سپس براي تمام همکارانش پست 
الکترونیک‌فر ستاد وسوال‌رابا آنهادر میان گذاشت وبا 
يکي دونفرهم گپ زدولي آنهاهم نتوانستند کمکي 


بالاخره بعد از ۲ساعت. مهندس رااز خواب بیدار 
کردو ۵۰دلار به او داد. مهندس مودبانه ۵۰دلاررا گرفت 
ورویش رابرگرداند تادوباره‌بخوابد.برنامه‌نویس بعداز 
کمی مکث. او را تکان داد و گفت: «حوب. جواب سوالت 
چه بود؟» مهندس دوباره بدون اينکه کلمه‌اي بر زبان آورد 


دست در جیش کرد و هدلاربه برنامه‌تو یس دادو رویشس 


روزی سفارش ساخت صندلی 
برای‌ یکی از قضات رانزدنجاری 
آوردن د و نجارهن‌گام ساختن 


ان دازه دقت و موشکافی 
برای چیست؟ 

ار ای 
میخواهم روزی بر آن بنشینم. 

عاقبت نیز چنین شد و شروع به خواندن علم حقوق 
کرد پس ازمدتی نجار مزبور به منصب قضاوت 
رسید. 

انسان‌ورقه کاغذ نیست که آب رودخانه او رابه هر 
جایی که حواست بکشاند؛ بلکه انسان شنا گری است ماهر 
دردریای بیکران زند گی که می تواند به هر طرفی که «اقدام» 
و «اراده» کرد شنا کند. 


کلاغضی روی درختی نشسته بودو تمام‌روزبیکار 
بود و هیچ کاری نمی کرد. خرگوشی از کلاغ پرسید منم 
میتونم مثل تو تمام روز بیکار بشینم و هیچ کاری نکنم؟ 
کلاغ جواب داد البته که می تونی. خرگوش روی زمین 
کنار درخت دشست و مشغول استر است شد. به هو 


نتیجه احلاقی: برای اینکه بیکار بشینی و هیچ کاری 
نکنی باید اون بالا بالاها باشی. یعنی برای رسیدن به 
هر چیزی باید شرایطی داشته باشی و قبلا تلاش کرده 


باشی. 
٦‏ ود۸ 44 امات ل 
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خلاصه آنجه که تا کنون خوانده‌اید: 
Gara es‏ روز ی تصمی مگرفت ماز خانه یرون بروم ودنبال سوژه‌بگردم .از پا توق خلافکارها 


سرد رآوردم و تا آمدم ا زآنها عکس بگیرم بر سرم ریختند. یکی ا زآنها با جاقویی تیز و دوستش 


ش با کاتر م وکت بری به من 


GIG GG SS‏ 0 .جاره‌ای 
نداشتم ج زاین که دست چپم را سپ رکنم تاصورت و جاهای دیگر حساس بدنم آسیب نبیند. ا کمک مردم» خلافکارها 

کر یر ا رک دا ا یی حیبست .به در یا تلف نکر دم به خانه آمد و بسیا رخشمگین شد. 
هه سا ما نو خودت به خودت آسیب زدی. بعد مرا به بیمارستان برد کو 


است دستت رااز مچ د 


یم. در بیمارستان خواب آن ناشناس را هم دیدم و سرانجام دانستم او پریساست. 


اينک ادامه قصه رابخوانید.با تأ کید م یکن مکه هفتاد در صد این قصه واقعی است و این ماج ر اهاب رای م اتفاق 


افتاده است. 


پربسا کیست؟ 

به عکسی که از صورتش انداخته بودم» خوب نگاه 
کردم.بااین که‌سال‌هااز آن‌روزهامی گذشت.هیچ تغیبری 
نکرده‌بود.همان بریسای ۲۳ ساله بود. باهمان خالی که 
بالای لبش بود و گاهی این بیت زیبای‌شاط رعباس صبوحی 
رابرایش می‌خواندم: 

به نوشتن همه کس نقطه لب زیر نهند 

رین عجب نقطه حال توبهبالای لب است 

من خواب بودم اما بیدار بسودم. نحواب‌هایی که تا آن 
شب از پریسادیده بودم ریا بودند نه خواب. به یاد حرف 
نسترن افتادم که دریکی از خواب‌هايم به من گفته بود:هر 
چی که حواب می‌بینی قبلابرات اتفاق افتاده. دیدم تقریبا 
راست گفته و بیشتر خواب‌هایی که درباره ان ناشناس 
دیده‌ام قبلا در بیداری اتفاق افتاده بود. حالا که می‌دانستم 
آن ناشناس پریساست. وفتی به خوابم می آمد. می توانستم 
بفهمم صحنه بعدی خوابم چیست.ولی گاهی خواب‌هایم 
باخیال‌همراه می‌شد و ان رادربیداری ندیده‌بودم.مثلا 
می‌دانستم درست مثل همین صحنه که حالا خوابش را 
می‌دیدم» من وپریساروی پل گاندی‌بودیم. در بیداری تا 
پشت دیواربلند شبکه دو سیمارفتیم‌وروی‌سکویی که 
روبه‌روی دیوار بود نشستیم و به کبوترهای چاهی نگاه 
کردیم اما در خوابی که حالا داشتم می‌دیدم. خیال هم بود. 
همان طور که نشسته بودم سرم رابه طرفش بر گرداندم. 
هیچ حرکتی نمی کرد. در نگاهش هیچ احساسی نبود. بلند 
شدم و چراغ قوه تلفنم راروشن کردم وروی صورتش 
انداختم.اوپریسابودولی پریسایی که از مجسمه‌ایازسنگ 
ا اود ی وا شا هاش ارس درمت 
شد هبو دو جنان‌ماهرانه‌طراحی ونقاشی شده‌بود که‌اگر 
دقت نمی کردم نمی فهمیدم مجسمه نیست. فقط سه ثأنیه 


اطلاعات ی ۳۸ ارو ۲۳۷۲ 


از نمک درباد پراکنده شد و رفت. من هم باشتایی بسیار و 
در کمتراز پلک برهم زدنی»خودم راروی تخت بیمارستان 
دیدم و تاصبح بیدار نشدم و خوابی هم ندیدم که پادم مانده 
باشد. آیا حواب‌هایم سفر روح بود؟ این سفرها باید به من 
بگویندامروزپریساکجازند گی می کند و چه‌وضعیتی‌دارد. 


آن‌روزها خیلی احساساتی بود وهر حادثه کو چکی اورا 


مضطرب و پریشان می کرد. حالا در خواب‌هایم پخته تر 
و محکم ترشده. چرابه‌ من نمی گوید کجاست؟ چرااز 
وضعیتش حرفی نمی‌زند؟ 

صبح با همین فکرها بیدار شدم.سینی صبحانه‌ام روی 
میزم بود. به یکی از خدمات بیمارستان که از جلو اتاق ما 
می گذشت» گفتم: من صبحونه نمی خورم. لطفا این سینی 
روببرین.اوسینی رابردویرستارراصداکردو گفت:این 


آقا مصطفا از روزی که بستری شده تا حالا جز چای بی قند 


هیچی نخورده.پرستار گفت: کم کم گشنه‌میشه‌ومی خوره. 
گفتم:می خوام یه حورده‌راه‌برم. گفت:اگه توانش‌روداری» 
اشکالی نداره. کمکت می کنم از تخت بیای پایین. 
کاردشواری‌بود.به دست چپم فشارمی امد ودردش 
بیشتر می شد. دم پایی پوشیدم وبادردفراوان از اتاقم‌بیرون 
رفتم.اولش بسیار دردناک بود ولی کم کم راه‌رفتن آسان‌تر 
شدویس زاین که یک بارراهروهای‌بیمارستان‌رادور 
زدم» به ته رآهرو رفتم و خودم رادرآینه دیدم. موهایم بلند 
وژولی ده‌بود.اهمیتی‌ندادم‌وان‌رامرتب‌نکردم.دست 
راستم را که خونی بود.بامالیدن انگشت‌های‌همان دستم 
به‌هم» تقریبا شستم اما پاک نشسد. یکی از بیماران م رادید 
و کمکم کردودست راستم راتمیزشست. آنهاچقدر 
مهربان‌بودند. 
دوباره‌درراهروهای‌بیمارستان‌قدم‌زدم‌وبیماران‌دیگر 


رادیدم.به بعضی از اتاق‌هاهم سرکی کشیدم.هر کس یکی 
رو سس برس 1 
زبان محلی به‌دوستش گفت:د کترویرستارهامیگن تاحالا 
هیچ بیماری نداشتن که این همه جراحت عمیق و خطرناک 
داشته باشه. تازه هیچی هم نمی خوره. 

به واحد پرستاری رفتم و گفتم می خوام تلفن کنم. 
یکی‌شان گفت: کارت تلفن داری؟ گفتم نه. پرستاردیگر 
گفت به کجامی خوای‌زنگ بزنی؟ گفتم همین جا...اردبیل. 
می خوامبازنم حرف بزنم. گفت اشسکالی نداره.شماره‌تو 
بده تابرات بگیرم. گفتم: شماره رو حفظ نیستم.شاید 
شماره‌شوبه شماداده باشه. گفت: بذار ببینم. 

به دفتری نگاه کرد و پرسید: خانم دکتر دریاهوشیار؟ 
گفتم آره. شماره را گرفت و گوشی رابه من داد. دریا خیلی 
رسمی گفت:بفرمایین. گفتم:سلام. حالت خوبه؟ چرابه 
من سرنمی‌زنی؟ همه ملاقاتی دارن ولی من تنها افتادم. 

کمی‌سکوت کردو گفت:عصرمیامملاقاتت....دستت 
چطوره؟ گفتم: خوبه. گفت: خداحافظ. 

گوشی رابه پرستاردادم وبادلتنگی به اتاقم رفتم. تا 
عصر خیلی مانده بود. کاش به من داروی خواب می دادند 
ومی خوابیدم. کاش کاغذ و قلم داشتم و چیزی می‌نوشتم. 
به واحد پرستاری بر گشتم و خواهش کردم چندبرگ کاغذ 
وقلمی به من امانت بدهند. سه ورق کاغذ یک روسفید و 
حودکاری به من دادند. آهسته وبا گردنی افتاده‌و پشتی که 
قوز کرده بود. به اتاقم رفتم. من همیشه راست قامت و تند 
راه می روم ولی ضربه‌هایی که دراین مدت خورده‌بودم.هم 
قلبم راشکسته بود هم پشتم را.روی تختم افتادم. چند سطر 
نوشتم. کار دشواری بود. دست چپم اذیتم می کرد. ان رابه 
هر طرف که نگه می داشتم» درد می کرد. نمی دانستم دست 
چپم را کجابگذارم. کاغذ و قلم را کنار گذاشتم. 

رویمرابه طرف پنجره گرداندم وباغ‌متروک رانگاه 
کردم. 

چند کل میاه نزدیک پنجره نشستند و ببهوده خاک 
سرد باغ را کاویدند. پلک‌هايم رابستم و به خیال فرو رفتم. 
یاد وقت‌هایی افتادم که با اذن همسر خوبم شهر رازیر پا 
می گذاشتیم و برای مجله اطلاعات هفتگی گزارش تهیه 
می‌کردیم:دخترانابروشمشسیری» پسران گیس کت ا 
شماترشیده‌اید؟ یادش به خیر.اسم‌مستعارآذردراین 
گزارش‌ها آزاده ثابت بود چون اسم کوچه‌ای که در ان 
زند گی کرده بود ازاده ثابت بود. 

نیمه گمشدهام گم شد 

هروقت یاداومی‌افتم بغض گلویم راچنگ می‌اندازد. 
چه سرنوشت شومی داشت.شبی که‌داشتیم از گزارش 
برمی گشستیم.اودرمیدان رس الت از من جداشد تابه نظام 
آباد» خانه‌مادرش برود.بسیاربه‌ا و گفتم نرو.بسیار خواهش 
کردم‌بگذار تورابرس‌انم‌ولی گوش نک ردو تابرای‌من 
تاکسی نگرفت ومراسوار تاکسی نکرد برای خودش 
دنبال تاکسی نگشت.دلم شور می‌زد. خواستم از تاکسی 
پیاده شوم و انقدراصرار کنم تاقبول کنداوراتاخانه 
مادرش برسانم ولی دیگر تاکسی من از آنجا دور شده‌بود. 
بادلشوره‌به خانه رسیدم ویک راست سراغ تلفن رفتم و 
شماره خانه مادرش را گرفتم تاببینم رسیده‌یانه. كسى 
گوشی رابرنداشت.هرده دقبقه یک بار تلفن می کردم 


ولی هیچ کس جواب نمی داد. رسم خانه مادر آذرطوری 
بود که همین که تلفن‌شان زنگ می‌زد یک نفر می‌پرید و 
گوشی رابرمی‌داشت پس امشب چه شده که کسی گوشی 
رابرنمی‌دارد؟ دلشوره عذابم می‌داد. فکر کنم صبح تازه از 
راه رسیده بود که خوابم برد. خواب دیدم اذراز من پرسید: 
اگه یه روزمن برای تهیه گزارش دستیارت نباشم. چه کسی 
رو جانشین من می کنی؟ گفتم: کسی جای تو رو نمی گیره. 
پدرت یکی ازبهترین عکاسای‌ایران بودهکهعکاسی رو 
حارج از ایران ید گرفته. توی کتاب‌های معتبر عکاسی اسم 
وعکس‌های پدرت هست. تووارث استعدادو خلاقیت 
عکاسی بابات‌هستی. 

بااصدای زنگ تلفن بیدار شدم. هشت و نیم صبح بود. 
آرزی خواهربزرگ آذربود. صدایش گرفته‌بود.انگار گریه 
کرده بود. گفتم دیشب خیلی زنگ زدم ولی کسی گوشی 
روبرنداشت. گفت:اذر تصادف کرده‌ و حالابیمارستان 
رسالته وبرایم تعریف کرد که وقتی که منتظر تاکسی بوده» 
یک وانت نیسان از طرف چپ او عقب عقب آمده و محکم 
به جمجمه چپ او زده‌است. مر دم اورابه بیمارستان رسالت 
برده‌اند. حالش هیچ خوب نیست و در کماست. 

شتابان لباس پوشیدم و خودم رابه بیمارستان رساندم. 
نگهب ان‌مراراه‌نمی‌دادولی وقتی که نگاه‌سرشا را زرنج 
مرادید.راه‌راباز کرد.به‌بخش مراقبت‌های‌ویژه‌رفتم. 
روکفشی وروپوش سبزپوشیدم و وارداتاق‌بزرگی‌شدم که 
ده‌دوازده‌نفردران‌بستری‌بودند. اذربالای‌اتاق‌بود.موهای 
بلند و زیبایش راازته تراشیده بودند. سرش را پانسمان 
کرده بودند. چشم‌هایش بسته بودو با ماسک اکسیژن نفس 
می کشید. دستش را گرفتم. هیچ حسی نداشت.بااو حرف 
زدم و اشک ریختم. خر چرا؟ چرامن محکومم که مدام 
رنج‌بکشسم؟ چراحالا که پس از سال‌هازن دلخواه ونیمه 
گمشده‌ام را پیدا کرده‌ام» سرنوشت او رابه این روز انداخته 
بود؟بایددعاکنم.بایدثانیه به انیهدعاکنم تااذرخوب 
شود.اواذری‌بود که سراپاشوروهیجان‌بودو یک لحظه 
آرام و قرار نداشت.اگر فلج شود و نتواند راه برود. از غصه 
خواهدمرد.باید دعاکنم. انقدر خداراصداخواهم کرد تا 
اذر خوب شود. 

دکترش می گفت ده درصد ممکنه زن ده بمونه اگرم 
زنده‌بمونه فرقی بایه مرده‌نداره. آرزومی گفت اگه بمیره 
بهتره‌چون آذرنمی‌تونه با فلج بودن کنار بیادخودت بهتر 
می‌دونی که اون به دخترهیجانی وپر جنب و جوشه.من 
می گفتم:فقط زنده‌بمونه دیگه فرقی نمی کنه چه وضعی 
داشته باشه. 

اودر کمابودومن هرشب درست سر ساعت دوازده 
به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان رسالت می‌رفتم. 
نگهبان‌ها و بخش پرستاری دیگربامن کاری نداشستند. 
انگار دل‌شان برایم می‌سوخت. رو کفشی و روپوش سبز 
می پوشیدم و کنار تختش می‌ایستادم و با او حرف می زدم 
واشک می ریختم. یک‌ساعت که‌می گذشت شعرهاو 
چیزهایی را که برایش نوشته بودم. به کمدش می چسباندم 
ومی‌رفتسم.فردایش آرزومی آمد وآنهارامی‌بردودردفتر 
خاطراتآذرمی گذاشت.چهارماه‌به‌همین حال گذشت 
وکم کم چشم‌راستش با زشدولی هیچ حسی د رآن‌نبود. 
طرف چپ بدنش کاملافلج بو د. دست راستش رامی گرفتم 





وبااو حرف می‌زدم و اشک می ریختم. 

دوماه‌دیگرهم گذشت و اذرپس ازشش ماهاز کما 
بیرون آمد.دیگرم رگ‌اوراتهدیدنمی کردولی‌این آذر آذر 
شش ماه‌پیش نبود.نمی توانست حرف بزندزیراحنجره‌اش 
ری ی هنانز 
دختران شش هفت ساله‌داشت.روزی که تر خیص می شد 
خواستم اوراپیش خودم‌ببرم ولی مادرش سرم‌فریاد کشید 
که: تواین بلارو سر آذر آوردی.اگه اون شب واسه گرفتن 
گزارش نبرده بودیش این اتفاق نمی‌افتاد. گفتم: باشه... 
همه تقصیرها گردن من ولی بذارین با خودم ببرمش. قول 
میدم خوب ازش نگه‌داری کنم.باویلچر می‌برمش گردش» 
براش غذامی‌پزم.... شماسرتون شلوغه ولی من وقتش رو 
دارم که حسابی از آذر مراقبت کنم. 

در جوابم»مشتش رابه‌د رآمبولانس کوفت و گفت:مثل 
این که حرف حساب حالیت نیست؟ اگه یه باربیای طرفای 
خونه من یابه اونجا تلفن کنی ازت شکایت می کنم. 

وبافریادبه‌رانندهآمبولانس گفت:ایشون مزاحم‌ماس. 
ردش کنین تاماهم زودتر بریم خونه. 

بسرایآخرین باربه آذرنگاه کردم.بعد سرم راپایین 
انداختم‌ورفتم. کمی بعد ارزودنبالم دوید وگفت:از 
حرفای مامان دلگیر نشو. واسه آذر کلی ارزو داشت.مامان 
وقتی تورو می‌بینه که یه دوربین انداختی روی شونه‌ت» 
یادبابام میفته. خودت خوب می‌دونی که بابام نتونست 
مامان رو خوشبخت کنه. حالا هم درباره تو همین تصور 
روداره.فکرمی کنه توعکاسی ومثل شوه ر خودش میشی. 
ازاینا گذشته.دیگه آذر به‌دردزندگی زناشویی نمی خوره. 
درست شدهیه‌دخترشیش ساله.ولی اینوبدون که‌من 
وبرادرام وبابام وخواهرم تورو خیلی دوست‌داریمو 
یادمون‌نمیره‌مدتی که‌با آذرزندگی کردی, آذرچقدر 
خوشبخت بود. 

مادرش اوراصداکرد. آرزوشتابزده حداحافظی کردو 
رفت...و من دیگر آذرراجز در خواب ندیدم. 

باسر و صداهایی به خودآمدم.نگاه کردم‌ودیدم‌عیادت 
کنند گان کم کم‌دار ندمی آیند.یکی ا زآنها گفت:غصه‌نخور. 
همه چی درست میشه. یه موزمی خوری‌برأت پوست کنم؟ 
گفتم:نه. مرسی.همان که سرش راباند پیچی کرده‌بود. 
گفت:من می‌دونم توچی می خوای. چایی و سیگار. 

راز حلقه 

این راگفت ورفت برایم‌چای آورد.سیگاری‌هم گوشه 
لبم گذاشت و برایم کبریت زد. بانگاه ولبخند تلخم ازاو 
تشکر کردم ودمی خودم راباچای وسیگا رس رگرم کردم 
بعد چشمم رابستم و پس از ده پانزده دقیقه» رژیایی دیدم. 
توی‌تاکسی بودم.پریساهم کنارم نشسته بو د. داشتیم به 
فرودگاه‌می‌رفتیم تااو به شهر اجدادش برود. 

پربسا افسوس کنان به من گفت: کاش کار نداشتی و 
فر 

باحلقه‌ای که درانگشتم بود وهنوزهم آن‌رادرانگشتم 
دارم»‌بازی‌بازی کردم. گفت: تو یه حلقه گرون‌قیمت واسه 
من خریدی‌ولی نذاشتی من واسه توحلقه بخرم و گفتی 
همین حلقه نقره‌ای ساده رو بیشتر از هر حلقه‌ای دوست 
داری. ميشه بپرسم چرا؟ رازی توی این حلقه هست؟ 

ادامه دارد 





همه چیز را به همسر خود نگو پید! 


آیا می‌دانید برای اینکه روابط زناشویی‌تان تداوم 
بیشتری‌داشته‌باشد همه‌چیزرانباید به همسر خودبگویید؟ 
آیامی‌دانید چه صحبت‌هایی رابایدبه‌همسر خودبگویید و 
چه‌سخنانی رانبایدمطرح‌سازید؟ دراین‌ستون‌توصیه‌هایی 
از دید گاهروان‌شناسان‌برای‌شماارائه حواهیم کرد تابدانید 
چه موقع سکوت کنید و چه وقت حرف بزنید. 

انسانها از منظر سخن گفتن به چند دسته تقسیم 
e‏ 

۱-افرادی که همه مطالب زند گی خود چه در حال» 
چه در گذشته رابرای همسران خود با ز گو می کنند. این 
افراد به بلوغ فکری نرسیده‌اند و ذهنشان مانند دوران 
نوجوانی‌شان عمل می کند که عادت داشتند همه چیز را 
برای بزرگترهای خود تعریف کنند. 

۲- گروه دوم افرادی هستند که در تعاریف خود و در 
صحبت‌هایشان اغراق می کنند و حتی گاهی وقتهابه دروغ 
متوسل می‌شوند. افرادی که اعتماد به نفس کمی به خود 
دارندوبااین کارقصددارند تااعتمادبه‌نفس خودراافزایش 
دهند اما گر می پر سید که چرانباید تمام صحبت‌های خود 
رابه‌همسرمان‌با زگ و کنیم؟ بایدبگویم که‌این‌سوال‌چندین 
پاسخ دارد: 

۱-زدید گاه‌بعضی ازروان‌شناسان‌افراد ی که گذشته‌ای 
تلخ و سخت داشته‌اند. بايد تو جه کنند که تجربه‌های تلخ 
گذشته باید چراغ راه اینده باشند و بس. پس سعی کنید با 
گذشته‌های تلخ تان خداحافظی کنیدوباعنوان کردن مجدد 
تجربه‌هاذهن همسرتان رامغشوش نکنید. 

۲- اک از اشتباهات گذشته عبرت گر فته‌اید و 
تحول خاصی در رفتارتان ایجاد شد. لزومی به بازگو 
کردن اشتباهات گذشته‌تان نیست» چون ممکن است بر 
دید گاه‌طرف مقابل اثرمنفی بگذاردو یاب ر خی قابلیت‌های 
فعلی‌تان نادیده گرفته شود. مگر در مواردی که با ز گو 
کردن تجربه شما می‌تواند مانع تکرار اشتباه برای طرف 
مقابلتان‌شود. 

۳- در موقع صحبت کردن وارد جزییات نشوید و 
مسایل تکراری رابرای او کاملاًباز نکنید و نشکافید ولی... 
چه صحبت‌هابی را نبا ید مطرح کرد 

۱-مثلا اگر در کذشته نامردی ناموففي داشته‌ایل 
حتماً آن را به همسرتان بگویید. اما آیا واقعاً لازم است 
وتات ار ا اج رداک رت با 
مشکلاتی ال و ماد خواهر یا برادرتان داشته‌اید» 
عنوان کر دن آنهابه دید گاه‌همسر تان‌نسبت به خانواده‌تان 
خدشه وارد می کند و... 

۲- اگر زمانی به همسرتان و رفتارهایی که انجام 
می‌داده شک کر دیدودروفاداریش نسبت به دارم د 
شدید بهتر است این موضوع رابه سرعت مطرح نسازید 
زیراممکن است شمابه اشتباه چنین فکری را کرده باشید 
ودراین صورت احساس وفاداری که بین شماوهمسرتان 
دصر را ار اس 
در گفتار و رفتار خوددقت کنید و تلاش کنید ازابزارزبان 
در بهترین شکل آن سود ببرید. موفق باشید. 

مرضیه قاسم پور جعفرلو 








کسی که وه جداش با کت 
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داشد زود خو ادر 


ا 


@ مثل در انسوی 


راز برشت هر بانان 





نعمت الله میر عظیمی از زبان خودش 

درسال ۱۳۱۱ شمسی اطراف جلفای اصفهان متولد 
شدم.ا زآغاز تولددرزادگاهم-اصفهان-بودم‌وورزش 
رااز همین شهر آموختم. ۱ 

یال کرو دهان او وتان را ع 
کردم. همسرم نیزاز ورزشکاران است ودررشته 
جغرافی افو ق لیس انس داردودر کن‌ارورزش»رئیس 
دبیرستان‌هم بوده است. دو دختر دارم به نامهای بهار و 
پریساکه‌اولی فوق لیسانس زبان فرانسه‌ودومی فوق 
لیسانس ریاضی است. 

هردودخترم نیزورزشکارند و پیاده‌روی‌وشنارا 
هر گز کنار نگذاشته‌اند. من همیشه از زحمات همسرم 
تشکر و قدردانی می‌کنم. ایشان در دوران فعالیت‌های 
ورزشی و در روزگاری که مسوولیت‌های فرهنگی 
داشته‌ام» همواره همیای من بوده است. 

دبیر ستان ادب و نخستین مدالها 

پس از سپری کر دن دوران دبستان در سال ۱۳۲۲ در 
یکی از معروفترین دبیرستانهای اصفهان ثبت‌نام کردم. 
دبیرستان ادب از نظر ورزش و مدارح علمی در ایران 
شهرت بسزایی داشت: 

استاد حسین عریضی و دبیران ورزش آن دبیرستان 
در آماده‌سازی بنده و بسیاری از ورزشکاران دیگر سهم 
مهمی داشتند. در نخستین مسابقه شنای ۲۰۰ متر در ۱۵ 
سالگی قهرمان شدم و کاپ قهرمانی را از دست سرتیپ 
جهابانی پل دریافت کردم زنخستین جایزه سایق 
قهرمانی دوچرخه‌سواری دو کیلومتررانیز 
دکتر حسین بنایی و نخستین مدال قهرمانی در رشته 
دوومیدانی رااز دست تیمسارایزدیناه و همچنین استاد 
احمد ایزدیناه دریافت کردم. تیمسارایزدپناه رئیس 


دانشگاه و ورزش 
کنکور دانشکدهادبیات شرکت کردم و دررشته زبان و 
ادبیات فارسی قبول‌شدم. آنگاه در دوره دانشگاه سه 
سال متوالی دررشته‌های ۶۰۰و ۸۰۰متر وصحرانوردی 
زیرنظر استاد احمد ایزدیناه در کنار قهر مانان معروفی 
چون آقای علی باغبانباشی و مربی آمریکایی به نام 
البرتین قهرمان اول دانشگاههاشدم. دررشته فوتبال 


۶ 
اطلاعات کل وض ارو ۳۳۷۳ 


گفت و گویی با استاد میرعظیمی قبر مان و پیشکسوت ورزش و فرهنگ 


ورزشکاری که برنده جایزه‌سال کناب شد 


اشاره: 


داود غرانوش 


رب ری دای سس اس ی تم »فار غالتحصیل دانشکدهادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه تهران است که استادانی چون معین. فروزانفر پورداود. ذبیح الله صفا و. .. داشته و اکنون خو د نویسنده 


بزرگی است که کتابش برنده جایزه سال شده است. 


-«نعمت اله میرعظیمی» قهرمان ورزشهایی چون دو وميد انی صح رانور دی» شنا. د و چر خه‌سواری. ف و تبال 
و والیبال بو د. او پس از تسخیر سک وهای قهرمانی به کارهای فرهنگی روی اورد» شغل‌های مهمی به وی محول 
شد و سالها با کارهای فرهنگی خود خدمات شایسته‌ای به مردم و ایران کرد. 

میرعظیمی مسوولیت بسیاری در و رزش داشته وامر وز معتقد است:«مسوولیت ورزشی دراین رو زگار 
تنها به شایستگی فرد ارتباط ندارد وابستگی‌ها و رابطه‌ها حرف اول رامی‌زنند». 


نیززیرنظر استاد حسین صدقیانی و استاد نیک خو 
مربیان ورزش آن زمان دانشگاه در کنار قهرمان معروف 
وارزنده فوتبال کشور چون استاد جعفر نامدارهمبازی 
و همکلاس بودم. 

ورزشکاری که شا گرد ستا رگان بز رگ ادب 


فارسی بود 
مدارج علمی‌ام ر افو انس هار ان نام‌آو رانی می‌دانم 
که از ستارگان بز رگ ادب فارسی بودند. از جمله: اقایان 
د کت علی اکترسیاسی رتیسدانشکاه تهران»د کتر محمد 
معین. استاد فروزانفر استاد پورداود. استاد یارشاطر 
امستاد جلالی همایی. استاد عبد العظیم خان قریب ود کتر 
ذبیح‌الّه صفا و ابتحاج که از هریک خوشه‌چینی‌ها کردم. 








مجموعه‌مدالهای شناء دوومیدانی» والیبال. دو صحرانوردی و 





پس از فارغ التحصیل شدن, شغل معلمی را انتخاب 
کردم و چند سال معاون دبیر ستان دهخدابودم.بعد راهی 
اصفهان شدم و معاون دبیرستان ادب شدم و همکار 
استادان سابق خودم یی ریات ادب مان د در 
رابه عهده گرفتم و قبل از بازنشستگی» در پست ریاست 
آموزش و پرورش اصفهان خدمت کردم. 

اصفهان و ورزشکار ان بنام 

دبیرستان معروف ادب قهر مانان و شخعصیت‌های 
لشسکری و کشوری بسیاری را تحویل جامعه ایران داد 
که از جمله زنده‌یاد حسین عریضی ریاست ان رابه 
ھا ودا تت در این دسر سان )دی آل و ورن زر کی 
چون زنده‌یاد مهدی ایرانتاژ و حسین کلانتر خدمت 
می کردند که حرف اول رادرورزش اصفهان می زدند. 
درسال ۱۳۶۸ بنابه پیشنهاد اهالی محل و ورزشکاران 
ا امه ان کا سیخان خسن ادا ان 
جلفاو تخت فولاد بود.‌مدیریت باشگاه نوبنیاد نبرد 
برعهده بنده گذاشته شد. 

از دبیرستان ادب بازیکنانی چون زنده‌یاد محمود 
حریری ستاره فوتبال کشور و سرپرست سابق باشگاه 
شاهین وناصرکارفرما گوش چپ تیم ملی و مدير 
باشگاه استقلال اصفهان پرورش یافتند که نیازی به 
معرفی ندارند. 

یک سال مسابقه نداد یم اما تجر به اندو ختیم 

وقتی مسوولیت باشگاه نوبنیاد نبرد را پذیرفتم» تیم 
فوتبال آن شاخص بودو تصمیم گرفتم یک سال در هیچ 
مسابقه‌ای شر کت نکنیم و در خدمت مربیان کارازموده 
فقط به تمرین و رمز و راز فنی فوتبال بپردازیم تا پس از 
آماد گی کامل» مهیای حضوری قوی در مسابقات باشیم 
و همینطورهم شد و در نخستین مسابقه خود به شیراز 
رفتی م تابا یکی از قویترین تیم‌های فوتبال آن رو زگار 
روبروشویم که نامش استفلال (تاج سابق) بود. ازاین 
مسابقه خاطره‌ای برای شما تعریف می کنم. 

سکوت بک ساله و پیروزی‌های پر جنجال 

ورزشگاه امجدیه سابق» واقع در دروازه شیراز -که 
ازسنگ و خاک پوشیده‌بود-پذی رای دو تیم نبرد 
واستقلال‌شسدومادرحضورتماشاگران‌بسیاردر 





سال ۱۳۲۲۸: تیم فو تبال دانشکده ادبیات تهران قهرمان دانشگاههای کشور شد. موثرترین 


ورزشکار این تیم جعفر نامدار بود. از خودم نگویم بهتر است. سمت چپ ایستاده‌ام 





این بازی حریف راسه بر دو شکست دادیم و به نحو 
شایسته‌ای خودرامطرح کردیم. دیداردوم‌مابا تیم 
فوتبال دبیرستان ابوریحان تهران بود که از چند بازیکن 
شاحص آن رو زگاراز جمله آقایان اصغر شرفی و گودرز 
کی و ی ر ۱ 

a yy 
رئیس دبیرستان ابوریحان هم حضو رداشتندو مامسابقه‎ 
رادوبریک بردیم. این پیروزیها رامدیون‌همان تجربه‌ای‎ 
می دانم که یک سال مسابقه ندادیم ورمز و راز فوتبال‎ 
را آموختیم.‎ 

آش درهم جوش 

ضروری است بدانید که تیم دبیرستان ابوریحان 
تهران درورزشگاه‌باغ تختی (باغ‌همایون سابق) با 
تیم‌های تیه و ادب دو مسابقه انجام داد. 

جالب این که بنده به اداره رادیورفتم تاازانهابخواهم 
خبرنگار و رپورتربرای گزارش مسابقه بفرستند که 
متاسفانه رپورتر وجود نداشت و خودم شخصا این 
کاررابهعه ده گرفتم.بنده هم مدیرباشگاه‌میزبان» 
هم سرمربی تیم و هم رپورتر مسابقه بودم. وقتی که 


برای ورزشکاران روزکار جوانی 


من. مادیات هیچ مفهو می نداشت 








مدرک فارغ التحصیلی ام راز آقای | کبر سیاسی رئیس آن زمان دانشگاه تهران دریافت می کنم 





آمد.مشغول گزارش‌بازی 
بسودم‌ولی باید به استقبال او 
کنید که چه اش درهم جوشی 
شده بو د. 

باداوری می کنم که در 
دیدارمابا ابوریحان بازی 
ی یت 

مدالهای ورزشی و 

جوایز ادبی 

بنده طی دوران فعالیت 
ورزشکاری.فرهنگی وعلمی 
مجموعه بسیاری از مدالهاء کاپهاء جوایز ورزشی و اثار 
قلمی دریافت کردم. از جمله کتاب «اصفهان زاد گاه 
حم ال و کمال»در ۰ ۵صفحه که برنده جایزه‌سال 
شدودرموزه آموزش وپرورش اصفهان‌نگهداری 
گر فته استا. 

ده سللها تا نت هیاتهیای دوومیدانی. 
دوجرخه‌سواری و هاکی اصفهان و همچنین مدپرعامل 
سازمان تعاونی مسکن کارکنان دولت رادر اصفهان 
برعهده داشتم و هم‌اکنون نیز عضو هیات مدیره انجمن 
پیشکس وتان و قهرمانان دوومیدانی اصفهان هستم که 
بیشتر آنان قاضی داد گستری, مهندس. دکتر و قهرمانان 

ورزش ودانش 

رمزموفقیت خودرادرورزش ودانش وفرهنگ در 
احترام به مربیان» پشتکار در تمرینات ورزشی و گریزاز 
همایی اصفهان هستم وا زکارم راضی و خشنودم. وهر 
روز پیاده‌روی» دو سبک» نرمش و شنامی کنم. 

حرف اخرم هم راهم بشنوید: بیشتر پیشکسوتان 
ورز شکشورچون‌صدقیانی.نیکخواحمدایزد پناهءودر 
اصفهان حاج علیزاده قهرمان 
سه گام و پرش طول و دوهای 
سرعت کشور تأکی» ورزنده 
ایرانتاژ امامی» عفوری زاده و 
دیگران از تکاس ی احلاقی 
و تخصصی و صداقت بهره 
کی داشتند و خردگ را 
بودند. آنها توجهی به مادیات 
نداشتند و به همین دلیل بود 
که درمسابقات جهانی و 
کردیم. ان زمانها وطن‌پرستی 
وجوانمردی ملاک بو د. 


اگر شما هم از کار روزانه خسته هستید» اگر 
فکر می کنید تمام دنیا روی سر شما خراب شده» 
قراس د نی رای رک 
قدم راهم ندارید بااین پنج حرکت جادویی خود 
رابازسازی کنید. 

۱-اولین کار پس از ورودبه منزل این است 
که به پشت دراز بکشید و عضلات ارادی بدن را 
کاملاً شل کنید. پلک ها را روی هم بگذارید و 
سعی کنید به همان حالت باقی بمانید و به چیزی 
۱ 

رف فک ور وگن و 
دم کرده‌ی جعفری. دم کرده‌ی گل گاوزبان میل 

۳- خستگی کار روزانه و تتش‌های عصبی 
روی چشم تأثیر منفی دارد. سه روش برای رفع 

الف) نگاه کردن به بالاو پایین بدون حر کت 
سر به تعداد ده بار. 

ب) نگاه کردن به چپ وراست بدون حرکت 


سر به تعداد ده بار. 
ج) چند لحظه قرار دادن دستها روی چشم 


وبرداشتن آنها. 

دو راه دیگر برای برطرف کردن خحستگی 
چشم:شستن چشم باچای تازه‌دم شده خیساندن 
یک قاشق غذاخوری برگ رازیانه در ۲۵۰ سی 
سی آبجوش به مدت دو ساعت. رد کردن از 
صافی و سپس شستشوی چشم با آن. 

دک ار ی ای کی بش از کار 
روزانه» کمردرد است. برای پیشگیری از بروز 
کمردرد یا به حداقل رساندن ان به توصیه‌های 
توجه کنید: 

الف) استفاده نکردن از کفش‌های تنگ و 
نوک باریک 

ب) استفاده از صندلی دسته‌دارو تا حدامکان 
بدون چرخ و دارای ارتفاع و پهنای مناسب که 
پشتی صندلی تا شانه ادامه داشته باشد. 

پ) پست میز بايد طوری نشست که زانو 
بالاتر از رال قرار کرد و از زیرپایی استفاده 


* 


سو د. 

ت) در محل کار نباید به مدت طولانی 
e‏ 

ث) انجام دادن حرکات کششی و نرمشی 
روزانه به مدت ۲۰ دقیقه و بهره جستن از فنون 
تین سره ات برس از 
سا 

۵-برای رفع حستگی روزانه‌وبه‌دست‌آوردن 
انرژی مورد نیاز باید خواب خوبی داشت. 


از: معصومه میر اقا رضاخانی 








مه 


یعاد ت یه 


دو ستان شه 


۰ 


ده همر اه دار د 


6 جان اشتاین بت 


۲ 8 ۷ . : 
ی شا گی راز ذد نظر: محمدرضا مهدیزده 


نشسته بودی و در بین این پری‌روها 
به چشمهای تو زل می‌زدند آهوها 
کلید قلعه جادو گران» دو چشم تواند 
به یک اشاره رها کن مراز جادوها 
توان 
که می‌روند برای تو ماجراجوها 
نشست زخم تو بر شانه‌های نیشابور 
به روی خنجر چنگیزهاء هلاکو ها 
بکه به دس ا ها ۲۳۰ 
ار توا 
همیشه قصه سهرآب‌ها غم‌انگیز است 
همیشه دير رسیدند نوشداروها 
ا 






















دو غزل از ناصر محسنی -ارومیه 


دا شست 
گفت ای گل گردم از بوی تو مست 
اد انه کر د 
ناله جانسوز من دلها شکست 
غنچه بودی مست و شیدایت شدم 
گل شدی من هم شدم یک گل‌پرست 
E TS‏ 
چون شنیدم تاب من هم شد ز دست 
یک-دو روزی گرم عشق خود شدند 
دید بلبل گل به پژمرد و بخست 
عشفشان شوری بپا بنموده بود 
جبر دوران آن دو را از هم گسست 
گل چو پرپر شد به دست این و ان 


بلبل بیچاره هم 


از پانشست 


هرچه دیدم ز تو دیدم ای دوست 
حرف بد از تو شنیدم ای دوست 
بی‌وفایی و بداندیشی را 
ز تو من نقد خحریدم آی دوست 
جز دل آزاری و بی‌مهری و رنج 
من ز تو هیچ ندیدم ای دوست 
گرچه خوبی به تو کردم اما 
به صفایت نرسیدم ای دوست 
گر جفای تو ز حد بگذشته 
ز تو من دل نبریدم ای دوست 


رفتی؟ برو» برو» برو ای خوب نازنین 
ا ا 
دارم به سمت پنجره‌ای کور می‌روم 
در دستهای من جمدانی استه نازنین 
مثل غبار حسته زمین گیر مانده‌ام 
بعد از تو در هوای غزل خیمه می‌زند 
اندوه مثل سایه دیوار پیر چين 
در باغهای دور به شکل نگاه تو 
می‌خواهم از خدا که شکوفا شوم همی 
بعد از تو ماند در سر من خاطرات کور 
بعد از تو ماند در دل من داغ آتشیر 
بعد از توای شکفته‌ترین گل» به راستی 
جز اشک شور هیچ ندارم در استین 
همراه افتاب به دیدار من بيا 
تنها تویی بهانه این شعرهای گم 
من از تو می‌نویسم در شعر وایسیر 
شعبان کرم دخت "بابلسر 








حرف د بدا 
۱ آخ و. کلب هوا های آذ یس يداز 
جمعه حرف جر دن 4 ۰ تو رامی‌بینم ۱ 
es‏ ۲ بر ۰ ف ایستاده‌ای 
حرف. می توانم بروم پارک کنم گوشه دنجی شهره صاحب زاده - تهران فشاری 
۱ ۲ ۱ ۱ می‌فشار 
۱ من حمی دب اکلماتی چون وحیدوشهید قافیه 
حرف. لبه نیمکتی بل که توحید سامانی ‏ کرج 
ف اب کیت ۱ ۳ ۲ ۰ که مه 
8 م a‏ ۰ ۹ 5 _ حسین صادقی - شیراز ۰ ازعشق 
تمام هفت روز هفته حرف نشنود از نفس خس خسی‌ام سروده‌شمااز حیث وزن وقافیه دچاراشکالات توازعشق می گویی 
حرف احتمال -بی کسم ام را اساسی بود: وراه به 
حرف شک. و نبینند که فنجان می‌لرزد من از توبیشتر می دانم ای دوست کهکشان 
حرف افیا[ شک نوی تج و 0 
کم ۲ e‏ من از تو دل نمی‌برم و می‌مانم یت 
حرفهای هر گز و مباد. می‌توانم بنویسم وزن فقط در مصراع اول رعایت شده است. ودل‌را 
صف به صف _ ھر نوید طارمی رشت به ناکجا می‌بری 
۰ موم TT‏ 3 ۰ ۳ وی 
روی صندلی دسته‌دار زنده هستم ۱ ۱ ۱۳ حمید شهابی -تهران 
رها 3 ۹ خوا هرگز یاد باد ان که ز ما وقت سفر ياد نکر د وعد 
تا ی میرم کک ۳۳ ۱ ۱ به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد سر رن 
و به اتاق بغل ر گزینی ببرندم یاد باد ان -فاعلاتن بالااخره عشق 
حرف بیش و بگویند که من باز نشستم که ز ما وق-فعلاتن جوانه می کند 
همه + هم ۴ ورامین دنکرد -فعلات وبوی بهار 
نهاء ۳ به وداعی =فاعلاتن دی ما راکد وی کا 
دل غمدی-فاعلاتن شیرین اکبریان -کرج 
حرفهای تا هميشه ناتمام. ده ما شا -فاعلاتن 
حرفهای بی‌سر و ته و دنکرد -فعلات 
میان تھی 0 : 
۲ اک ر 
e‏ ۷ | > نو می‌ر سی 
حرفهای هر کجاو هر جه باد کک کم بی جر بمی 
مه » مه ۰ : E‏ 1 ® ره د ۰ فتاد ۰ _ مهم 
حرف می زلیم... ِ بر ی کی سر رز ِ ۳ e‏ نم ما 
فرشاد ندیمی - فیروز کوه برای دیدن رویت چو اشک می‌ریزم ا ا کک كا معتير دمی‌ماند 
تو فصل فصل شکفتن پر از بهار و گلی درخت عاشقم و ریشه‌ام همیشه به جا است 
تقدیم به روح لطیف سهراب سپهری صعیف و زرد و : نحیف و چو بر گ پاییزم 1 بر نمی‌ماند 
دل سهر اب شکست زلال و پاک و روان و عمیق و زیبایی سوت دانه دانه برف 
1 : : سس نم ماند 
اسمان غم زده شد. سایه مهتاب شکست بيا که چشمه شود هر دو چشم کاریزم بهار ز ی 
بک هیاهو ته یک حنجره ناب شکست ‏ تو موی پاک شب TS‏ تومی‌رسی و مرادست عشق خواهی داد 


ماه بی خواب شد و چشم حفیقت تر شد 
ساقه یک گا ۰ ۲ ا 

باز از عشق نگفتیم و غزل ناب نشد 

حرمت شاعر و تیلوفر و مرداب شکست 
خواب بودیم همه یک نفر از خواب پرید 

نقش یک پنجره در خاطره اب شکست 
یک کبوتر لب آن رود وضو می‌سازد 

«آب را گل نکنیم» دل سهراب شکست 


نجمه درانی زاده -کرمان 












که بوی موی تو رابا گلاب آمیزم 
مرا بخوان به نگاه پر از ترانه خود 
به پیش چشم ترت از سکوت لبریزم 
اگر چکامه ما را به عشوه‌ای بخری 
به عشق روی تو از واژه اتش انگیزم 
به عشق خال و خیال و هوای هندویت 
برای فتح رخت من مثال پرویزم 
مرتضی بیاتی " تهران 


همیشه چشم نگاهم به در نمی ماند 
چفدر جنس امیدم شبیه رویاها است 
اگرچه خسته و زحمی» صبور باش ای دل! 
تفالی زده‌ام در کتاب روشن عشق 
دعای نیمه شبم بی‌اثر نمی‌ماند 
مهدی دانش " اردبیل 


٦ر‏ ”0 اطلاعات لل 


تښلی آدمرا 


۰ 


مه 


ر دت دار هی اد د 


0ب دییث دییه یا 


صباادیب 


رکذ شت و انی 


Saba Adib@yahoo.com 


کوش کسن. جاده صدامی زندازدورقدم‌های 
تو را 

چشم تو زینت تاریکی نیست 

پلک ها را بتکان. کفش به پا کن و بیا 

و پیا تا حایی که پر ماه به انگشت تو هشدار دهد 

و زمان روی کلوخی بنشیند با تو 

و مزامیر شب اندام تو را 

مثل یک قطعه اواز به خود جذب کند 

پارسایی است در آنجا که تو را خواهد گفت 

بهترین جیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق 
تر است...» 


سهراب سپهری 


این قطعه برایم آشناست. مثل خود او. او هم مثل هر 
جوانی که تازه پشت لبش سبز شده» «سهراب» را بهتر از 
بقیه شعرا می شناسد و خوب می داند که چطور می توان 
راز های عریان برد. 
جدیدترین مارک ادکلن ها را می توان از او گرفت. مهم 
ترآن که خوب پول خرج می کند و خوب بلداست 
است ام‌أنه من به روی خودم می اورم و نه او خوش 
دارد که من خیال کنم که او جوانک ات است که 
ته ریش کم پشت صورتش راهر روز می زند تادخترها 
Sl‏ ۵ سالی دارد. 

او نمیداند من گرگ باران دیده ام شاید هم میداند اما 
طبیعتش اینطور اقتضامیکند که جسورانه با آتش بازی 
کک ت فرمان اتومبیل رامثل 
ستاره های سینما ماهرانه میچر خاند و با دست دیگرش 
نرم نرمک انگشتان دستم را در میان داغی پر حرارت 


۳ 0 
مه مه 


مشتش می فشارد. 

تازگی ها کشف تازه ای کرده ام که او به راستی یک 
بچه تمام عبار است که از شتر سواری فقط دولا دولا راه 
ا برفته است. 

ا ت وباباجانش هرچہ 
بخواهد جلوی دست و پایش می ریزد.امالمس دستهای 
مردانه اش حکایت دیگری را برایم برملامی کند. 

او برای من که بااو در خیابان اشناشدهام مثل 
ریگ بیابان پول خرج می کند و هدایای گران قیمتی 
می خرد. گاهی وفتهادلم برایش می سوزد با همه ادعای 
زرنگی که می کند معصوم تر ازاین حرف هاست که 
باور کند من نمی توانم خاطرخواه جوانی باشم که خیال 
می کند «سفید برفی» اش رابه طور تصادفی سر یکی از 
چهارراههای عریض و طویل این شهر بی درو پیکر یافته 
است. کمی لهجه دار د اما سعی می کند از ادای هر کلمه 
ای که اورادردست‌اندا زمی‌اندازدورازش رابرملا 
خواهد کرد پرهیز کند. 

هست که سالها پیش قبل از اينکه کارم به 
این جا برسد به کسی مثل او دل بستم. ان روزها ۱۹ سال 


0 
* مه 


بیشتر نداشتم. از لهجه آقاو مامانم خوشم نمی آمد. سعی 








می کردم مثل دخترهای تهرانی سلیس و با ناز و افاده 
حرف بزنم. پدرم مسافر خانه داشت. هر روزاتاقهای 
اا ی وو ال هیا زر 
یکی ازبزرگترین سر گرمی های من این بود که آخرین 
مد و تیپ دخترهاو زنان جوان شهرهای بزرگ را از سر 
و وضع مهمانان مسافرخانه مان بشناسم و الگو بگیرم. 
من فرزند سوم خانواده بودم و به جز خودم دو خواهر 
وبرادر داشتم. 

گاهی وقت ها که کسی حواسش پی من نبوبدم 
کی ا ر توریب ان شا ساره 
می کردند. زیر نظر بگیرم. 

از روزی که خواندن رمان های عشقی جزءلاینفک 
اوقات فراغتم شده بود. بدم نمی آمد در قالب شخصیت 
ای ومان مرو بعروم و صحههابی را تجربه کم که در 
Sl‏ 

بیشتر از همه آرزو داشتم مثل «دزیره» جوانی گمنام 
خاط رخواهم شود بعد چشم باز کنم و ببینم همه دنیا 
یک پارچه نام او را زمزمه می کنند. 

یکی از همان روزها جوانی به اتفاق خانواده اش و به 
قصد ادای نذر و زیارت از راه رسید. تازه دانشگاه قبول 
ش.ه بود. با تمام سادگی ها و سربه زیری هایش» مثل 
اهن ربا مرابه طرف خود جذب کرد. تا چشم باز کردم با 
او روی پشت بام توی ففس یاکریم ها بودیم. 

بادم نمی آید چه طوربامن تا آنجا آمد. اما یادم 
همست وقتی کبوتر سفیدی را که آقام به اسم من خریده 
بود» درمیان دو دست پر خواهش «منصور) قرار دادم و 
لحظه ای کو تاه انگشتان دستهای ما در یکدیگر قفل شد. 
حس کردم دیگر تاهر کجا که بخواهم با من است. من 
و منصور ساعت ها در آن اتاقک کوچک توری و در زیر 
سقف مخمل لاجوردی غروب. کنار ياکريم ها روبه 
روی یکدیگرنشستيم. آن روزپدرومادرهردوی‌مابرای 
گردش شهرراترک کرده بودند ومن واوفرصتی يافتیم تا 
خواب و خیالاتمان را در عالم واقعیت تجربه کنیم. 

ان شب منصور وعده داد که به زودی برای همیشه با 
هم و در کنارهم خواهیم بود و من که اولین «حادثه عشق» 
را تجربه می کردم به وعده او دلخوش بودم. 

اما از منصور خبری نرسید. مدت زیادی طول کشید 
تاباور کنم که او آینده و زندگی و آرزوهایم رابه یغما برد 
ورفت. از آن روز تاریک نزدیک به ۷۰۲سال می گذرد. 

آن‌روزهامن خام ترا زآن بودم که‌بتوانم تاوان سنگین 
حادثه عشق رااز قبل حدس بزنم و غرامت زند گی از 
دست رفته ام رابا جبران مافات به دست اورم. 

آنچه حوب می دانستم این بود که اگر دختری خطا 
رفت وقافیه‌راباخت»راهی جزرفتن برایش باقی 
e‏ 

فکر بریدن از کانون‌امن حمایت ها آزارم می داد 
اما حس همیشگی ترسی که حکم رنج دایمی ام را پیدا 
کرده بود و وحشت از روزی که رازم برملا شود مرابر 
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آن داشت تا از خانه بگریزم. 
مرادر پناه خود حفظ کند ترک کردم. وقتی اتوبوس به راه 
افتاد حس می کردم پدر و مادرم به زودی به من خواهند 
رسید و بالاخره اتوبوس رااز میانه راه برمی گردانند. 

کاش این وافعهاتفاق افتاده بود.امامن به تهران 
رسیدم و دراین شسهربی سرانجام. نه به آرامش رسیدم 
و نه سرانجامی یافتم. 
که یک بار به انجام حتمی اش نیندیشی ممکن و اسان 
نیست. ناشی تراز آن بودم که بتوانم برای خودم بدزدم 
و برای خودم خرج کنم. 

درعوض «ژیلا» خانم دهها نفرمثل مرا کار کشته 
وحرفه ای تربیت کرده بود. پاتوق ژیلاخانم ترمینال 
جنوب بود. خوشکل ترهارابرای عرضه به بازار طنازی 
و تن فروشی تربیت میکرد و انهایی که می توانستند از 
مغزش ان بیشتر از زیبایی های ظاهری شان بهره ببرند. 
برای دزدی و کیف قاپی برمی گزید. 
چهار سال بعد از آشنایی ام‌باژیلابود که بافرامرز جوانک 
ساده اما بلند پروزا اشنا شدم که دانشجوی سال سوم 
کامپیوتر بود. من و فرامرز بدون هیچ قول و قرار نوشته 
و نانوشته ای باهم یک تیم را تشکیل دادیم. او مخش 
کسب شهرت و تروت است. 

بر اساس یک نقشه آنی. او تصمیم گرفت «شهرام)» 
پسرخاله اش راهم که دانشجوی طراحی جامدات بود 
وارد بازی کند. 
تلاش او توانستیم چند نوع مهر تقلبی فلزی و ژلاتینی 
بسازیم» یکی از مهرهای ساخته شده مربوط به ادرس و 
کد و شماره تماس یکی از شعب ساختگی بانک... بود. 
دسته جک های اعتباری مربوط به همان بانک شد و 
بعد از پرینت چک پول های تقلبی و مهمور نمودنشان 
به مهر ساختگی آن شعبه بانک که در اصل شماره تلفن 
اتاق اجاره‌مان‌رادرآن چک پول‌هاثبت کرده بود 
درنقفش مام ور کذایی بانک دراتاق اجاره‌ای مان در 
خیابان اسکندری می ماند و به تماس گیرند گان اطمینان 
می بخشپد که جک های دریافتی صحت دارد. اما این 
روند فقط به یک ماه به طول انجامید. 

با گذشت همان یک ماه توانستیم نزدیک به ۳۳ 
میلیون تومان پول نقد فراهم کنیم. قرار بود هر سه نفرمان 
مبلغی ا زاین پولهارابابت خرید مدارک جعلی بانام 
های مستعار و عکس خودمان بپردازيم. خرید سه مدرک 


لیسانس و شناسنامه و گذرنامه های تقلیی چند میلیونی 
برایمان آب خورد که با یکی از آشنایان در یکی از آژانس 
های توریستی و مسافرتی کنار آمده بودیم که در مقابل 
۵ میلی ون تومان برای هر سه نفرمان تدارک سفر 
مارابه اتفاق تور ارویا به فرانسه بیند و در انجا با کمک 
آشناییش امکانات اقامت دایم ما را فراهم سازد. 

آن روزهاپرالتهاب تریسن زمان زند گیم بود. گاهی 
وقتی به خودم می آمدم باور نمی شد من همان «ریحانه» 
دختر مشهدی «قنبر) مسافرخانه دار هستم. بعضی 
اوقات به سرم می افتاد سراغی از آقا و مامانم بگیرم. اما 
می دانستم که در قاموس آنها دختری کلاهبردار و دزد 
و خحاطی با یک مرده فرقی ندارد. 

بافراراز حانه چیزهایی عایدم شد که‌در آن‌مسافر خانه 
ماندن و در کنار آقام به مسافرها خوشامدگویی کردن 
انهارابه من نمی داد. جیزهایی مثل ازادی بی حد و 
حصر پول فراوان ارتباط تعریف نشده عشق های 
گاه و بیگاه و آخر کار هم خماری های شبانه! قبل از آن 
خیال می کردم اگر ثروتی به هم بزنم خوب میدانم با 
پول های بادآورده ام چه کنم ام وقتی دستم پر شد از 
خرید برای سکم و تیپم هم سیر شدم وزدم به نشنگی. 
اولش مصرفم کم بود اما به مرور که می گذشت آن‌میزان 
دیگر جواب نمی داد. 

اولین بار که خمار شدم و کنج اتاقبی حال وسط 
زمین و آسمان پرواز می کردم ناگهان بادم افتاد که 
جلوی در مسافرخانه هميشه سه چهار تایی به اسم 
سیگار فروش و بساطی چرت می زدند. آقام چند باری 
باهم کاری نیروی‌انتظامی آنهارابرای ترک فرستاد 
ااا کشت ماه درا اس و کان 
می شد. چند صباحی رامثل آدمیزاد راه می رفتند و بعد 
دوباره کم کم زانوهایشان خم میشد و پلکهایشان روی 
هم می افتاد. آقام می گفت: معتاد جماعت فقط به درد 
ی ق 

و 
مامان با ان دستهای خسته و عینکی که نمره اش بالا رفته 
بوداما حوصله و پولش رانداشت تابرای نمره کردن 
جدید آن سری به د کتر بزند» روبالشی و روتختی جهیزیه 
ام را گلدوزی کرده است. 

اما مواد هم نمی توانست ذره ای از التهاب و دغدغه 
هایم را کم کند. نگرانی رد شدن از مرزو رسیدن به فرانسه 
فکر و خیال شبانه ام بود. 

همه چیز اماده بود تا شاید مابه رویاهامان جامه عمل 
بپوشانيم اما ناگهان حادثه ای همه چیز را بهم ریخت. 
شهرام و فرامرزبا اتومبیل برادرشهرام براثرسرعت 
سرسام آورو عدم کنترل به موقع دربزرگراه چمران 
تصادف کرده و به طرز ناباورانه ای هر دو دراین تصادف 
کشته شدند. خبر مرگ آن دو ضربه مهلکی بود که بر من 
وارد شد. همه چیزبه هم ریخت و نقشه هایمان نقش 
برآب شد. دغدغه ای تازه بر نگرانی های گذشته افزوده 
شد. ممکن بود مرگ آن دو زودتر از موعد مقرر پلیس 
رابه طرف کشف مخفیگاه ما بکشاند. همه مدارک را 
علی رغم میل شخصی ام سوزاندم تاادست کسی به آنها 
نرسد. سوئیت اجاره ای را که بعد از جابه جا شدن از ان 
اتاق کوچک خیابان اسکندری رهن کرده بودیم رابه 
صاحبخانه پس دادم و مدتی رابا پول رهن به دست امده» 





در بندرعباس مخفی ماندم. تنها ماندن یک دختر جوان با 
ان حال و روی درمانده در محیط شهرستان کو چکی مثل 
بندرعباس کار آسانی نبود. قيافه تابلوی من با آن میزان 
مصرف بالا هروئین در روز آن قدر تابلوبود که حتی یک 
بچه کوچک هم می توانست مرا لو بدهد. مجبور بودم 
مثل زنان بندر نقاب بر چهره ام بزنم تا کسی بدبختی ام را 
از چهره ام نخواند. اما در شهرهای کوچک هر غریبه ای 
تا مدتها سوژه روز مردم است و تا از رفت و آمدهاو سر 
وسرش اطلاع حاصل نکنند اورادر جمع خودمانی شان 
به عنوان یک فرد خودی نمی پذیرند. دو ماهی بیشتر در 
بندر دوام نیاوردم. بعد با پولی که برایم باقی مانده بود 
راهی شیراز شدم. مدتی طول کشید تابتوانم راه‌و رسم 
خرید جنس را در شیراز یادبگیرم. یکبار نزدیک بود از 
یک مامور جنس بخرم و گیر بیفتم. اما «مراد» جوانک 
وروی که افرص پیر هل ارو یتنآ مر 
کرد اما در واقم از شیرمرغ تاجان آدمیزاد را چوب می 
زد به دادم رسید. انگاری دوزاریش افتاده بود که من و 
او باهم همکاریم. 

از آن رو زمرادبرايم کارو جنس جورمی کرد. من 
ظاهرا قرار بود بعضی وقتهاء دل مردهای زن داری را به 
دست آورم که بیشتر اوقات از تحمل زنشان سید بودند 
و تشنه آغوش غریبه دیگری و گاهی وقت هاهم مجلس 
پارتی جوانهایی را گرم کنم که ممکن بود شب قبل رابا 
پدر یک اھا 
ها گذرانده بودم و باطن | 4 رد 
پیرمردهای هوسباز 
تریاک جور میکردم و 
برای جوانترهاهروئین 
ومشروب. این وسط 1۰ 





یه محترم مدرسه راهتعانی دخ خفرانه استاد شهردار 
کار هم معلوم‌بودبرای ‏ عفعلقه۵, سرگاز خاتم عسانقی بو ر ومعاونین وکادر آموزشتی 
یابت زحمات حادفانه وهمچنین برخزاری کار 
تشکر و قدردانی می نماینم. 


درصد دریافتی هایم مال مراد بود.ا زاین وضع خیلی 
راضی نبودم امابه هر حال و درشهری که کسی را 
نمیشناختم و در شرایطی که خودم هم محتاج مواد 
بسودم پیدا کردن اولنگه کفش کهنه یی بود که وس ط 
بیابان پیدايش کرده بودم. مراد خودش به هیچ نوع دود 
وموادی السوده‌نبودنه اهل زن‌بودنه مشروب. یکی 
دوباری سعی کردم اغفالش کنم و دلش رابه دست آورم 
اما او دم به تله ها نمیداد. او قرص قرص بود و تمام فکر 
و ذکرش پول بود و پول. نمیدانم چه نقشه ای توی کله 
اش داشت که بابت آن این همه سگ دو می زد. سراز 
کارهایش نمی شد درآورد گاهی اوقات بر سر مصرف 
زیاد با من گلاویز می شد. 

زورم به او نمی رسید. می گفت با این حال و روز 
مردنی تراز آن هستم که دیگر بتواند به بالاشسهری ها 
قالبم کند. 

ار ا رانک شارت 
که در نامه هایش همیشه چند جمله از سهراب و فریدون 
ری سمش ره لا د زر تاه دی 
خواهد برای ان که از ان اوشودوهر دودرشعله های 
یک عشق افلاطونی مذب شوند. خطاهایش رانادیده 
بگیرد و او رارام کند 

«منو جهر) ۱ ساله خیال میکرد می تواند دل افسار 
گسیخته ریحانه را به این سرعت به راه اورد. وقتی ازاو 
درباره خودم می گفتم خیال میکرد منظور از اشتباهات 
ریزو درشت دوستی های هرا زگاهی من با دوسه جوان 
است ان هم در حد چند قرار ملاقات و ردو بدل کردن 
جند حرف دوستانه و هدایای پیش پا افتاده. 

منوچهر با همه بچگی هايش مرابه یاد معصومیتی می 
انداخحت که اگر مراقبت می شد در کنار خانواده اش زیر 
سایه مشهدی قنبر توی همان مهمانپذیر می ماند و بزرگ 
می شد و می توانست به امید روزی بماند که جوانی سربه 
راه‌با کسب و کاری ازراه‌برسد آقاش دست او رابه دست 
جوانک بسپارد و مامانش آن جهیزیه ای را که بازحمت 
زیاد فراهم کرده بدرقه راهش کند. 

دلم واقعا برای منوچهر می سوزد. چشم هایش مرابه 
یاد چشم های منصور می اندازد همان که برای اولین بار 
راه و رسم بی وفایی و ناجونمردی رابه من آموخت... 

کل کر 

...دست نوشته های ریحانه سوخته است. شاید هم 
ریحانه از نوشستن آنچه براو گذشته دیگر به ستوه آمده 
توق کی تم داد یھ فص شود کی ان اناا 
موادمصرف کرده است یابدون اطلاع از عواقبش و 
در شرایط خماری چنان با ولع تمام هروئین را به رگ 
زده که موجب ایست نا گهانی قلبش شده است. وقتی 
همسایه ها از بوی تعفن جسد او پی به ماوقع بردند 
تقریبا نزدیک به سه روز از مرگ او گذشته بود... 


قز امرش خانوا دږ 
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× بهترین سیاست برای پیشبرد کار» صداقت است. 

صبامهربانی فر 
× آنٹونی رابینز: موفقیت یعنی هر کاری که دلتان می گوید 
انجام دهید. بیتا -اردبیل 
× اگر عزیزانت دچار مشکل هستند» کمی با خود بیاندیش 
شاید ز تو خحطایی سر زده باشد زیرا خداوند همیشه 
مستقیم تنبیه‌مان نمی کند و گاهی رنج عزیزان عذاپی 
دوجندان برای ماست! فاطمه کاظمی 
× می توان زنگ زد و حرف شنید» می شود بوق زد و دست 
تکان داد و گذشت.ولی ای دوست زمانه به نگه کردن و 
دل دادن تو می‌نازد. عباس عابد -انديشه 
× یک گوشه از قلبم راخالی کرده‌ام برایت» تو ساکن 
این گوشهمی‌شوی‌و... اما هنوزنیامده‌ایی. به جمله بالا 
که دقت می کنم دلیل نیامدنت را متوجه می‌شوم. حرفم 
را تصحیح می کنم؛ «یک گوشه از قلبم را خالی کردهام 
برایت. تو صاحب این گوشه می‌شوی ؟!» 

سحر جبارزاده 
× «او» بود که دوستی را مظهر صداقت. عشق رامظهر 
فداکاری و نگاه را مظهر آرامش قرار داد. 

ستاره دنباله‌دار 
× عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر نابینایی» 
امادوست داشتن پیوندیست ناخودا گاه‌وازروی بصیرت 
الهام شیخالاسلامی 
× اب در آبشار می‌دود در رودخانه قدم می‌زند و در 


روشن و زلال. 

مرداب استراحت می کند. نورالله خواحات 

هر جه آسمان تیره‌تر باشدء ستاره ها در حشان ترند. 
حسین فیاضی نوغابی 

× کوتاه ترین فاصله بین یک مشکل و راه‌حل ان فاصله 

× زند گی مثل پیانواست. دکمه‌های سیاه برای غم 

دکمههای ۱ اما ای زا 


دهی! مریسا 
× بر سردر دروازه بهشت نوشته‌اند: «سر به زیران سرافراز 
وارد شوند.) آرزو رحیمی مقدم 
E aT‏ ۰ 
E‏ بوسف 
از جفای تو بدینسانم تدبیر نیست چه توان کرد پشیمانم 
و تدبیری بيست مرینا 


× جزیره دلم رابرای آمدنت چراغانی کردم اما باز هم بهانه 
آوردی و گفتی من از اب می‌ترسم مهدی خرم طریق 
افسوس که جوان نمی‌داند و پیر نمی تواند 
شهر زاد موالی زاده 
× اگر دگرگونی مثبتی در نگاه و دلت رخ داده «سال نوت 
مبارکی) او گرنه به تقویم ما نمی توان اعتماد کر دا 


مریم آبگشا 
× دفتری گر بنویسند ز خوبان جهان, تو به سردفتر خوبان 
جهان فهرستی زهرا برمکی 


بُ 
اطلاعات ل 1 ۴۶ ارو ۳۳۷۳ 


صبركرد ندر ا تا 
ولی از این هردو دردناکتر این 
اهر کیجاعش ی ایلوا ۱ ات ۰ 
ممکن شود پری دربایی 
قشنکت ین غزلم رابرای شب شعر ج چشمان تو گفتم پس 


دلنیا شهیدی -بانه 
× کسانی که گفتند بهر تومردم.دروغ است. من راست 
می گویم که به خاطر تو زنده‌ام سولی 


× کعبه را گفتم توا زخاکی من از خاک چراباید به دور 
توبگردم نداآمد توباپاآمدی‌باید بگردی.برو با دل بيا 


تا من بگردم بیقرار 
× اگر مثل خون در رگهایم بودی برای دیدنت روزی هزار 
بار شاه رگم رو می‌زدم چشمان گربان 


۸ یکی می پرسد اندوه تو از جحیست؟ سبب‌ساز سکوت 
مبهمت کیست؟ برایش صادقانه می‌نویسم برای انکه باید 
بیقرار از هشترود 
× فراموش نکنید هر کسی که از شخصیت سالم خویش 
مطمئن است نیازی به تسلط بر با ۱ ۰ ۳۳ 
هنکامه 
× گوته:اگر به میهمانی گرگ می‌روید. سگ خود را همراه 
ببرید! محمدرضا مظلومی - شهرضا 
× اهل ثروت نشود آنکه نشد اهل فساد. تا که دندان 
نخورد کرم. طلایی نشود غفار فرمانی 
× از شب پرسیدم چه بنویسم برای کسی که دوستش دارم 
گفت بنویس بی تو فردایی ندارم مرضبه سعاد تی بجنورد 
× نگوراه مایکی نیست. نگو قسمت جداییست» واسه 


کست دل من ففقط توناخدایی دو عاشق دو معشوق 
سس ان تست کوخ غی تکه کلامش باش بلکه آن 
است که وفاداری مرامش باشد فاطمه س 


تنمتازسان کر هدا زیبایت مر افون ره 
باید بگویم» خیلی‌ها اصلاً اعتقاد ندارند که من نامه‌هایشان 
رامی‌بینم چه رسد به اینکه سطر به سطرشان رادو بار 
بخوانم. اما ابتدابه تو تبریک می گویم که اینقدر خوب 
دوستانت رامی‌شناسی و بعد هم باید تاکید کنم که به خود 
می بالم که نامه پرمهری چون تو رابا حوصله بخوانم و 
«مار مخوان کین رسن پیج پیج با کشش عشق توهیج 
است هیچ!) 

سماء نازنین نامه تو پریروز به دستم رسید می دونم 
که گاهی شما دوستای خوبم به شوخحی چیزی‌رو مطرح 
می کنید تا جوابتون‌رو جداگانه بدم امااگر جدی تصور 
کرده باشی که من تورو فراموش کردم باید عرض کنم اولا 
نسانها چایزالخطا هستند چه برسد به من که سنگم دوم 
ار سترن اول و ۳۳۷۲متن 
ارسالی دهم نام زیبای تورو به خودش یدک می کشد تازه 
اسم خواهر عزیزت هم آوردم حالا چطور این تصوررو 
کردی نمی‌دونم در ضمن در ارتباط با پیامک‌های ارسالی 
بايد بگم که بهتره که همین شکل نامه دادن‌رو هم رعایت 
کنی چون اولا اونقدر تعداد اونها زیاده که بايد توی نوبت 
باشی و دوماً ممکنه من اصلاً اونهارو نگرفته باشم. 

و در پایان باید بگم «گرچه ز فرمان تو بگذشته‌ام» رد مکنم 
کز همه رد گشتهام!) 











دوستان عزیزی که 

" برای تعبسر خواب تلفن 
می کنند. فقط شنبه‌ها از 
۷ ساعت ۱۸ تا ۲٩‏ با شماره 
| تماس 
بگیرند و شماره های 
۲ دیگر رااشغال نکنند. 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


نمی دانم پدر بچه‌هايم کیست 
سودابه ذاکری. ۳۰ ساله. متأهل 
پس از هشت سال ازدواج هنوز بچه‌دار نشده‌ام. 
جح ن‌دلدادهة بچه‌هاهستم که در مهد کودک کارمی کنم. 
وهرم حاضر نیست به پزشک مراجعه کند. فقط 
یک بارباهمبه دکتر رفتیم امادیگر ادامه‌نداد. نتبجة 
آزمایش‌های من مثبت بودودانستم اشکالی ندارم. 
روزی که شوهرم فقط برای همان یک بار به د کتر 
رفت شب خواب دیدم صاحب بچه‌ای عقب افتاده 
ام سه سال هم هست که پیوسته خواب می 

چادر گل گلی سرم کرده‌ام و دختری هفت هشت ساله 
1 پسری دو ساله وبسیارزیبادارم. این خواب راد 

ن‌های گوناگون می‌بینم. یک بار در بازار یک با 
درایستگاهاتوبوس. گاهی در پاک وهمیشهدنبال 
ربچه‌هايم می گردم و نمی‌دانم او کیست. 

یک بارهم خواب دیدم شسوهرم می خواهد به 

برود. پشستش به‌من بود. وقتی بر گنت دیدم 
2 ورت او مثل صورت خواهر زاده شسوهرم شده. 
ن از او حوشم نمی‌آید چون طوری نگاهم می‌کند 
۱ »بگذریم... رابطه‌ام باشوهرم‌سرداست. انگار با 
گی نمی‌کنم. یک بار خواب دیدم با مردی که ا 
ل پیش آورامی شناختم و دختری‌هفت ساله داشت 
ازدواج کرده‌ام و در خوابم همسر و فرزند ندارد اما از 
8 صاحب پسری شد. 








تعبیر ۳ 

از خواب‌ه ای شماب وی خوبی نمی‌اید. نما 
چنان شیفته بچه‌دار شدن هستید» و چون شوهرتان 
0 ای رسیدن شسمابه ایسن آرزو کاری نمی کند هم 
آفسرده‌شده‌اید هم ناخودا گاه‌تان در حواب‌های شما 
وسوسه‌هایی به شما تلقین می کند. جادر گل گلی دراین 
خواب. نماد خوبی نیست. نوعی سبک‌سری دران‌دیده 

شود. این که دنبال پدربچه‌های خودتان‌می گردید و 
این که پس از دکتر رفتن» خواب دیدید صاحب بجه‌ای 
عقب افتاده شده‌اید نشان می دهد که دوست ندارید 
از شسوهرتان بچه‌دار شوید زیرااورادوست ندارید. 
جا که شسوهرتان رویش رابه سوی شمابرمی گر دا 
وصورت خواهرزاده‌اش رامی‌بینید. جالب نیست. 

مادر بیداری از ان خوهرزاده خوشتان نمی اید ولی 
تاخودا گاه شما که با نفس امارۀ شما همدست شده د 
خواب وانمودمی کند که جون خواهر زاده‌به شماتوجه 
دارد. شما هم به او توجه کنید. 

پیشنهاد می کنم فکر بچه رااز سر تان دور کنید» 
هر مادری خود رانثار بچه‌های مهد کودک کنید به 
جنبه‌های مثبت شوه رتان بیشتر فکر کنید و تغییری د 
زند گی خودتان ایجاد کنید و عاطفه‌ای را که هر کسی 
به آن نیاز دارد. از سوی شوهرتان تأمین کنید. و هر گر 
ریب محبت‌های هیچ مردی را نخورید. 











ید ول آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
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1 - قاطع آن رامحمد حسین‌بن خلف تبریزی 
نگاشته است -از آثار دانشمند بزرگ ایرانی 
ناصر خحسرو۳- از شهرهای معروف 
سوئیس فن ورز ۳- شهرمعروف مر کبات 
ایران -"شیمی کربن -"واحد چلوکباب مرغ 
کنجد خوار -ستون بدن ۴- کاخ مشهور 
فرانسوی "عنوان رسمی درجهداران و 
اسر ان تارده‌سرهنگی -شهر ی دراستان 
کرمان ۵- طبقه زمین "ماده اصلی نقاشی 7 
سوره‌بیست و چهارم ازقرآن مجید -مردمک 
چشم ۶- شریان حیاتی مصر و سودان پهنه 
زمین» عرصه -نیروو توانایی -پوز ۷-کچل 
-شادشدن -جوانمرد-مهره‌ای در شطرنج 
-ماده‌ای شیمیایی #-برشته بر آتش -روز 
-حرام و ناشایست 4- جابجایی و حرکت 
- جهانگشای معروف ایرانی -همدم انس 
گرفته 1۰- صالحان -لیست غذای رستوران 
سبه رحمت حق رفته[1- آخرین حرف 
ازالفبای‌انگلیسی -رباین ده -زمباحث 
ریاضصی -سالخورده -حرف فاصله ۱۳- 
غذای آبکی -نوعی چرم -کش ور افلاطون 
-معدن ۱۳-مقابل سرماسال-در 
بیمارستان کار می کند -دشمن پنیر ۱۴ له 
شده فشرده شده -مقابل مخارج "بایگانی 
۵- سا زشکوهگ و حر کت به شیوه کرم 
-"پسوندی که شباهت رامی‌رساند کشت 
بارانی -"مرتجع لاستیکی 1۶- ضمانت کالا 
-از مصالح ساختمانی ۱۷- اثری معروف 
از دانشمند بنام ایرانی نظامی گنجوی 
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یا فوش کو د کار ورو ا سروس کنجوی رد 


این آقاکهازیک 
کش درحال غرق 


بگر د بد و پیدا کنید! شدنبه‌این جزیره یناه 
دراین جار ادن اسای به صورت بر اکندهدیده مي شو ند که ظاهر آمشابه بو ده برده» می خواهد حود 


امادرمیان آنها؛ تنهاچهارشی و جوددارد که فقط سهبا رتکرارشده‌اند.یعنی ازدو جانور خطرناک 
هر کدام از آنهادر یکی ازاین چهار کادرنیامده است. آیامی توانیداین چهارشکل دریایی»یعنی هشت دا 
را پیدا کنید؟ وکوسه‌وحشت دارد. 
آیامی‌توانیدبگوییداز 
کدام راه برود تابدون 
برخوردبااین دو خطر 
دریایی به بندر برسد؟ 







آیا می توانید به این ۵ پرسش پاسخ دهید: 

۱-کدامیک از این سه سیاره به خورشید نزدیکتر است: مریخء زمین يا زهره؟ 

۲-سه دقیقه به ۱۲ مانده» روی ساعتهای دیجیتالی به جه شکل ظاهر می‌شود؟ 

۳-کدامیک زاین دوواژه‌انگلیسی درف رهنگ زبان انگلیسی جلو تر قرارمی گیر د: ۳62010 
(هلو) پا ۲681( گلابی)؟ 







۵-درست قبل از یک میلیون. چه عددی قرار دارد؟ 3 
کدام ض د‌المثا ٩‏ : 
ees‏ . اسه 7 
در زبان فارسی ضرب‌المثلی وجود 63° ۵ 
1 ئ ی و 2 
دارد که دران»واژه‌های «شیر)»و«گرسنه) ۳ *66 Va‏ 
ooo‏ 4 #1 3 ها راز اوک 9 
درنده و وحشی هستند. حتی در زمانی 7 ي تا به‌یکدیگروصل کنید 
را وی ا هو هرا 3 
E ee‏ کک 0 
بایی ندارند! ایامی توانید بگویید این 5 جشمانتان ظاهر شود. 
ار ۱ 
م ضر ب المثل سب ؛ ۳ 
یک لبخند و (۱۲) اختلاف! = 8 کی و 
پس از آنکه شرح عکس را خواندید کار خود رابا لبخند آغاز کنید. این دو تصوير ظاهرا شبیه به نظر می رسند اما در ۳ 79 2 
19° 


۲ مورد باهم اختلاف دارند. آیا می توانید این تفاوتها را پیدا کنید؟ 


که دو ستمان د اشته اند 


۵ آناتول فر انی 


البته که دلقک‌هارا دوست دارم. پس خیال کردی برای چی با تو ازدواج کردم؟! Da‏ 4% اطلاعات ل 


زبرنظر: جعفر گودرزی 


هنک هر 





j goodarzi@yahoo com 


عبدالر ضااکبری: 


۰ می‌خواستم دور بازیگری 





راخط یکشم 


× پس از سالها حضور در عرصه بازیگری. اگر 
بخواهید دوباره این حرفه را انتخاب کنید با چه دید 
و نگاه جدیدی وارد آن می‌شوید؟ 

× اول از همه به خود می گویم عبدالرضا بدان 
حرفه بازیگری حرفه‌ای سخت و پر مشقت است و در 
ان دوستی و دشمنی, ناملایمات و مسایل پیش‌بینی 
تشلده اتو اا یی شلات در این م 
آسیب‌پذین پس خودت را اگر آماده این اتفاقات 
کرده‌ای شروع کن. 

× بازیگری توانسته شما را چه به لحاظ روحی 
و جه مادی تامین کند؟ 

۳ اگر عشق و علاقه به این کار نبود که یک 
مالی همیشه دغدغه و نگرانی فردارا دارم و این هر 
روز برایم بیشتر می‌شود. 

× قبل از این که وارد عرصه بازیگری 
شوید. هیچ حرفه دیگری را به این اندازه دوست 
نداشتید؟ 

۲ چراء عاشق و شیفته فوتبال بودم و کلی در 
زمین‌های خاکی دنبال توپ دویدم. 

× زمین‌های خاکی کدام محله؟ 

۲ بیسیم نجف اباد و میدان خراسان. 

× حالا جرازمین خاکی. مگر دور و برتان 
ورزشگاه فوتبال نبود؟ 


.۰ ‌ 
اطلاعات یی $¢ ارو ۳۳۷۳ 


گذشته‌از تمام نقش های یکه او در زندگیش 


5 بازی کر ده است. ایفای نقش امام(ره) در زندگی 


شخصی و هنری عبدالرضا اکبری. فصل تازه‌ای 
را پیش رویش گذاشت. 

او نزدیک به سه دهه و ندی است که به عنوان 
با زیگر فعالیت دار دود رکارهاراحت‌وروان‌بازی 
م یکند طو ری که در خاطر مخاطب می‌ماند. 

او بی تعارف و صادفانه حرف می‌زند و به همین 


دلی لگفته‌ها یش بر دل می‌نشیند. 

9ب تریسن جمل ها یکه بتوان درباره 
ا شا اکبر یگفت این باشد که‌او در طول 
زندگی هنری اش حتی در ایفای نقشسهای منفی 
به انگیزه باز یاو در مجموعه د رحال پخش پ س از 
سالها گفتگوی ما با وی از نظرتان م یگذرد. 


با تشکر از: مهدی تهرانی 





ای آقاچه چیزهایی می گویی» من پول 
نداشتم یک کتانی درست و حسابی بخرم تا فوتبال 
به من بچسبد آن وقت شما می گویید زمین چمن 
ورزشگاه. 

× مگر وضع مالی خانواده‌تان مناسب نبود؟ 

× نه» پد رم آنچنان د رآمدی نداشست که بتواند 
برای من کتانی نو بخرد و همیشه برای فوتبال از 
کفش‌های دست دوم استفاده می کر دم. 

× پدرتان هم دوست داشت فوتبالیست شوید؟ 

× نه» پدرم دوست داشت نظامی شوم اما 
خودم به رشته پزشکی آن هم جراحی و کالبدشکافی 
پیشتر علاقه داشتم. ۱ 

7 پس ادم پردل و جراتی بودید؟ 

× عاشق تشریح و کالبدشکافی بودم و دوست 
داشتم جراح شوم. وقتی کمی سنم بالاتر رفت. پرواز 
و فضانوردی آرزویم شده بود و دوست داشتم به 
کره ماه بروم. 

× اما کارتان را با تثاتر شروع کردید؟ 

× بله سیب روزگار چرخید و من به جای فضا 
سراز کلاسهای تأتر درآوردم. از سالهای ۵ 
محله میدان خراسان بود و اساتیدم در ان دوران بهزاد 
فراهانی و داریوش مودبیان بودند. 

× و اولین کار سینمایی تان؟ 

× من با فیلم سینمایی «دولتو» به کارگردانی 








رحیم رحیمی‌پور وارد کار سینما شدم. 
× اولین دستمزدی که گرفتید و به شما جسبید 
جقدر بود؟ 


۳ دستمزد نخستین کارم شصت هزار تومان 
بود و وافعا در ان زمان مبلغ زیادی بود. 

× نقشسهایی که در طول این همه سال ایفا 
کرده‌اید و به دلتان نشسته کدام بوده است؟ 

× علی در پناهنده هوشنگ در روزهای 
اعتراض؛ حمید نامی در تولدی دیگر و نقشم در فیلم 
E.‏ 

× بیشتر دوست دارید ایفاگر چه نقشهایی 
باشید؟ 

× عاشق بازی در نقشهای تاریخی‌ام. 

۲ هیچ وقت در عرصه بازیگری حس کرده‌اید 
به اخر خط رسیده‌اید؟ 

٤×‏ بله سال ۸۲به دلیل دشمنی‌ها و حسادتها 
اففاقی برایم افتاد که تصمیم گرفتم برای همیشه دور 
بازیگری را خط بکشم اما... 

× یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد کار نامه 
شماء بازی در نقش امام(ره) در فیلم "مجموعه 
فرزند صبح است. چه شد این کار به شما پيشنهاد 
شد؟ خودتان جه حسی داشتبد؟ 

×۲ یکی از آرزوهایم ایفای نقشهای تاربخی 
بودو وقتی بازی در این پروژه به من پيشنهاد شد. خدا 
راشکر کردم و شاید بهترین و بزرگترین جایزه دوران 
بازیگریام را با ایفای این نقش گرفتم. 

× اولیسن پلانی که قرار بود با ویژگی‌ها و ظاهر 
امام جلوی دوربین بروید. برایتان چگونه بود؟ 

۹ بدون اغراق می گویم تمام بدنم می‌لرزید. 
می‌ترسیلم که نکند خدای ناکرده نتوانم ان چه 
شایسته ایشان است را ارائه دهم. 

× گویا زمان فیلمبرداری حاج حسن خمینی 
هم سرصحنه امد. نظر ایشان چه بود؟ 

×۲ شاید اعتماد به نفسی که ایشان به من داد 
باعث شد کمی از دلهره و اضطرابم کم شود. ایشان 
دراولین برخورد وقتی مرابا آن گریم دید ناباورانه 
نگاهم کرد. زمانی راسکوت کرد و بعد بغلم کرد 
بغض گلویم را رها نمی کرد. خلاصه صحنه عجیبی 
برایم بود. 

۳ کار گریم روی صورتتان چقدر طول 
می کشید؟ 

× اجرای این گریم روی صورتم هر بار هفت 
بتاعت زمان می‌برد. جالب اینکه گاه در طول گریم 
خوابم می‌برد. 

جه جیز به شما برای ادامه کار و زند گی 
امید می دهد؟ 








× تلاش و انگیزه. 
جه چیزی برای شما خیلی اهمیت دارد؟ 

۷ سلامت و نظم و انضباط در هر کاری. 

× چه وفتهایی خودتان هستبد؟ 

× به جز لحظاتی که جلوی دوربین هستم در 
بقیه اوقات خود خودم هستم. 

× مهمترین عامل سقوط یک هنرمند؟ 

۲ غرور و تکبر. 

× متولد کحایید؟ 

×۲ بافت کررمان. البته به دلیل شغل پدرم که آنجا 
کارمند بود و در آنجا متولد شدم و بعد از تولدم دیگر 
انجا را ندیدم. 

۲ متولد جه سالی هستید؟ 

TTT چهاردهم فروردین‎ J 

در دوران تحصیل بجه درسخوانی بودید؟ 

× ابدا. زیاد با درس خواندن و تحصیل میانه 
خوبی نداشتم و برای همین تادیپلم خودم رابه زور 
کشاندم. 

× پس باید با تجدیدی و شهریور هم رابطه 
خوبی برفرار کرده باشید؟ 

بله. من تا دیپلم سه سال مردود شدم. سوم 
دبستان. سوم دبیرستان و سال اخر. 

× شما که در دوران نوجوانی و جوانی فوتبال 
بازی می کردید. درحال حاضر هم فوتبال تماشا 
می کنید؟ 

× بله, تمام بازیها را تماشا می‌کنم چه خارجی 
چه ایرانی ؟ 

× طرفدار کدام تیم هستید؟ 

۲( استقلال. 

× تیم‌های خارجی چطور؟ 

۷ بازیهای رئال مادرید و بارسلونارادوست 
دارم. 

پس اگر بازیگر نبودید درحال حاضر دوران 
فوتبال بازی کردنتان تمام شده بود و برای خودتان 
یک مربی قدیمی بودید؟ 
۳( بله شاید واقعاً این اتفاق می‌افتاد. 
× جند فرزند دارید؟ 


۲( دو فرزند پسر. 

× چه سالی ازدواج کردید؟ 

26۲ سال *۱. 

× کارهایی هم بود که از بازی در آن پشیمان 
شده باشید؟ 


)2 برخی کارها بوده‌اند که فقط برای گذراندن 
زندگی وامرارمعاش در آنهاایفای نقش کرده‌ام اما 
وقتی الان نگاه می کنم جز پشیمانی چیز دیگری برایم 
تلا وگ 

× می توانید بگویید چه فیلم‌هایی؟ 

×۳۲ آنها هیچ کس را دوست ندارند. فانی و... 
اساس قرار می‌دهید؟ 

× ادب اعتماد و عشق به کار زند کی و 
هو ۳ 


اجرای این کریم روی صورنم 
هر بار هفت ساعت زمان می‌برد. 


جالب اینکه گاه در طول کریم 
خوابم می‌برد 





در دوران مدرسه بچه بازیگوش و شلوغی 
بودید. به خاطر اینها از مدرسه و کلاس هم اخراج 
شدید؟ 

× چند بار اخراج شدم یا برای درس نخواندن 
وپاسربه‌س ای وا ۲ 

× بامزه‌ترین آدم حرفه شما؟ 

× بعد از چارلی چاپلین اکبر عبدی. 

کل( سر گرمی شما حیست؟ 

× تماشای فوتبال و فیلم پیاده‌روی و شنا. 

× از کدام خصلت خود خوشتان نمی اید؟ 

× خحجالتی بودنم. 

ک به چه چیز خیلی پایبندید؟ 

× راستگویی و صداقت. 

× تالاش شما در زند گی و کار برای رسیدن به 
چه چیزی است؟ 

× حقیقت و آرامش. 

بدترین چیز در دنیا؟ 

× ۸ تهمت زدن. 

۲ از جه جیز لذت می‌برید؟ 

۳ کمک به دیگران و سنگی رااز جلوی پایی 
برداشتن. 

از محله قدیمی تان جه در ذهنتان مانده 
است؟ 

۲۷ صفاو صمیمیت. آن دوران از پشت باغ 
بی سیم (میسدان خراسان) یکی. دو ساعتی پیاده 
می‌رفتیم به حرم شاه عبدالعظیم می‌رسیدیم. 

× با سیاست میانه‌تان جطور است؟ 

× اصلاً رابطه‌ای ندارم و از آن بیزارم. 





> 


Mina-Zarraby@yahoo.com بى‎ 
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سوخت وسوز! 
عرض به خد مت شما؛ در یکی ازنشریات مطلبی 
آمده‌بودبااین عنوان که؛قاتل واقعی مجموعه زیر 
ارس کر اسر تا ور 
سیماپخش شد. زآنجا که در ابتدامجموعه‌هم 
متذ کر شده بو دند محمدرضاهنرمند این مجموعه 
ی 
این پرونده که در زندان به سر می برده است. از سوی 
اولیاء دم بخش وده‌شده است.نکته نداشت؟ داشت! 
این خبر مبین این مطلب است که مجموعه های ما اثر 
بخشی ان دير و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد! 

نمک به مقدار کافی! 

اینکه میگویند ادمی با مقتضیات زمان خودش را 
وفق می دهد بی راه نگفته اند! یادش بخیر یک دوره ای 
بودکهاین مجموعه‌های طنزنودشبی. مخاطبان 
تلویزیون رانمک گیر کرده بود.حالا اگر مهران مدیری 
هاف می بود یک نفردیگر بد و یا خوب جای خالیش 
gS,‏ 
نوع برنامه سازی در تلویزیون متوقف شده‌است. 
خب مخاطب ان هم با این خلاء کنار آمده‌اند..امادر 
دای ات اه و ده 
ی 
کمدی به ساخته ‌هایشان بدهند. که‌دربیشتر موارد 
باعث شده است که , گفتگوها با همان دیال وگ های رد 
وبدل شده مابین بازیگران ضعیف و حتی گاهی مبتذل 
شود. این روش تأثیر مفید مجموعه‌ای را که ؛ محوریت 


۱ «بر خورد خیلی نز د بک» 2 


در فرهنگ‌سرای هنر به نمایش در آمد 

eT 
کهاختصاص به‌نمایش ونقد فیلم بر خورد خیلی‎ 
E اه‎ 
را ار‎ 
علاقمندان بر گزارشد.‎ 





در این 7 نشست اسماعیل میهن‌ دوست (کار گردان)؛ 
تا مس ری ابا مر ری کارت ار و 





۰ ۳ 
ح ۰4 





جر گر انژ 


دا که از شادی ہی درد دبا ک مکی 








جنک فر 





آماد گی قبل از نمایش 
پروژه سینمایی «فرزند ي 
حوردن آن می گذرد باازدست دادن فرصت نمایش 
متوقف مانده و امیدی به خرو ج آن از این موقعیت راکد 
نمی رود. 
افرزند صبح)به عنوان پروژه درازمدت بهروز 
کلید خورد و امسال باورودبه پنج سالگی 
همچنان در مراحل آماده‌سازی قبل از نمایش 
از رن نا 
حریق نامعلوم 
این فیلم که داستان آن بر گرفته از زند گی امام 
خحمینی (ره) است با سر مایه گذاری موسسه حفظ 
ونشرآثار حضرت امام (ره) و شرکت عروج 
فیلم تولید شده وا ز همان ابتدابامس‌ائلی دست 
به گریبان بود. در مرحله اول د کورهای این فیلم که از 
سال ۱در منطقه شهریار در حال ساخت بود. به دلایلی 
نامعلوم دچار حریق شد و امیراثباتی بازسازی لوکیشن 
رااز ۱۵ خرداد ۸۳به عهده گرفت. 
اعتر اض بنباد 
بازیگران وعوامل فیلم در طول این سالهاو در 
مقاطع مختلف تغییر پیدا کردند و از ابتدا مناقشاتی بر 
سر حضور برخی بازیگران همچون هدیه تهرانی و 
که البته به نتیجه نرسید. از جمله اینکه آبان‌ماه بنیاد حفظ 
آثارونشرارزش‌های دفاع‌مقدس به دلیل حضوربرخی 
بازیگران به ساخت «فرزند صبح» اعتراض کرد. 
تهرانی درنقش دایه امام (ره» شریفی نیا در نقش 
یاد گار امام (ره)؛ آتیلاپسیانی, فره اد قائمیان» هادی 
حیدری. آرمان ایرانپورو جمعی از تئاتری‌ها بازیگران» 
فرج حیدری و فرخ مجیدی فیلمبردار و ناهید طلوع 
و دوم سعید ملکان طراح چهره‌پردازی و محمدرضا 
شرف‌الدین تهیه کنند گی پروژه‌رابر عهده‌داشتند که 
سال ۸۶در لو کیشن شهریار ادامه پیدا کرد. 
بز رکت شدن کود کت 
نقش دوران کودکی امام خمینی (ره)؛ آرمان ایرانپور 
میان از سوی بر خی» متوقف شدن پروژه متاثر از مسائل 
سیاسی و تغییر و تحولات اعلام شد که تهیه کننده ان را 
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۱ وقتی فیلم برداری «فرزند صبح) آغاز شد هیچکس باو ر نمی کرد که این پروژه بزرگ با این همه فراز ونشیب ۱ 
همراه باشد. اما هر چه این فیلم به مرحله انتها یی نزد یک تر شد بحران ها و و و 
نمایش ان راباابهام روبرو سساخت. از مرحله انتخاب هنر پیشه زن و اعتراض تولید کنندگان گرفته تا بحث 
صداگزاری و دوبله و. .. اما هر چیزی که درباره این فیلم می خواهید بدانید در این صفحه به شما ارائه داده ایم 
تا بعد از خواندن آن حداقل برای شما ابهامی باقی نماند. 


پس از پنج سال از آغاز ساخت 





سال ۸۵نیمی از تدوین فیلم توسط بهروز افخمی 
ید ات 
عبدالرضااکبری جای اورا گرفت. از همان زمان وعده 
نماد يش افرزند صبح )دربیست و ششمین جشنواره فجر 
داده شد که البته کل 


شت زمان نشان داد این اتفاق به این 
زودی‌ها محقق نخواهد شد. 
خرابی راش ها 

اردیبهشت ۸۱در حالیکه پروژه (فرزند صبح) وارد 
سومین‌سال اس 
پایان فیلمبرداری اعلام شد تامراحل فنی ان که به طور 
همزمان انجام می‌شد. دنبال شود. همچنین قرار شد از 
فیلم دو نسخه ۰ ۱۱۰ دقبقه‌ای تهبه ده و نسخه 
۰ دقیقه‌ای أن در بیست و ششمین جشنواره فجر به 
نمایش دربیاید. 

امافیلمبرداری‌شهریورماه‌درشهریارباسکانس‌های 
مربوط به کو د کی امام ادامه یافت که سحر دولتشاهی و 
الیکا غب دال ر ر اتی نی به گروه‌بازیگرآن پیو سستند. درایرن 
میان شرف‌الدین اعلام کرد به علت خراب شدن بر خی 
الا ا و 
پروژه به تعویق افتاد. 

مهرماه‌از سوی گروه تولید اعلام شد پروژه«فرزند 
Ta‏ 
که مربوط به رفتن امام خمینی (ره) به کشور ترکیه 
است.درفرود گاه‌قلعه‌مرغی به‌پایانمی رسد.دراین 
مقطع سيف الله داد تدوین نهایی پروژه را که در مرحله 
راف کات بود به عهده گرفت. 








پر ونده بسته شد 

الا خره ۲۳ آبان آخرین سکانس فیلم در پایگاه 
شکاری فرود گاه‌مهر آبادمقابل دوربین رفت تا پرونده 
فیلمبرداری افرزند صبح) بسته شده و به مراحل 
فنی منتفل شود. همچنین موضوع ساخت موسیقی 
لبم تومسط یک آهنگسسازبین المللی از سوی 
کار گردان اعلام شد که به دنبال آن انیوموریکونه 
به عنوان گزینه قطعی معرفی شد. 

حاشیه های داغ 

پرویز آبنار نیز به عنوان صداگذار پروژه اعلام 
شد تادرنهایت فیلم برای دالبی کردن سیستم صدا 
| به‌فرانسه‌فرستاده‌شود.تکذیب حضورموریکونه 
= ازسوی رسانه‌های خارجی و همینطور ناصر 
طهماسب به عنوان دوبلورنقش امام (ره» حاشیه‌هایی 
ایجاد کرد که سرنوشت «فرزند صبح) رامورد توجه قرار 
داد. این فیلم سینمایی ادامه سال ۸1رادر سکوت خبری 
گذراند در حالیکه وعده‌نمایش در جشنواره‌بیست و 
ششم فجر نیز عملی نشد. بالا خره مردادماه ۸۷اعلام شد 
پروژه به دلیل مشکلات مالی در مراحل فنی متوقف مانده 
ویس از پایان تدوین توسط سیف الله داد صدا گذاری و 
اهنکساز ان اغاز سناسا 

مهمترین کار 

محمدرضا شرف‌الدین رایزنی برای جذب بودجه 
رامهمترین کاربرای راه‌افتادن افرزند صبح)»اعلام کردو 
درنهایت کیوان‌هنرمند‌ساخت همه بحش‌های موسیقی 
فیلم رابر عهده گرفت. درادامه شهریور پارسال حسن 
ابوالصدق و مهدی صادقی مراحل اولیه صداگذاری 
راآغا زکردند تاباآماده‌دن‌سکانس‌های دوبله شده 
صدا گذاری به طور کامل انجام شود. 

باز هم «نه» 

تیه کندهپوژهمهرماه از کادربندی فیم در آلمن با 
کاتاداء دوبله با مدیریت بهرام زند و تلاش برای حضور 
(فرزندصبح)»درپیست وه > 9 
داد. اما دی‌ماه شواهد و قرائن نشان داد که با اغاز نشدن 
دوبله فیلم به دلیل تأمین نشسدن بود جه از سوی موسسه 
حفظ ونش ر آثار امام خمینی (ره)» حتی در سی سالگی 
انقلاب و چهار ساله شدن پروژه» این فیلم آماده نمایش 
نخواهد شد. 

سکوت خبررسانی 

دراخرین کزارت ا 
اعلام شد «فرزند صبح ) همچون اسفند ۸۷د ر مر حله 
صداگذاری متوقف شده و سکوت خبررسانی درباره 
این پروژه می تواند یاداورشود که امیدی به امادهشدن 
این‌فیدد << رکو ر کور 
افخمی از ان دسته فیلمسازانی حرفه‌ای نیست که برای 
به نمایش د رآمدن آثارش معطل شودو در طول این مدت 
پروژه‌های متعدد تلویزیونی و سینمایی رابه سرانجام 


رسانله ان ۱ 
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مشکلات روابط بالا و پایین شهر 
«باغ قرمز» اولین ساخته بلند امیر سمواتی از اواسط 
فروردین جلوی دوربین رفت. 





درباغ‌قرم زامین تارخ» شفایق فراهانیلیلا 
اوتادی. مرتضی ضرابی. رامین راستاده نیکی نصریان و 
فریدالدین بازیگران این فیلم هستند. 

حلاصه داستان: 


روابط انسانی ميان داو و دو مهنازاز جنوبی ترین نقطه 
شهروروابط انسانی دکتروهمسرش ازشمالی ترین 
نقطه شسهر جبرواختیارمیان روابط انسانی و حوادث 
داستانی در دنیای امروز به وجود می‌آورد. 
1 

پرانتز باز با | کبر عبدی 

مجموعه تلویزیونی پرانتزبازبه کار گردانی کیومرث 
اه اش سره لاید. 

امیررضاوزیری اکبر عبدی» رضا کیانیان طناز 
N 0‏ 
غفارمنش. مهران مهین ترابی» فردوس کاویانی و... 
بازیگران این مجموعه هستند. 

پرانتز باز محصول شبکه پنجم سیماست. 





occo 
چاپ دوم در ده روز‎ 
نخستین رمان داری وش مهرجویی باعنوان «به‎ 
خاطر یک فیلم بلند لعنتتی »در مدت ۱۰ روزبه چاپ‎ 
درد ری‎ 
مهرجویی رمان «به خاطر یک فیلم بلند لعنتی»‎ 
راحدود دو سال پیش نوشته و ماجرای ان درباره‎ 





سر گذشت یک پسر جوان‌فیلم‌سا زاست که فیلم‌های 
کوتاه ساخته و می خواهد اولین فیلم بلندش را 
ات ماجرایی عشقی 
می شود و... 

وی‌رمان آماده‌چاب‌دیگر ی‌بانام «درخرابات‌مغان» 

(د ر خرابات مغان» سر گذشت مردی است که‌در 
آمریکا تحصیل کرده و همان‌جامانده است و خانواده 
تشکیل داده و بعد از مدتی بیکار می‌ شسود و پدرزنش 
OG 16 OG OG OG COG OG 16 COG 6 © 16 © 6 6 6 6 6 6 ۰‏ 16 0 0 0 6 6 © 

وقتی زبرخا کی ها بیرون می ریزد 

مهر داد حوشبخت درحال حاضر مشغول ساخحت 

مجموعه تلویزیونی «شهر دقیانوس» است. 





سام درخحشانی»عاطفه نوری» کامران تفتی.نگار 
فروزنده» محمود پاک‌نیت» سپاوش تهمورث» محمد 
مطیع و حسن جوهرچی بازیگران این مجموعه هستند 
که برای شبکه اول سیما تهیه می‌شود. 

حلاصه داستان: 


منوچهر جیرفتی در خانه پسر کو چک خود سهیل 
فوت می کند. او وصیت کرده که جنازه‌اش رادر 
قبرستان خانوادگی واقع در باغی در شهر جیرفت به 
دا بشبازند. 

درپی حفر قبر در باغ تعدادی اشیاء تاریخی از زیر 
۳ رون می‌افتد.این درحالی ا ۲ ۳۳ 
مسهیل یعنی محسن نیز شاهد این ماجرا است. با توافق 
ظاهری سهیل ومحسن آنهااشیاء رابه تهران منتقل 
در یک غافلگیری پسرعمویش اشیاء واه 
فروش می‌رساند. 

سامان برادربزرگ مسهیل منوچهرراهی جیرفت 
شده تا اطلاعاتی راجع به این موضوع به دست اورد که 
شبائه پس از رفتن به باغناپدید می‌شود. شکایت همسر 
سامان و حضور پلیس باعث برملاشدن رازهای تاریخی 


این هم قصه دو کلاهبر دار 

تاکنون ۱۰ درصد از فیلمبرداری فیلم سینمایی 
«نیش وزنبور)به کار گردانی «حمیدرضاصلاحمند)» 
در لوکیشن‌های اقدسیه و فرمانیه به اتمام رسیده 

تاکنون‌در«نیش وزنبور» که ۲۰اردیبهشت وارد 
فیلمبرداری شده رضا کیانیان» رضا عطاران, مریلا 
زارعی. بیتاسحرخیز و الیزابست امینی جلوی دوربین 
رفته‌اند و رضا داودنژاد و ژاله صامتی نیز به‌زودی بازی 
خودرادر این پروژه شروع می کنند. 





«سروش صحت» داستان دو دوست کلاهبردار 
به نام‌های رضاو اسد است که در یک رکب زنی 
کر دراه می رسد و 


پروین به ندرت وا کنش نشان می دهد 

(ماه‌جهره خلیلی» نوه «پروین سلیمانی» درباره 
وضعیت جسمی این بازیگر قدیمی و پیشکسوت 
گفت: وضعیت جسمی ایشان تغیسری نکرده و 
روزهامی‌شود که به ندرت واکنشی از ایشان دیده 
نمی شود و هر ۶-۲ روز یک بار در ایشان حر کت 
وواکنشی بروزمی کند و به این طریق اعلام حضور 
ی کر 

وی‌بااشاره به فعالیت‌های اخیر خود. گفت:به جز 
فیلم «سن پترزبورگ» به علت بیماری مادر بزر گم کار 
دیگری را نپذیرفتم و بیشتروقت خود رامتم رکز به 
خانواده کرده‌ام. 

(پروین سلیمانی» که به دلیل ابتلابه تومور مغزی در 
بیمارستان بستری 
بود این روزها 
در منزل فرزندش 
تحت مراقیت‌های 


ویژه قر ار دارد. 





سینما و تثاتر فعالیت داشته در فیلم‌هایی چون سرب 
فسانهآم دیگه چه خبر؟هنرپیشه, شبح کودم بگذار 
زندگی کنم» برهوت. زمان از دست رفته و ... ایفای 
نقش کرده است. 
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ار طهرو اد اقا زرد سید 


حسین عوض‌زاده گرمسار 





پژواک شتلق سیلی» در اتاق پیچید و پس از آن با اخم 
و عصبانیت. رفتی دفترچه خحاطراتت رابرداشتی ودر آن 
تابدان ددیگر ازاین غلط‌هانباید بکند...»سامان‌هنوز 


۰ورفت تأتوبه 


ONO 

وقتی که حسابدار جدید وارد شد ناگهان‌وادادی... 

هول شدی.. دست و پایت را گم کردی واحساس کردی 
یک جریان داغ» از مجرای چشمهایت در تمام رگهاو زیر 
پوست.درتمامبدنت روانه شد وانگاه ضربان قلب... 
تازه‌واردسلام که کرد تن صدایش دلنشین‌ترین 
کرد...بهاحترام پدرت که‌همراه اوبودازپشت میز 
به ت و کمک می کند...».اين پدرت بود که غل تازه‌وارد 
اتاق حارج شد...با خروج او آن داغی مرموز.دوباره‌در 
کت ری لیب یی یار 
جدید انداختی و در گرداب خیال» دست و پا زدی: «منل 


جار حه جه... اما کاش...».این اماء مانند کوه‌بلندی 


رو دا رد 
ZOO‏ 

دوباره تکرار...دوباره‌دورهم گرد آمدن و دوباره گپ 
و گفت خانوادگی: 

-این موقعیت‌ه ای طلایی رانبایدازدست‌بدی 
دخترم... مگه بخت چند مر تبه در خونه آدم‌رو می‌زنه؟... 
ی رای ابیت ای نا 
کی یاس ورس ری دس بای 
تاچروکهای صورتت مثل زمین‌های شخم خورده 
بشه؟... 

این مادرت بو د که مثل بقیه اعضای خانواده به شدت 
باسلیقه تووشرط ازدواجت مخالف بود... این که‌مرد 
زندگی تو بايد یکه و تنها باشد نه پدر و مادر داشته باشد 
ونه‌برادر و خواهر چیزی بود که هیچکدام از اهل خانه. 
موافق نبودند و احتمال پیداشدن چنین شسخصی اگر 
ناممکن نبود.بسیار بعید و مشکل به نظر می رسید... اما 
ره ای کار بر 
بودی: «نه می تونم اخم و تخم پدر و مادرشوهررو تحمل 
کنم نه فیس وافاده خواهرش رو ونه غرولند برادرش 
رل ین رس ا ۱ 

-دخترماین‌اقای‌سامان,تقریباهمون‌مردارزوهانه... 
می‌خوای خودت هم باهاش صحبت کن. 


الاعات کک هزرل مارم ۳۳۷۳ 


وقتی که‌این حرف راازیدرت شنیدیاحساس 
کردی یک لحظه قلبت ایستاد... احساس کردی‌رنگ 
و ی ۱ 
کردی... جند لحظه در خحود غرق شدی:«پس اقای 
حسابدان حواستگارمه؟... آه... حدای بز رگ شکرت... 
اگرواقعاًاین جورباشه چقدر خوشبختم... چقدر خدا 
).با حرف یدرت از گستره 


خحیال بیرون آمدی:«هر وقت آماده دی بگو تادست 


منو دوست‌داره... حقدر... 


بکاربشویم...» 
کت کل کت 
همه تعجب کرده بودند... همه پچ و پچ می کر دند: 
سمگه‌می‌شه؟ 
3 بط تن 





روت ار 

-راست می گه.می‌دونین شر کت به اون عظمت که 
کلی کارمند و کار گر داره در سال چقدر پول درمیاره؟... 

-من که قبول نمی کې حتماً کاسه‌ای زیر نیم 
کاسه‌شونه... 


ارفا ست...دل... کاردله...هنوز 
نمی‌دونین عشق. چه اعجازی داره؟ 

اینهاحرفهایی بود که‌می شنیدی ام امهماین بود 
که سامان مردی بود که می خواستی... مردی با تمام 
مشخصه‌های باب ميل تو 

حالا دیگر توبودی و سامان... زیر یک سقف...زن و 
شوه ر خوشبختی که‌هنو زهم خیلی‌هاباوراین ازدواج 
برایشان سنگین بود... اما واقعیت این بود که شما ازدواج 
کرده‌بودید. روزهاوماهها گذشت. تاآن‌شب.سرخیابان 
خودتان که رسیدی, ناگهان ترمززدی... به چند متر آن 
طرفتر خیره شدی... هوارو به تاریکی می‌رفت اما هیکل 
سامان راتشخیص دادی که‌دست در دست دختریی وارد 
ل .داع کردی. 8 اوردی و 
سواری‌رابایک گازاز جا کندی‌وبه سر کو چە که‌رسیدی» 
a e‏ 

دیروقت بود که سامان آمد... خسته می‌نمود... حسته 
وناراحت...متفکرومغموم...باخود گفتی:«خب.لابد 


کوحه دست راست 


این روزها که برای زایمان استراحت می‌کنم و به شرکت 
نمی‌روم خیلی کارداردو خحسته‌می‌شود...».اماناگهان 
یاد ان دختر افتادی... واین که چند شب بود دير به خانه 
می‌آمد... سامان اما... مثل چند شب گذشته نه شام خورد 
ونه حرفی...رفت ودراتاق خود خوابید...زند گی داشت 

چهره جهنم به خودمی گرفت...و: اون دشتره کی بود؟.. 
ت؟...سامان که کسی رانداشت 
پس...اوه...خدایایعنی... یعنی دوست دخت رش بود؟... 
یعنی به‌این زودی خودش را گم کرد؟. 
در جریان گذاشتی...انهانیزسامان رابارهاوبارها تعقیب 
کا پارو وونل کي ها 
گذاشته بود... این یعنی طغیان! از نظر تویعنی توهین... 
یعنی خیانت و:«ای خائن پست فطرت. می‌دونم چه 
جوری اتیشت بزنم....بااین خیال» تصمیم قطعی‌ات را 
به پدرت گفتی... پدراما... گوش شنیدن هیچ توضیح و 
توجیهی رانداشت واجازه‌هیج حرفی رابه‌سامان‌نداد...و 
خیلی ساده زودتراز انچه تصورمی رفت.بانفوذدوستان 
خودوبدون‌اینکه سامان حتی خبر دار شود...» بر گه‌ای در 
دستت بازی می کرد...بر گه‌ای که بایان یک‌عشق.بود 
پایان یک ارزو... 


اس شوه 


..». پدرومأدرت را 


OO 

یک سال بعد 

همگیآماده‌شدید...آماده‌برایرفتنبە‌جشن‌عر وسی 
برادرساناز...دختری که جند ماهاخین در حسابداری 
شرکت با توهمکارشده‌بود. .. استخد ام جد ید .جشن 
هی ود. .باغ بزرگی پر ازدارودرخت. .پراز 
گل و سبزه... در محوطه‌ای دایره‌مانند که به طرز جالبی 
گل آرایی له بود در گوشه‌ای ازآنء» دو صندلی بسیار 
مجلل قرارداشت که عروس ودامادروی آن‌نشسته 
بودندومردژولیده‌مویی امابسیارتمیزباقیافهای‌غمگین 
کنارعروس ایستاده‌بود...بادیدن عروس خانم ناگهان» 
حالت د گر گون شد... سرت داشت گیج می‌رفت... کم 
مان ده‌ب ود که‌روی‌جمن‌هاولوشوی...امابه‌زحمت 
خود را کنترل کردی... حوب که خیره شدی: (نه!... اشتباه 
دمی‌بینم. ..عروس هماأن دخترهس. .. که چجندین باراورا 
نديد وديم .وآن‌آقای‌ژولیده. آهچرااین 
). ساناز» خود رابه شمارسانده 
و:«برادرم که معرف حضورتان است؟... اجازه بدین از 
راد تکارت غروسموا 

۰ پیا .. آنقدر که توانستی 
دورشوی کاری بود کارستان... 

وقتی بهوش آمدی‌روی تختی دراز کشیبده‌بودی... 
که از دوستان پدرت بودند. مدام توی اتاقت رفت و آمد 
می کر دند تاوضعیت لحظه به لحظه‌ات رابه خانواده‌ات 
شد.مردژولیده‌موی رادیدی که پشت دراتاق نشسته 


راز ای تنکنا 


O 4‏ عشق توآن‌در وخ 
را در مورد خانواده‌اش - گفته بود... افسوس... 


فرهاد برازیون نژاد -بهبهان 





همه چیز سریع اتفاق افتاد. یک لحظه ماشین جلوی 
بهروزظاهرشد. پس رک نتوانست هیچ عکس العملی 
نشان بدهد. نا گهان کسی پسرک رابه سویی پرتاب کرد 
اززمین که بلند شد جنازه صابر روی آسفالت افتاده بود؛ 
کسی که‌اورااز مرگ نجات داده‌بود. مردی که بارها 
ی E‏ 
مهربان که حسرتی بزرگ در آن موج می‌زد... 

روز بعد مادر پسرک فراموش کرده بود دفترچه 
خاطراتش رابردارد.وبهروزآن راخواند:«صابر خحودش 





رافدای بهروز کرد. او بعد از فوت زنش. فرزندش یعنی 
بهروزرابه ماداده‌بود. به خاطراینکه تنها پسرش زند گی 
خوبی داشته باشد. او به قول حودش عمل کرد وبه کسی 
نگفت که بهروز بچه ما نیست.) 

اشک از چشم پسرک سرازیر شد... 


دو قصه کو تاه از: داوود بتوان نور 


ي" کفش کینه یی 


بازهم در شهر خبر آمدنش رامی‌دادند. واین آخرین 
باری‌بود که‌دردوره حکومت خودبه انجامی‌امد.اما 
این بار متفاوت تر از قبل بو خودش هم خبر نداشت 
وقتی همه با گوش دل» و چشم جان به حرفهای او دل 
می‌دادند. 

ناگهان از میان جمع حضار کفش‌های انتقام و کینه 
به‌طرف اونشانه گرفته شد تابه اوبفهماند که همه 
حرفهایش دروغ است آری این کفشهای قهرمان عراق 
زیدی بود. 0 


مبیناموعودی, ۱۶ ساله -بابل 


«این پسره‌ی کودن آدم نمی‌شه!» مامانم بود که داشت 
مثل همیشه داد و قال می کرد. خودش که می گفت از دست 
کارای منه» اما من که تو کتم نمی‌رفت. بیخودی می گفت! 
حودم بود. 

فقط یک ارزو داشتم اینکه؛ یک روز عکسمرا 

«اخه یکی نیست به این پسره‌ی مفتخور بگه» تو برو 


سا 


امیر خرم -اهوا 

داستان‌شماراکه‌عنوان«جمادی‌الثانی‌همان‌اردیبهشت 
خودمان است» را خواندم. طنز بدی نبود. اما موضوعش 
(مسله‌دار) بود منظورم را که می‌فهمی ؟ درست است که 
نساب تا کی کاردا ای 
از مسایل در جامعه وجو د دارد که به لحاظ «عرف» نایسند 
است. بگذار یک مثال ملموس بزنم؛ اگر روزی ماشین 
یکنفرروشن نشودو نیازبه‌هل دادن داشته باشد و پدر 
۰ساله راننده[ که ضمناً رانند گی هم بلد است ]ماشین 
راد بر را را 






آهنک خوش 


آهنگ صدايش رامی‌شنیدم ولی از رویارویی 
جثه کو چکی دارد آهنگ صدایش اهنگ خوشی بود. 
منتظرش بودم وبا ترس ودلهره همه جارامی‌پاییدم 
می‌آید.وبادیدنش وحشت به جانم افتاد و باجیغ بلندی 
از هوش رفتم وقتی چش مان خود راباز کردم ديدم که 
برادرم اورازیرپایش کشته است وبه عمرسوسک 


زشت بایان داده بود. 
: ۳ 


اول یه کاره‌ای بشو یه آستینی بالا بزن, تاشاید یه روزی 
به اون آرزوی مسخره‌ات برسی.» 

مامان بود که داشت مثل اسیند رو آتیش جیلیز ویلیز 
می کرد. اما من این حرفا تو کتم نمی‌رفت و نظرم عوض 
به یکدیگر نشان بدهند. 

OO 

امرو ز آن پسربه آرزوش رسیده همه جیغ می کشند 
و عکس او رابه هم نشان می‌دهند. 
بزرگ نوشته: 


لحاظ قانونی کسی نمی توانداین«آقایسر باحال»راجریمه 
کند.اما«عرف جامعه» جی ؟ جنین عملی رامی‌یسندد؟ 
مطمئن باشید عرف جامعه خواهد گفت: «عجب غیرتی 
دارداین پسر؟» حالا همین مثال رامی توان در مورد داستان 
شما[ با تو جه به مضمون داستانتان ] لحاظ کرد؛ قبول دارید 
که‌بیان کردن‌اینگونه موضوعات به لحاظ عرف و اخلاق 
جامعه‌شناسی, جالب نیست؟ 

دسر تراد 

همین اول تو ضیح بدهم که این «شسهره لرستانی) هیچ 
ارتباطی به ان «شسهره لرستانی» هنرپيشه موفق و هنرمند 
تلویزیون و سینماندارد لااقل سن این دو باهم تفاوت 





حمیدرضا مهر دوست از اند یمشک 


دربیابان‌روزی ازروزهای گرم وبدون سایه مرداد 
ماه تابستانی سوزان در کنار تخته سنگی گلی نیمه حشک 
آخرین انیه‌های عمر خویش رأسپری می کرد نسیمی 
ملایم گل ضعیف راا رام خم وراست می کردنه‌در اسمان 
ابری بود که بتوان به امید بارانش دل خوش بود ونه 
پروانه‌ای در آنجا پر می زد که گل رانوازش کندبیابان گرم 
آسمان خالی از ابر «گل تنها» نسیم آرام و سکوتی بود که 
گل در تنهایی لحظات خود راسپری می کرد گلبر گهای 
نیمه حشک گل باوزش نسیم بازوبسته می شدند گل 
در خی ال ابری‌رامی دید که ارام ارام‌دراسمان ظاهر 
شد ابر بادیدن خشکی صحرابغضش ت رکید و شروع 
به‌باریدن کردقطره‌های باران‌ در خیال گل» صورتش 
رانوازش‌وبیابان 
rar‏ 
می‌کرد از بارش 
باران بیابان سر سبز 
شد و پروانه‌ها یکی 
من فیس | سس 
یک پروانه بر روی 
کل تست و اورا 
نوازش کرد بارش 
باران و سبزی دشت 





و پروانه پرزنان؛ 
هشت غیالی گل 
شکل گرفته‌بودو گل 





زیبایی لذت می‌بردو 
گذشته نه‌چندان دور خود را فراموش کرده بود. 

ولی افسوس که... گل احساس کرد که سنگین شده‌و 
دیگر توان ایستادن‌برروی‌ساقه‌رانداردویکباره‌برروی 
زمین افتاد. وقتی د رآحرین لحظه حیاتش باچشمان 
نیمه باز به اطراف نگاهی انداخت نه از ابر خبری بود و 
نه از باران ونه از نسیم ملایمی که با پروانه صورتش را 
نوازش کند. پروانه از خیالش پر کشیده بودو بادسوزان 
توانش راربوده‌بود و صدای گنگ ودوری رامی‌شنید 
که می خواند: 

عمر گل سه پنج روزی بیش نیست و بعد... 
SS‏ 
E.‏ 
گفتنش راندارم»! 

وامابعد؛«یک‌فندک‌بدون‌سیگار»راخواندم.موضوع 
سیگار کشیدن والدین در خانه.البته که مضمون قشنگی 
برای یک قصه می تواند باشد. منتهی به این شسرط که 
حرفی برای گفتن داشته باشد. اگر نیت نویسنده فقط این 
با تا تا را ره 


بار در رادیو و تلویزیون و نشریات مختلف می‌شنویم و 
می‌بینیم و می خوانیم؟ پس به قول شاعر «سخن نوار که 
نوراحلاوتی دگر است»! 


و 
عرو اد۸ 004 اطلاعات کل 
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همدر اي دیدا شد درد 
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حدود ۵۰ کیلومترپس از چابه ار به سمت 
که هدوتس سوه دابا 
می شود که به کوه‌های مینیا توری یا مریخی معروفند. 
وجوداین کوه‌ها با توجه به منظره کاملامتفاوتی که 
درسمت راست جاده و رو به‌سوی دریا و جود دارد. 
باعث می‌شودتایکی از زیباترین جاده‌هاومناظر طبیعی 
استان سیستان و بلوچستان بهو جود آید که به دلیل عدم 
آشنایی هموطنان. کمتر مورد بازدید قرار گرفته‌اند. 

این کوه‌ها که از منحصربه‌فردترین کوه‌های ایران 
N‏ ات کم‌به این وسینه 
ماط زیبا قرار گیرد. 

9 ۰ مهای کره‌ماهرا 
برای انسان تداعی می‌کنند و جنس رسوبی آنها و 
همچنین فرسایش خاص کوه‌ها موجب ایجاد شیارها 
و تراش‌های زیبایی شده‌است که گویی نقاشی ماهر 
انها را به تصویر کشیده است. 

یل های نامانوس 
دارند و فاقد پوشش گیاهی هستند و به حاطر غیرعادی 
بودنشان درسال‌های اخیر و درمیان گردشگران به 
کوه‌های مریخی شهرت بافته‌اند. 

رنگ تقریبا سفید این کوه ها (چیزی میان طوسی 
و سفید) با واریزه‌های بسیار در پای آن, وجود گرماو 
حرارت وهوای شر جی ورطوبت نسبتابالا و وجود 
دریا که در سوی دیگر آن به این منظره آغوش گشوده 
است. مناظری رویایی و تخیلی رادر ذهن بیننده پدید 
می آورد. همین منظره منحصر به فرد که جاده چابهار - 
گواتر آن رابه د ونیم تقسیم کرده؛ باعث شده تا این جاده 


ی ال یدنه 


۱ 2 E 
کوه‌های مریخی در ایران ر‎ 


کوه‌های منحصربه‌فرد و زیبای مریخی که در جاده چابهار به گواتر دیده می‌شوند. از ۷ 
زیباترین مناظر طبیعی ایران هستند که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند 3 


E E 


ی 


ا 


به یکی از زیباترین جاده‌های ایران تبدیل شود. یک سو 
کوه‌های مخروطی مریخضی با آن رنگ ۰۳ ۳ 
انگیز و سوی دیگر دریای سبزو ماسه‌های اند کی سرخ 
با درختچه‌های بیابانی در کرانه آن. 
۱ دربخش معایل این کر وهای اد و 
ابگیر می شود تالاب‌هایی را پدید می اورد. که در سوی 
دریاصورتی است ودرسوی کوه خاکستری مایل به 
سفید. جایی که به ان تالاب صورتی می گویند. این 
جاده با سراشیبی‌هاو سربالایی‌های بسیار نمایان شدن 
گاه‌به گاه دریا در سمت چپ و نظاره منظره از ار تفاع» 
از جاذبه‌های خحاص گردشگری در استان سیستان و 
رشته کوه‌های مریخی که فقط در مناطق جنوبی 





ادن کو ه‌ها که از منحصر به فر دترین کو ه‌های ابران است. 
حتی تبت نرسیده تا دست کم به این و سئله نامشان در 


فهرست مناظر زیبا قرار گیرد 








استان سیستان و بلوچستان واقع شده است. توانسته 


ترسیم گر یک جاذبه طبیعی زیبا باشد. این کوه‌ها در 


وامروزه‌با گذشت زمان و دراثر تغییرات جوی و 
آب وهوایی وباران‌ه ای موسمی, خاک‌هاازروی 
انهابه دامنه‌ها ريخته شده و چهره اصلی انان نمایان 
نله ۱۳ 

در پهنه بعضی از این کوه‌ها مشاهده می‌ شود که 
برخی مواقع ارتفاع آنها تا پنج متر می‌رسد و در دیگر 
نتقاط این بیابان‌ها بعضابلندی انها تا ۱۰۰ متروحتی 
بیشتر هم دیده می شود. جنس این پدیده از مقاومت 
خحاصی برخوردار است. به‌طوری که الا رفتن از ان به 
مثال بالا رفتن از صخره است. 

شکل‌های نامان وس این پدیده‌ها ناشی از 
فرسایش سریع در برابر باد و باران است که بر حلاف 
فرسایش‌های آرام و طبیعی» مهلتی برای رویش گیاهان 
باقی نمی گذارد و سرزمین را دندانه دندانه و پر از لبه‌ها 
وجاک‌هانشان می‌دهد. همچنین. مقاومت ناهمسان 
لایه‌های زمین» در این منطقه, گاه سبب شکل گیری 
ستون‌هایی با کلاهک‌هایی بر سر یا کوه‌هایی که گویی 
با چاقو سر آن‌ها را بریده‌اند. می‌شود. 

با رسیدن به دهکده صیادی «تیس» منظره کوه‌های 
مریخی در کنار جاده به بایان می رسد. قدمت این روستا 
به ۲۵۰۰ سال قبل فی رسد و در کتاب فتوحات اسکندر 
مقدونی بعنوان تيز مشهور بوده و به مرور زمان به تيس 
تبدیل شده است. تیس بندر تجاری فعالی بوده است 


که بوسیله مغول‌ها ویران شد. ۱ 





۶ 0 
اطلاعات یی ول ارو ۳۳۷۳ 
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از دل خشکی تانهیب آب 

کوچه‌های تنگ و باریک با دیوارهای بلند گاهگلی منازل قدیمی رامی‌شد همه جا 
پیدا کردوردیف باد گیرهای قدافراشته چنان‌هویتی به این شسهرداده که کمتردردیگر 
نقاط کشوردیده می‌شود. 

بزدیابه قول قدیمی‌های این شهر»سرزمین بزدان جاذبه‌های توریستی بسیاری 
دارد و حضور توریست‌ها خو شبختانه لطمه‌ای به هویت ان نزده و رفتار مسالمت‌امیز 
فرهنگ‌بومی و توریست باعث شده که ساختار فرهنگی ومعماری و تاریخی شهربه 

از طرفی بر خورد ساکنین یزدبامس‌افران و توریست‌هادرعین مهربانی ومیزبانی» 
دارای اصالت ویژه خود است... گویش یزدی دست نخورده باقی مانده و اداب و سنن 
به شکل اصیل خود مورد توجه نسل جوان هم قرار گرفته... 

یزدی‌هاشهر خودراخیلی دوست دارند...سوارهر تا کسی که‌می شدیم شیرینی 
حاج خلیل و سوپ شولی رابه ما پیشنهاد می‌دادند... شیرینی فروشی حاح خلیل طبق 
قاعده همه سالهاء تاروز دوم یا سوم عبد تعطیل می‌ماند و مااين اقبال رانداشتیم که این 
شیرینی فروشی معروف یزد راز نزدیک ببینیم.می گفتند نسل درنسل این خانواده مغازه 
شیرینی فروشی رامی جر خانند...حالا جوانتر هایشان در واشنکتن»سایت‌اینتر نتی دارند 
وشیرینی‌هارادر آمریکاهم می‌فروشند! ۱ 

مرد جوان یزدی. به من نشانی بازار طلافروشی راداد و با لهجه شیرینش یاداور شد 


میهمان بودیم و مجال بحث فمنیستی و دفاع از حقوق زنان نبود و با لبخندی محترمانه 
ازاین اطلاعات دقیق و ویژه تشکر کردیم| 

اما از اماکن تاریخی و باستانی شهر که بگذریم باید اشاره‌ای به رستورانهای حوب 
یزد بکنم. یکی دورستورانی را که دیدم» همگی در فضای همان خانه‌های قدیمی بود 
IE Egy‏ 
بسیارزیبایی بود... 

وازهمه‌مهمترسرویس ده ی آنهاممتاز به نظرمی‌رسید.ازسختکوشی ودرایت 
یزدی‌ها شنیده بودم ولی شنیدن کی بود مانند دیدن! خسته و گرسنه می‌نشستیم و تایک 
چای می خوردیم و پایی دراز می کردیم. غذا آمادهبود و سفره راپهن می کردند... طعم 
خوب و از همه مهمتر قیمت منصفانه ان غذا را دلپذیرتر هم می کر د!! 

سوپ شولی راهم تجربه کردیم که باسبزی آش و چغندر و عدس و کمی هم سر که 
و 

بعدازظهر تصمیم گرفتیم به پیر چک چک برویم... عبادتگاهی در خارج از شهر که 
مراحیرت زده کرد... حکایتها و داستانهای عجیبی در مورداین مکان می گویند... 


ادامه دارد 


پابان کار روسیه یز صفحه ۲ 


پس از امضای معاهده برست‌لیتوسک. تازه دردسرها برای حکومت تازه روسیه 
آغاز شد. احتلافات داخلی و درون حزبی از یکسو و جنگ داخلی در روسیه که 
کمودست‌هاو محالفن آنهارادر رای بت یی فرار داده + دار سویدیگ عرصه 
رابرملت روسیه تنگ کر ده بو دو تاچندسال بعد که سرانجام قرمزها (کمونیست‌ها) 
بر مخالفین خود پیروز شده و حکومت را به صورت یکجا در دست گرفتند. این 
وضعیت ادامه یافت و عملا قحطی را بر کشور روسیه مستولی ساخت. 
آماده بر ای حمله 

پس از فعل و انفعالات در سال ۱۹۱۷و اضافه شدن چند میلیون سرباز آلمانی و 
اتریشی و تجهیزات انهابه جبهه غرب. حالا المانها خود رااماده تدارک حمله تازه 
و همه‌جانبه‌ای در شمال فرانسه‌می کردند. حمله‌ای که آنها امیدوار بودند که بتوانند 
کار را یکسره کرده و انگلستان و فرانسه را مانند روسیه به زانو درآورند. این یک 
موضوع جدی برای متفقین بودودرواقع آنهاهم‌می‌دانستند که‌بانیروی جد ید آلمان 
و پشتیبانی صنعتی» تسلیحاتی و اقتصادی که اکنون المانها به دست اورده بودند» 
رقابت بسیار مشکل خواهد بو د. امادراین میان آلمان یک اشتباه دیپلما تیک مر تکب 
شد که تا حدودی» متفقین را از نگرانی خارج کرد. درواقع المانها که پیروزی در 
غرب را عنقریب می‌دانستند. بر ان شدند که با کشور مکزیک هم پیمان همکاری 
نظامی و صنعتی امضاء کنند تابر عليه امریکا وارد عملیات شوند. 

پیامهای مبادله شده میان آلمان و مکزیک که توسط جاسوسان انگلیسی کشف 
شده بود. به امریکایی‌ها نشان داده شد و امریکا که تا ان زمان یعنی تا اوریل سال 
۷ بی ‌طرفی خود رادر جنگ حفظ کرده بود نا گهان خود را در شرایطی یافت 
که آلمان مخاصمت با او را آغاز کرده بود. متعاقب آن هم غرق کردن چند کشتی 
تجارتی امریکایی و تلفات وارد شده بر ملوانان و افراد غیرنظامی امریکایی بر اثر 
غرق شدنهاء سبب شد تا کنگره آمریکا که تا آن زمان دخالت در جنگ را صلاح 
ندانسته بود» دوباره آن رادر دستور کار قرار دهد ولایحه حضور آمریکادر جنگ 
در کنگره با اکثریت قریب به اتفاق آرای به دست اماه تصویب و بدین ترتیب 
آمریکا هم به متفقین پیوست که با این حر کت» از دست دادن روسیه به عنوان یک 
همراه برای متفقین جبران شد چرا که اکنون قدرتی بر تراز روسیه به آنها پیوسته بود. 
اما به دلیل فاصله بسیار میان امریکا و اروپاء اینکه امریکا در عمل بتواند سرانجام 
نیروی خود را که هنوز آمادگی هم نداشت به اروپا گسیل کند. یک معضل بزرگ 
بود و آلمانهاب رآن‌شدند تاقبل از ورودعملی آمریکابه جنگ دراروپا؛ کار رایکسره 
کنند که از هفته آینده به شرایط مربوط به ورود آمریکا به جنگ و همچنین دخالت 
قدرتهای اقتصادی در این کشور در تصمیم گیریها می پردازیم و آماده می‌شویم تا 
آهسته آهسته به مراحل سرنوشت‌ساز در جنگ جهانی اول وارد شویم. 


امآپدروم‌ادرش بی‌صبرانه در انتظار ملاقات 
دخترشان بودند که حالا برای خحودش به یک دختر 
جوان تبدیل شده بود. 

۱ جشن تولد 

آنگاه بانوی مدد کار لسلی رازمانی که به نزد پدرو 
مادرش می رساند. متوجه شد که لسلی آشنایی کاملی 
با حیابان و محیط زند گی پدرو مادرش داشت.اودر 
دوران کودکی همه روزه فاصله ميان خانه و مدرسه را 
باراهپیمایی طی کرده بود بنابراین حتی شمشادهای 
متعلق به حیاطهای همسایه را می‌شناخت. و بعد هم 
سرانجام چشم لسلی به پدر و مادرش افتاد که در 


آستانه‌درب خانه در انتظاراوبودند.ابتدااین مادرش‌بود 
ای رت را ری 
رادراغوش گرفت.اودرهمان نگاه اول‌دخت رکش را 
تشخیص داده بود... آنگاه آنها لسلی رابه اتاق حودش 
راهنمایی کردند که‌دقیقأبه همان صورتی که آخرین 
بار لسلی از آن خارج شده بود باقی مانده بود. در همین 
لحظه لسلی که اشک چشمانش رافرا گرفته بود» روی 
به پدر و مادرش کرد و پرسید: 

رارسا را را ی را 
امااین پدر لس لی بود که توجه دخحترش رامعطوف 
تصویر بزرگی که بر دیوار آویزان شده‌بود, کرد. تصویر 
مذکورمربوط به آخرین جشن تول دی‌بود که‌بدون 
حضورلسلی. یک سال پس از مفقود شدنش بر گزار 
شده‌بود. در تصویر کیک تولد که دست نخورده‌باقی 


مانده بود نشان داده شده بود و در کنار آن یک پوستر 
بزرگ قرار داشت که تصویر بزرگ لسلی رادر لباس 
مدرسه نشان می داد و در کناران‌این کلمات درج 
شده بود:«آیا این دخترک رادید ای ٩‏ انگاه پدر 
دای ری دب ا 
فراموش نکردیم...» 

لسلی‌بادیدن تصویر خودش درلباس مدرسه 
که درواقع آخرین تصویراو قبل از زندگی در کنار 
بزهکاران بو د» همه جیز رابه یاد اورد از جمله اینکه 
ار ا 
و کیک با مان کی 
۰ 
مادرش آویزان شد. گویی هر گز حاضرنبود که دست 
از ۱ ار 
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( داستان فوت مرحوم حسین فتحیان پور چگونه 
اتفاق افتاد؟ 

یزدان راد: حسین در حواب بود که به دلیل ضربان 
قلب بالا و فشار خون بالا فوت کرد. به این صورت که در 
خواب ضربان قلبش ازمنی که نشسته‌ام ۵ اف ات را 
بسودواین ضربان قلب بالامنجربه پار گی دریچه قلب و 
نارسایی خون به مغز در آخر سکته قلبی رخ دهد. 

2 شنیده بو ديم که جلوی در منزلتان این حمله به وی 
دست داده و منحر به فوت شده؟ 

فتحیان پور: خیر. وقتی برادرش از پاد گان می آید. 
به سراغ حسین می رود تااورابیدار کرده که باهم به 
باشگاه‌پروند اما حسین جوابی به وی‌نداد.وی‌بااورژانس 
تماس می گیرد اما آمدن اورژانس کمی طولانی می شود. 
برادرش حسین را تاحیاط می آورد.ماشین راروشن 
می کند تاوی رابه بیمارستان برساند. که اورژانس می 
رسد ومی گویند که اونیم‌ساعت است که تمام کرده. 
روز ۵اردیبهشت ساعت ٤‏ بعد از طهر بود. 

> کمی بیشتر در خصوص حسین فتحیان پور برای 
خوانند گان توضیح دهید... 

یزدان راد: حسین رااز ۲سالگی می شناختم و ما 
ارتباط نزدیکی داشستیم. پدر حسین از قهرمانان کشتی و 
از پیشکسوت های کشتی هستند وما یک حسین فتحیان 
پورداشتیم که پسرعموی نصرالله است که از قهرمانان 
کشتی بودند. حسین حدود ۸سالش بودبا تا کید پدرش 
در کلیه رشته های رزمی مانند بوکس. ووشو کاراته. 
سانشوو... فعالیت می کرد. او ورزش رزمی را زیر نظر 


. ب 
اطلاعات یی ۶ ارو ۳۳۷۳ 
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گفتگو باپدر مرحوم حسین فتحیان پور 


فوی‌ترین مردایران که‌دیگرنیست 


گفتگو: مهد یس جعفری 


مربی اش مجید گازرانی شروع کرد و 
هميشه یک پای تیم ملی بود و ضمن اينکه 
در کنارش بدن سازی هم کار می کرد و به 
یک‌باره گفت که من می خواهم بدن‌سازی 
راجدی تر کار کنم و وقتی وارد عرصه‌بدن 
سازی شد طی یک سال توانست رکورد 
بزند وورزشکاران قهرمان که در طول ۱۰ 
ل کی اف مقس جهن ید 
کیال اس اا ا 

٩‏ کلو افو ادهل ډور سنا سالک 
بدن حیلی حوب و آماده ای داشت که در یک 
میلیون ورزشکار یک نفر مثل حسین پیدامی 
شود.درسن ۱۸ سالگی قهرمان نوجوانان 
کشور در رشته پاورلیفتینگ با رکوردهای باور 





© از ناشناخته حسین بگویید... 

فتحیان پور:بعد از فوتش مشخص شد که به حیلی 
ازافرادنیا زمند کمک می کرده‌ووقتی که‌فوت کرد 
صده اپ لا کارددرب منزل نصب شد واوراپهلوان‌نام 
داده بو دند. 

¢ حسین اضافه وزن نداشت؟ 

یزدان راد:باوجودسنگینی که داشت حتی یک گرم 
دررده‌نو حوانان توانست مقام قهرمانی رابه‌دست آورد 
هم شکسته بود. در سال ۸۳توانست قهرمانی جوانان 
زاتلست وود 

«او که‌مسابقه قوی ترین مردان راقبول‌نداشت. 
جطور شد که در ان مسابقات شر کت کرد؟ 

پزدان‌راد:درسال ۸۶ به‌ فوی ترین مردان‌دعوت 
شد ولی قبول نکر د و اعتقاد براین داشت که وقتش تلف 
می شسود و می خواست تمام انرژی و وقتش راصرف 
تمرین کند. شب پرواز ورزشکاران به کیش برای 


مرحوم حسین فتحیان پور فهرمان فهرمانان ایران بود. فردی که حتی حضور در مسابقات قوی ترین مردان ایران رادر 
شان خودش نمی دانست. چند روز به شروع مسابقات قهرمان یآسیا در هند به ناگاه خبر ر سید که حسین فتحیان پوربه 
علت سکته د رگذشته‌است.با د رگذشت ناگهانی حسین فتحیان پو رفهر مان پاو رلیفتینگ و مدا لآو رایران و مردملقب 
به‌مرد یک تنی ب رآن شدي مکه با خانواده و یگفتگو یی داشسته باشسیم.به دلیل نا مناسب بو دن حال ماد رایشان با پدرش 
صحبت هایی کردیم و با توجه به اينکه حال پدرش هم خیلی رو به راه نبود. به همین دلیل آقای یزدان راد که از دوستان 
نزدیک خانواده فتحیان پو راست ما راد راين مصاحبه یار ی کردند.آقای یزدان راد به مدت یک دهه قهرمان رشته پرورش 
بوده و در حال حاضر نیز مدی رانجمن بدن سازان ایران می باشد. 


عکس: محمد ذبیحیان 


مسابقات قوی ترین مردان‌می رود که‌دوست‌هایش را 
ها مرا ای تاش E‏ سا 
می برند. وقتی من تماس گرفتم که کجایی و جریان را 
فهمیدم. گفتم که برای جی رفتی؟ گفت: می خواهم به 
عنوان تماشگربروم.بهش گفتم که شرکت نکنی چون 
اماده نیستی!ولی در اخراوراواردقرعه کشی کردندو 
ولی او وسط مسابقه انصراف داد! 

© حسین چگونه به تیم ملی راه یافت؟ 

پزدان راد: بعد از حضور در مسابقه قوی ترین مردان 
قهرمان قهرمانان بزر گسالان شد. ۳سال متوالی قهرمان 
قهرمانان فد و سپس و زد تیم ملی ا ما خیلی تلاش 
کردیسم که مجوز حروجش رابرای مسابقات به حارج 
از کشسوربگیريم چون‌رشته پاورلیفتینگ درایران‌هنوز 
متولی درستی راندارد. دلیل اصلی اش هم به این دلیل 
است که عده‌ای در ای جریان ها هستد که به خاطر منافع 
شخصی خو دشان حفظ شود اتحادیه هایی تشکیل داده 
وایناتحادیههاب اتحادیه‌های‌بین الملل درارتباط 
هستند واین سازمان بین المللی در کار فدراسیون دخالت 
می کند. 

2 مشکلات حسین از کجا شروع شد؟ 

فتحیان پور: از انجا مشکلات حسین شروع شد که 
مچبور بود به سربازی برود در حالی که قهرمان قهرمانان 
بود و با آغوش باز سربازی را پذیرفت ورفت در سربازی 
هم در تمام مسابقات پیروزبودورکوردهایش را ۳۰۲ 
ماه یک بار رکورده ای جهانی نزدیک می کرد تااینکه 
خدمت سربازی وی تمام شد. زمانی که از سربازی 
باز گشت. مدتی طول کشید تابه شرایط ایده آل با زگردد. 
زمانی که به مرز آماد گی رسید گفتند مبلغی را پرداخت 
کن تاوارد مسابقات برون مرزی شوی. حسین می گفت: 
برای پرداخت پول مشکلی ندارم اما شخصیتم را خورد 
کرده اند. 

2 چگونه لقب مرد یک تنی به حسین رسید؟ 

دا ر د ر جاردا ال ا کنو 
وزنه زدومردیک تنی لفت گرفت. تااینکه‌قرارشد 
در تاریخ ۷اردیبهشت سال جاری به هندوستان برای 
مسابقات آسیایی پاورلیفتینگ اعزام شود و به دلیل اینکه 
رکوردهایش حدود ۱۵۰ کیلوازرکوردهای اسیایی بالاتر 
بود می توانست اعجوبه ای در تاریخ ایران باشد و رکورد 


شکنی کند. حتی در هند به دلیل تبلیغاتی که شده بود همه 
منتظربودن داورادرصحنه رقابت برای باراول ببینند. 
ولی متاسفانه حسین در اثر استرس ناشی از مسابقه ای که 
در پیش داشت و ناهماهنگی هایی که برای اعزامش بود 
ضربان قلب و فشار خونش بالا می رود و فوت می کند. 

© شایعه شده بود که حسین به علت دوپینگ دجار 
سکنه شده است... 

فتحیان پور: خیر. این شایعه راساخته اند تا تقصیرات 
رااز سر خودشان باز کنند. بیان مساله دوپینگ پله و 
سراشیبی است برای بعضی ها. مانمی گوییم که کسی 
مقصراست. خدا خودش داده و خودش هم گرفته و هر 
کسی که اتفاقی برایش می افتد پشتش صفحه می گذارند 
تااز سر خودشان باز کنند. 

2> دراین رابطه یزشکی فانونی جه نظری داده 
است؟ 

فتحیان پور: پزشکی قانونی به ما گفت حدال ۶۰روز 
بعد مراجعه کنید. در کالبد شکافی که انجام شد د کتر به 
طور شسفاهی گفتند که این قلب به این هیکل نمی خورد 
و۱۰ تا۱۵سال زمان می خواست تاقلب ب‌ااین بدن 
هماهنگ شود. قلب جواب گوی این پمپاژ حون نبوده 
فشاری که آمده‌باعث شده ریه پاره شسودوبه جای هوا 
در آن خون‌باشد. 

2 از کار و حمایست های فدراسیون رضایت 
دارید؟ 

فتحیان پور: خیر. فد راسیون در حق حسین خیلی 
کوتاهی و کم کاری کرد. ورزشکاران پاورلیفتینگ‌سالی 
۳ بار سفر به کشورهای دیگر رادارند که حدود ۰ نفر 
رااعزام می کنند وبه‌اعزای‌هریک نفر ۶میلیون تومان 
ازورزشکاران گرفته می شود در حالی که همه آ گاهند 
که بلیط رفت وبر گشت به هند حداکثر ۵9۵۰هزار تومان 
بوده است. این تنش درهر سفر با ورزشکاران خواهد 
بود.زمانی که‌ورزشکارن مدال می آورند افتخارات به 
فدراسیون می رسد تنه جیزی که می ماند هزینه و استرس 
برای بازیکنان است. در طول این چند سال فدراسیون هیچ 
کمکی به حسین نکر د و تمامی‌هزینه هاچه سفر و ...به پای 
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با من تماس کر فتند و گفتند که می خوآهیم در 
قطعه نام اوران دفنش کنیم.من هم گفتم که 


نمی خواهم و تحت هیچ شرایطی‌ این اجازه 
رانمی دهم. 





خودمان بود. قبل ازاینکه مصاحبه راانجام دهیم ماصبح به 


آژانس‌هواپیمایی رفتیم تا تحقیق کنیم که ایابلیط برای‌وی 
صادر شده است یاخیر که متوجه شدیم این اتفاق نیفتاده 
بود. به حسین فشار آورده بودند که تا ٤‏ میلیون را نیاوری 
ما بلیط صادر نمی کنیم. حسبن گفته بود من که قهرمان 
قهرمانان هستم.به چه دلیل بايد هزینه بدهم؟! 

© از اتفاقات حالب زند گی حسین بگویید... 

پزدان راد:مثلاً در یک مسابقات داخلی به حاطر اینکه 
مبلغ ۳۰۰ هزار تومان کمتر هزینه کنند صبح از ساعت ۱۱ 
شروع کرده بودند تا صبح روز بعد در هیچ کجای دنیا 
همچین چجیزی سابقه ندارد! | گر انسان یک شب نخوابد 
بدن کشش راه رفتن ندارد چه برسد به اینکه وزنه به آن 
سنگینی رابلند کند. حسین تاصبمح نخوابیده بود تا ٩‏ 
صبح که نوبتش شود واگر اتفاقی هم می افتاد نه دکتر و نه 
اورژانسی بوده که به امور بچه ها رسید گی کند . زمانی که 
ازدنی‌ارفت.بامن تماس گرفتندو گفتند که‌می خواهیم 
در قطعه‌نام آوران دفنش کنیم.من هم گفتم که نمی خواهم 
وتحت هیچ شرایطی این اجازه‌رانمی دهم. ولی آقای دبیر 
از شسورای شهر تماس گرفتند که ما از طریق شورای 
شهر این کار را انجام می دهیم نه فدراسیون. 
> از مراسم ختم حسین فتحیان پور 

فتحیان یسور: از تمامی 
ورزشکاران در رشته های 
مختلف فوتبال تکو اندو و... 
آمده بودند و حدود ۶هزار 
نفرباما هم دردی کردند 
که آقای داریوش ارجمند 
وآقای رسول نجفیان در 
مراسم ختم اشعاری را 
خواندند. حسین در دورانی 


که نوجوان بود وقتی قهرمان می شد بالاای سکو نمی رفت 
ومی گفت که آنجا جای بز ر گان است. 

نظرتان حسین فتحیان پورفشار زیادی رو خودش 
نمی اورد؟ 

یزدان راد: خودش که چیز دیگری می گفت ولی من 
این حرف شماراقبول دارم. هميشه به حسین می گفتم که 
کے رو خودت 
فشار می آوری» تو که طلارامی ب ری!می گفت نه‌هر 
کسی ازایران‌برودمی تواند رکورد اسیارابزندولی من 
می خواهم رکوردهای جهان رادر آسیابزنمابه همین 
دلیل همیشه فشار فراوانی به حودش می آورد. 

> حسین بیماری خاصی نداشت؟ 

فتحیان پور: خير هیچ مشکلی نداشت. او اسفند ماه 
سال گذشته به پزشک مراجعه داشت ود کترش مشکلی 
در بدن وی ندیده بود» فقط پزشکش اعلام کرده بود که 
استرس نداشته باش و به بدنت فشار نیاور. 

6 اگرشمامی دانستید که قراراست‌همچین اتفاقی 
رخ دهد. اجازه‌می دادید به عرصه پاورلیفتینگ وارد 
شود؟ 

فتحیان پور: در کشور دیگری اگر بودم حتماً اجازه 
می دادم اما در ایران» خیر» چون می دانستم بعد از م رگش 
SES‏ 

۰ قرار نبو د ازدواج کند؟ 

فتحیان پور: اتفاقا جند روزپیش مادر حسین داشت 
تعریسف می کرد:می گفت من مجموعاً ۱۲۰۰ کیلوگرم؛ 
اسکات بزنم بعد هر کاری که شما بگویید. انجام می دهم. 
همسر به کنار» این اهن ها و وزنه ها به کنار. من با این وزنه 
هازندگی می کنم و خواهم کرد. 

© به عنوان حرف آخر. 

فتحیان پور: فدراسیون در حقش خیلی کوتاهی کرد. 
به قول یکی از دوستان که می گفت حسین هر قطعه ای که 
دفن می شد نام آوران؛ نام می گرفت (با بغض می گوید) 
هرورزشکاری در هررشته ای باید سخاوت و صداقت را 
سرلوحه زندگی اش قرار دهد. ودر آخر هم از آقای دبیر 
از شورای‌شهرو جناب سرهنگ الیف از نیروی زمینی 
ارتش کمال تشکر رادارم. 
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کرم زاده.نایب رییس فد راسیون بسکتبال 


بسکتبال ایران در دهه گذشته روند رو به رشدی داشته و به جرات می 
توان بسکتبال ای ران را یکی از قدرتهای برتر اسیا دانست. حضو ر در المپیک»› 
قهرمانی در جام ملتهای آسیا و قهرمانی های مختلف تیمهای باشگاهی همه 
وهمه‌نشان دهنده‌ای ن است که بسکتبال ای ران ف رات راز سطح اسیامی باشد. 
تصمی مگرفتیم د این شماره گفتگویی باس رکار خان م کرم زاده. نایب رییس 
فد راسیون بسکتبال داشته باشیم تا بدانیم که بسکتبال بانوان در چه سطحی 
می باشد... 





2 بسکتبال فعالیت جدی خود رااز چه زمانی شروع کرد قبل يا بعد از انقلاب؟ 

بسکتبال قبل از انقلاب به صورت باشگاهی حدود ۷ تیم بود. اما بعد از انقلاب 
از سال 1۲ بسکتبال شروع به فعالیت کرد ۰ خحوشبختانه بسکتبال جزو رشته‌هایی 
بوده که بعد ازانقلاب خواهان بسیاری داشت وتعداد بسیارزیادی از جوانان ازاین 
ورزش استقبال کردند. 

می توانم بگویم در حال حاضر حدود ۰ تیم درسراسرایران‌در لیگ برتر ۱۶ 
تیم در لیگ دسته یک و حدود ۲۷ تیم در لیگ دسته دومی ما هستند . اکثر این تیم 
ها اسپانس ندارند و تعداد محدودی از باش‌گاهها هستند که اسپانسر تیم های خانم 
هستند. تعدادی از این تیم ها راهیات های استان ها حمایت می کنند و تعدادی هم 
خود ورزشکاران حمایت مالی رابر عهده دارند. 

2 تیم بسکتبال از چه زمانی مسابقات خارجی را تجربه کرد با وجود اینکه متو جه 
شدید به دلیل داشستن حجاب مجوز حضور در مسابقات اسیایی و برون مرزی را 
نمی دادند؟ 

ماسال گذشته توانستیم به سفر برون مرزی برویم و بازی دوستانه با کشور مالزی 
رابرگزار کنیم * با توجه به این که مالزی یکی از تیم های قدرتمند آسیاو مقام ششمی 
اسیارا داراست با تو جه به شکستمان ورزشکاران خیلی خوب ظاهر شدند. 

2 خیلی ها معتقدند که آقایان توانایی شان بیشتر از بانوان است آیاشما با این 
مساله‌موافق هستید؟ 

من اعتقاد به بر تری آقایان ندارم. در گذشته قبل از انقلاب تمام مربی ها آقابودند 
اما امروزه‌با توجه به پیشرفت هایی که حاصل شده مربی ما انم هستند. که تمام 
مربی های خانم تحصیلکرده و به روز هستند و ما کمبودی احساس نمی کنیم. 

ايا با کمبود بودجه مواجه هستید؟ 

باکمبود بود جه مواجه نیستیم ولی با کمبو د سالن مواجه هستیم در طول ماه ما 
اردوی ءروزه‌داریم باتو جه به این که اقایان‌هم ازاین سالن ها استفاده‌می کنند. 
من عقیده دارم که فدراسیون بسکتبال بانوان یک سالن اختصاصی در تهران راباید 
ایجاد کند. َ 


اطلاعات کک 2 سار ۳۳۷۳ 











سرمربی تیم های نوجوانان و جوانان و بزر گسالان 


در یک زیرزمین تنگ و نمناک به سراغ فریده‌هادوی رفتیم. سرمربی تمام 
تیمهای بسکتبال ای ران از رده ن و حوانان تا بز رگسالان. به علت اینکه تمر ينات 
تیم بسیار سنگین و زیاد بود. وقت کمی در اختیار ماقرار داده شد و ما نیز در 
این زمان کوتاه, گفتگوی مختصری با وی داشتیم... 


با توجه بابرنامه ریزی های به عمل آمده. حداقل یکی دو بازی 
تدارکاتی دوستانه با کشورها و بازی غرب آسیا را خواهیم داشت 


فریده‌هادوی هستم استادیار دانشگاه تربیت معلم و نایب رئیس فدراسیون 


جوانان بزرگسالان و نوجوانان هستم. 
0 سطح تیم را چطور ارزیابی می کنید ؟ آیا در مسابقات با دیگر کشورها. مقامی 
را کسب می کنید؟ 


با توجه به عدم وجود تجارب برون مرزی و صرفابا یکی دو حضور در مسابقات 
غرب اسیاوهمچنین مسابقه ای دوستانه با کشورمالزی براوردی که من از شرایط 
تیم دارم در حال حاضر تیم رابا همین کم تجربگی در رده هفتم آسیا می بینیم. 

2 تاریخ بازی بعدی تیم بسکتبال چه زمانی است؟ 

۱خحرداد تا ۷ تیرماه مهمترین رو یداد بسکتبال بر زگسالان راداریم که مسابقات 
قهرمانی آسیاباشرکت ۱۲ تیم در کشور چین تایه ب رگزار می شود با توجه به 
برنامه ریزی های به عمل امده. حداقل یکی دو بازی تدارکاتی دوستانه با کشورهاو 
بازی غرب آسیا را خواهیم داشت. 

« گفته شده که بسکتبالیست های حوانان با بزر گسالان تمرین می کنند. 

بله باو جود مسابقات پی در یی واینکه بعضی از ورزشکاران ما در رده جوانان 

بعد از مدتی در رده بز ر گسالان قرارمی گیرند به دلیل اينکه بتوانیم پوشش منظمی 
رابرای تیم دررده‌های‌بالا ترداشته‌باشیم و همچنین به یک انسجام تیمی دست پیدا 
کنیم اردوهای مشترک رابرنامه ریزی کرده آیم. 

2 حرف اخر: 

اولااینکه من خیلی خوشحالم که به ورزش بانوان توجه دارید دوم‌اینکه.در 
تاریخ کش ورمابعدازسال ۱۳۵۳ که آحرین حضور مادربازی آسیایی‌بود. تاکنون 


که حدود ۵ سال می گذرد. 
این بزرگترین افتخارماست که بد صورت رسمی در مسابقات قهرمانی آسیایی 
بسکتبال شر کت خواهیم کرد. " 


لژیونرهای زن ایرانی؛ پر تعداد و ناشناخته 





طی هفته‌های اخیر دو خبر 
دررسانه های ایرانی منتشر شد 
مبنی برراه یافتن اولینلژیونرهای 
زن‌ایرانی به لیگهای ورزشی‌سایر 
کشسزرها. یکی از دتیسای توب 
وحلقه-بسکتبال ودیگری ازدنیای تسوپ‌ودروازه 
-فوتبال. هر دوی این خبرها موفقیتی بسیار بز رگ برای 
ورزش زنان‌ایران محسوب می‌شودو گواهی‌دیگراست 
براین نکته که هیچ چیز نمی تواند مانع موفقیت یک فرد 
E‏ 

امانکته‌ای که دراین میان قابل تو جه‌است ‌ادعای 
اولین بودن آنهاست که حقیقت ندارد. لژیونر در ادبیات 
ورزشی فارسی به‌ایرانی گفته‌می شود که دریکی از 
تیمهای ورزشی سایر کشورهابازی می کند. 

این نکته فارغ از مقیم ایران با حارج از ایران‌بودن 
است.پس‌براین اساس.ژیونرهای زن‌ایرانی کم‌نیستند. 
تنهانکته ای که می تواند آنهاراازهم‌متمایز کنداصراربر 
رعایت پوشش اسلامی و ایا رداشقن آن‌است.براین 
اساس که‌بازیکنانی که از طریق روابط فدراسیون‌رشته 
مورد فعالیتشان, به تیم دیگری دعوت می شوند. موظف 
به رعایت پو شش اسلامی هستندامااگر بازیکنانی»از 
طریق ارسال فیلم بازی اش یاسفر به سایر کشورهاو 
اعلام آمادگی حضوری وی ابورس تحصیلی موفق به 
ورودبه یک تیم خارجی شود. از چنین قاعده ای مستننی 
خواهد بود. 

در هر حال بها رک زرین قبابسکتبالیست ۳۲ساله 
ایرانی اسست که‌به مدت ۱۷سال عضوتیم ملی بسکتبال 
زنان‌ایران‌بودهاست.وی برای‌بازی در تیم السْسباب به 
امارات پیوسته است و تاپایان لیگ امارات به ۲۳۲۲ 
یک ماه دیگر در این تیم خواهد ماند. از سوی دیگر از 
بهناز خیاط. دروازه بان تیم ملی فوتسال زنان ایران برای 
بازی دررقابتهای سوپرلیگای فمنینادعوت به عمل آمده 
ات 

لیست لژیونرهای زن ایرانی که فعالیتشان به طور 
عمومی قابل پیگیری است. به شرح زیرند: 

ارغو ان رضایی تلیسورجوان‌ایرانی ار ۳۷ 
فرانسه‌بازی می کند و در مسابقات برتر تنیس زنان جهان 
حضوری فعال دارد. 

شادی طباطبایی دیگر تنیسورایرانی است که عضو 
باشگاه ترایتون در تگزاس آمریکاست وبرای مسابقات 
فد کاپ. تیم ملی تنیس زنان ایران راهمراهی می کند. 











لیلاوزیری‌شناگرآمریکایی 
است که عنوان قهرمانی کرال پشت 
آمریکاو جهان رااز آن خود کرده 


حتی‌ شاید بتوان‌ادعا کرد 

لزیونری‌زن ان‌ایرانی به‌دهه ۰٩میلادی‌بازمی‏ گردد. آن 
زمان که افسون روشن ضمیر قهرمان ایرانی الاصل کشتی 
زنان‌امریکاموفق‌به کسب چهارمدال نقره‌وبرنزمسابقات 
قهر مانی زنان جهان در دهه ٩۰‏ شد. 

از میان دخعتران ایرانی ساکن ایران نیزه هم اکنون مونا 
نگهبان.دختروالیبالیست ایرانی دریکی اززتیمهای والیبال 
زن ان ایتالیابازی می کند و بسکتبالیستها نیز دو نماینده 
درلیگ‌ بسکتال زنان‌انگلستان‌دارندبه‌نامهای‌ماندانا 
مهران ورو ۱ 

پیشترنیزازنا رمیلافتحی برای‌بازی‌دریکی ازتیمهای 
لیگ فوتبال زنان المان دعوت شده بود که این پيشنهاد را 
رد کرده‌است.وی گفت:«آنهاشرایط خوبی‌برایم مهیا 
کردند و گفتند اقامت من برای بازی در باشگاههای المان 
رامی گیرند اما من ازاین کشور خوشم نیامد.» 

به‌هرحال» زرین قبابه این جمع پیوسته و خیاط 
منتظر دعوتنامه‌اش است.در جریان اعزام تیم فوتسال 
تجارتخانه جنوب کیش به اسپانیا بود که دیدار تدارکاتی 
بین تیم تریپاچیک و و تجارتخانه بر گزارشد و خیاط 
توانست طی آن‌بازی نظر مسئولین تیم رابه خود جلب 
کند. پیشتره کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرده 
بود که ورزشکاران در صورت رعایت حجاب اسلامی 
قادر به‌بازی در لیگهای اروپایی هستند. 

وی این صحبت راسال پیش طی ملاقات یکساعته 
پا مسئولان فوتبال زنان آذربایجان گفته بود که در جریان 
بازی‌دو تیم ای ران و آذربایجان‌برای‌دعوت ازبازیکنان 
ایرانی‌ابرازعلاقه کرده‌بودند.وی گفته‌بود:«در صورتی 
که به زنان مسلمان اجازه‌ندهیم که با پوشش اسلامی در 
میادین مختلف حاضر شوند در واقع به انان ظلم کرده‌ایم. 
بانوان فوتبالیست ایرانی از سطح فنی بالایی برخوردارند 
وحیف است امکان لژیونر شدن رااز آنها بگیریم در 
صورتی که فیفا مجوزاستفاده از حجاب رابه مابدهد 
با حضورزنان فوتبالیست‌ایرانی درلیگ‌های خارجی 
موافقت می کنیم.» 

درهمین راستاءفدراسیون فو تبال اسپانیا نیز با پوشش 
دروازه‌بان تیم ملی فوتسال زنان‌ایران موافقت کرد. تیم 
توره‌پاچیکر مه ۱ 


قراردادمنعقد کند که فصل جدیدسوپرلیگافمنیناازاواخر 
Cl‏ هو اه تنل 

بهناز خیاط.دروازه‌بان ۲۳ساله تیم تجار تخانه جنوب 
که حدود سه سال است پیراهن تیم‌ملی رامی‌پوشد حالا 
در آستانه یک انتخاب بز رگ قرار گرفته که‌می تواند مسیر 
زند گی اوراعوض کند. او در زاهدان به‌دنیا آمده‌و اکنون 
روزهایش رادراردوی آماده‌سازی تیم‌ملی فوتسال که 
درمحل کمپ تیم‌های‌ملی برگزارمی شود می گذراند. 
توره‌پاچیکویکی از تیم‌های مطرح لیگ اسپانیامحسوب 
می‌شود.آنهادررقابت‌های‌سال گذشته‌فوتسال‌این کشور 
به‌مقام چهارم دست یافتند ودوملی پوش درت ر کیب خود 
دارند. بهناز خیاط با پوشش اسلامی در درون دروازه این 
تیم اسپانیایی خواهد ایستاد و موافقت فدراسیون فوتبال 
اسپانیابا این امرباعث می شو د که د ختران‌مسلمان‌دیگری 
برای پیگیری جدی فوتبال تشویق شوند. ۱ 

او می‌گوید:«باید ببینم چه شرایطی پیش می‌اید. 
درف دی دتم ترس ھچ جير 
قطعی نیست و نمی‌توان گفت که من یک لیونر شدهام 
خان واده‌ام بااین امرمشکلی ندارند وحتی تشویقم 
می کنند. چون می دانند که مثل یک بازیکن حرفه‌ای تمام 
ار و 
فوتسالیست زن‌ایرانی درسال می تواند به ان به‌عنوان 
درآمد حساب کندبین ۲/۵ تا ۲میلیون‌تومان است.این 
رقم درلیگ فوتسال‌بانوان اسپانیابه ۲۷۱۰ ۱میلیون‌تومان 
در سال برای فوتسالیست‌های متو سط می رسد. این در 
حالی است که خیاط پول راانگیزه اول خو د برای انتقال 
نمی‌داند:«مهم آن است که پیشرفت بکنم. دختران ایرانی 
استعداد فراوانی در فوتسال دارند و می‌توانند ازبسیاری 
اد ۳ 

از سوی دیگر تیم نادی ام ان اردن از چهار بازیکن 
فوتسال تیم پرسپولیس وسرمربی این تیم دعوت به 
را 
غرب آسیا و پیروزی تیم فوتسال بانوان پرسپولیس برابر 
حریفش نادی امان مسوولان این باشگاه‌عربی از چهار 
بازیکن پرسپولیس برای بازی دراین تیم دعوت کردند. 

مهناز امیر شقاقی» سرمربی تیم پرسپولیس پيشنهاد 
قراردادی چهار تاشش میلیونی از سوی این باشگاه 
دریافت کرد. ظاهرا امیرشماقی‌هنوزپاسخ قطعی به 
باشگاه‌نادیامان‌نداده‌ودر جواب به آنها گفته است:«باید 
فک ر کنم.»سرمربی تیم فوتسال بانوان قرمزپوش قصد 
دارد پیش از قبول یار د کردن‌این پیشنهاد با چند متخصص 
مشورت‌وباوضعیت‌این‌باشگاه اشنایی‌بیشتری‌پیداکند. 
امیرشقاقی دراین خصوص می گوید:«این تیم پنج شش 
بازیکن سرعتی و تکنیکی خیلی خوب دارد که در رده 
سنی جوانان هستند و اگر چهار بازیکن ماهم جذب این 
باشگاه شوند تیم خیلی خوبی می شود.) 

یس همانگونه که پیداست تعداد دختران لژیونر 
ایرانی کم نیست و تیمهای خارجی» خصوصا تیمهای 
منطقه از داشتن رابطه‌ ورزشی بازنان‌ایرانی استقبال 
می کنند اما ورزشکاران زن کماکان وبه‌رغم کسب 
موفقیتهای‌بسیار از دیدهاینهانند و ناشناخته. 
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عکسی ارژش ده ده ار کلمه و ادااد 
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داستان فار هي 





درباره نویسنده: 





ادگار وآلیس نویسنده. نمایشنامه نویس و روزنامه نگار انگلیسی د ر اول آوریل ۱۸۷۵ د رگرین و یچ متولد شد .او در یک 
خانواده فقیر وماهی فروش اما دارا ی اصل و نصب به دنیا آمد .ادگار در سن دوازده سالگی مد رسه رات رک کرد و تاقبلاز 
سن هجده سالگی که وارد ا رتش شود چند ین شغل مختلف راتجربه کرد. او در سال ۱۸۹۲ برای تغییر در زندگی به آفریقای 
جنوبی رفت و د رانجا با کار در مطبوعات اشنا شد و همکاری خود رابا نشریات مختلف اغا زکرد. وی پس از ترک افریقای 
جنوبی در سال ۱۸۹۹٩‏ به عنوان خبرنگار با رویترز و لندن دیلی میل همکاری خود را آغا زکرد 9 ۰ به عنوان سردبیر 


راند دیلی میل در ژوهانسبو رگ شد و در سال ۵ ۰ ولین رمان وی بانام«چهار مردعادل»منتشر 


شد.آلیس با چاپ رمان 


«ملوانان رودخانه» در سال ۱۹۱۱ شهرت او به عنوان یک نویسنده تثبیت شد . کمیت آثار او درخور توجه است .وی در طی 





در سال ۱۹۳۲ دار فانی را وداع گفت. 


یتورا کنارانداخت واز رختخواب بلندشد اها شی در 
کف سر اطاق در جستجوی کفش های راحتی بودند. 

کمی آن ورتر تلفن پی در پی زنگ می زد. لامپ راروشن 
کرده و آرام آرام به سمت تلفن رفته و گوشی رابرداشت. 

«د کتر بن سان. بفرمایید.) 

ا 
پیچد و با خود نوید زمستان رامی اورد. دکتر لباس هایش رابا 
عجله پوشیدوبهسمت میزرفت. لحظه ای به ساعتش خیره 
شد در حالی که از صمیم قلب از شغلش بیزار بود. عقربه‌های 
ساعت دونیمه‌ شب رانشان می داد.اعصابش خردشده‌بود 
که اھا ا هه سین سا ات ااا بے ها 
بیایند؟ 

دکتردو کیف دستی کوچک که مردم شسهر آن را کیف 
پزشسکی می نامیدندو یک کیف بزرگ که مردم آن راکیف 
نوزادی می خواندند باخودبرداشت.دکترین سان لحظه ای 
ایستاد ناسیگارش راروشن کند وسپس پاکت سیگاررادر 
جیب کتش گذاشت. زمانی که در خانه راباز کرد باد همچون 
چاف وی جراحی به صورتش خوردودکتربه حالت نیم خیز 
فاصله در تا پارکینگ را دوید. ماشین با زحمت روشن شد و تا 
از پارکینگ به خیابان اصلی برسد. شش بار ریپ زد اما بعد که 
به حیابان گراس وبه دنبال آن به بز رگراه علوت رسید» خیلی 
معمولی و آرام حرکت می کرد. 

خانم امت سورلی؛ همان خانمی که دکتسر برای وضع 
حملش به کمک او می رفت. پیش ازاین دوازده بچه داشت اما 
تا آنجا که دکتر به یاد داشت هیچ کدام از بچه‌هادررهوای خوب 
ودرروشنایی روزبه دنیانیامده‌بودند.اگرچه‌دکتربن‌سان 
پزشک روستابوداماهنو زخیلی جوان‌بودونمی توانست لذتی 
را که پدرش «دکتربن سان بز رگ» از دیدن اقای امت. پدر بچه 
هاءاحساس می کردرادرک کند.هر جند پدربچه‌هاهمیشه 
حق زایمان دو اسه بچه رابه پدرش مقروض بود. 

تامزرعه سورلی راه زیادی بود و دیدن مردی که به تنهایی 
در کنار جاده قدم می زد و به محض افتادن نور اتومبیل از جلو 
دیده‌شدهبرای دکتر آرامش بخش بود.د کتر سرعتش را کم کرد 
وبه مردی که با زحمت مقابل باد راه می رفت و بقچه کو چکی 
زیربغل داه 
رانگه‌داشت وازمرد خواست که‌سوارشود.مردم‌هم‌سوار 
ماشین شد.دکتر برسید:( مسیر تأن دور است؟) 

مرد که کمی لاغر اندام بود و چشمان سیاه و کوچکش در 
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شت.نگاهی‌انداخت .زمانی که کنارش رسیدماشین 


۸ سس ال ۰ کتاب‌نوشت و علاوه‌ب رآن تعدادزیادی شعر نما يشنامه و مقاله به رشسته تحر یر د رآوردودرسال‌ها یآ خر 
عمرش داستانها یی با تصاو یر متح رک نوشت. رمانها و نمایشنامه های او. خصو صا رمانهای مهیجی که با کشف جنایت در 
ا رتباط هستند به واسطه طراوت واصالت یکه‌ادگار طر ح داستانی خو د راب ر مبنا یآنقرارمی داد.مورد ت وجه هستند.وی 





اثروزش باد پرازاشک شده‌بود پاسخ داد:« مسیرم دیترویت 
است؛ ميشه يه سیگار بهم بدین؟) 

دکتربن سان کتش راباز کرد و بعد یادش آمد که سیگار در 
جیب بیرونی کتش است. باکت سیگار رابیرون آوردو آن رابه 
مردمسافر که دنبال کبریت در جیبهایش می گشت.داد. زمانی 
که سیگارروشن شد مرد پاکت رالحظه ای نگه داشت و بعد 
گفت:«قربان ميشه یه سیگار هم واسه بعداً بردارم؟) 

مرد بدون انکه منتظر پاسخ دکتر باشد, تکانی به پاکت داد 
وس کار ید یکرت دا کت e‏ 
درون جیېش رفت .مردلاغراندام گفت ت:«سیگاررو گذاشتم 
توی جیبتون. اوک ور دی در کد تالم کارا 
برداردوزمانی که فهمید مرد سیگار رادرون جیبش گذاشته, 
کمی ناراحت شد. 

پس از چند دقبقه دکتربن سان گفت:! که اینطور یس می 
ری‌دیترویت؟؛ 

-دنبال کار توی یکی از کارخانه‌های اتومبیل سازی 
هتم 

-مکانیک هستید؟ 

-هی» کم وبیش.ازوقتی که جنگ تموم‌شده‌راننده کامیون 
بودم اما یه ماه قبل کارمو از دست دادم. 

-زمان جنگ توارتش بودی؟ 

-آره» توبخش اورژانس بودم» درست در خط مقدم. چهار 
سال راننده امبولانس بودم. 

-راست می گید؟ من هم دکترم دکتر بن سان. 

مردخندید و گفت:« گفتم این ماشین بوی قرص ودارومی 
ده.) سپس با جدیت اضافه کرد:«اسم من هم ایوانز هست.) 

جند دقیقه باس کوت سپری شد. مسافر خودش رادر 
صندلی جابه جا کرد و بسته اش را کف ماشین گذاشت.وقتی 


مرد خم شد دکتربن سان برای اولین بار به خوبی چهره لاغرو 
گربه سان اورا برانداز کرد. دکتر همچنین به شیارهای عمیق و 
بلند به رنگ قرمزروشن روی گونه های مرد توجه کرد. انگار 
همین اواخر ایجاد شده باشند. 

دکتربه‌یادامت سورلی افتادوبهدنبال ساعتش گشت.دکتر 
باانگشست‌هایش‌همه‌جای‌جیب را گشست‌مادید که‌ساعت 
انجانیست. بادقت و خیلی ارام دستش رابه زیر صندلی برد تا 
اینکه جلد چرمی ای که‌همیشه تبانچه‌اش راد رآن‌می گذاشت 
لمس کرد. تفنگ رابه آرامی برداشت ودر تاریکی آن راب سمت 
مرد گ فت فور ماش وان که دا تسیر شک را سمت 
ایوان برد و باعصبانیت گفت:«ساعت رو بذار تو جیبم!) 

مردباوحشت از جاپریدودستانش رابالا برده‌وزمزمه 
کرد:« خدای من قربان, من فکر می کردم که...) 

دکتربن سان تفنگ راجلوتربه طرف مردبردوبا 
خونسردی تکرار کرد:« قبل از اینکه شلیک کنم ساعت رو 
بذار توی جیبم.) 

ایوانزدست‌درجیب جلیقه‌اش کردوبعدبادست‌های 
لر زان سعی کردساعت رادر جیب د کر بگذارد. دکتربادست 
دیگرش ساعت رابه طور کامل در جیبش جاداده سپس در 
ماشین راباز کرده‌ومرد را زماشین بیرون انداخت.بعد با خشم 
وپرخاش به مرد گفت:« مشب می خوام زندگی زنی روازمرگ 
نجات بدم اما کمک به تووقتم رو گرفت.) 

دګترین سان شرو به حرکت کر دوباددرماشین را 
صدای وحشتناکی بست. دکتر تفنگ رادرون جلد چرمی 
اش زیر صندلی گذاش وباسرعت به حر کت خو د ادامه داد. 
رانند گی درسربالایی مسیرمزرعه‌سورلی آنطور که‌اوازآن 
دلهره داشت»مشکل نبود. آقای سورلی یکی ازپسرهای 
بزرگترش رابه‌همراه فانوس به پایین جاده فرستاده بود تادر 
عبوراز پل قدیمی چوبی به سمت خانه محفرروستایی اش» 
نەد کتر کمک کند. 

از قرارمعلوم تجربه‌های متعددقبلی خانم سورلی در تولد 
نوزادان به او کمک قابل توجهی کرده‌بودجون‌اوبدون‌زحمت 
وضع حمل کرده‌ونیازی‌همبه کمک دکتربن سان ولوازم 
مامایی او نبود. با این همه پس از انکه زایمان به خير و حوشی 
تمام شد دکتر گوشه ای نشست و سیگاری روشن کرد.بایک 
حس مغرورانه به آقای سورلی گفت:«امشب سرراهم به اینجا 
يه نفررو سوار کردم که سعی داشت جیبم رو بزنه» اون ساعتم 
رودزدیداماوقتی کلتم‌روبه سمتش نشونه گرفتم تصمیم 
گرفت که ساعت روبر گردونه.» 

آقای سورلی به خاطر اینکه چنین ماجرای مهیجی برای 
دکتربن سان جوان اتفاق افتاده بود هم تعجب کرد و هم خیلی 
خندید. آقای سورلی گفت:«به هر حال خیلی خوشحال شدم 
که اون‌ساعت روبه شمابرگردونه چون‌درغیر اینصورت نمی 
دونستیم بچه ساعت چند به دنیا اومد. گفتید ساعت چنداین 
اتفاق افتاددکتر ؟) 

دکتر بن سان ساعت را از جیبش درآورد.« بچه سی دقیقه 
قبل به دنیااومد.اللان‌ساعت دقیقاً...»دکتر به سمت لامپ روی 
میزرفت.با تعجب به‌ساعتی که‌درون دستش بودخیره‌شد. 
بندساعت خراشیده‌وبالای آن‌باره‌بود.ساعت رابر گرداند 
و آن رابه لامپ نزدیک کرد و نوشته رنگ ورورفته روی آن 
یو تلور انس که راعش , 
زندگی مارادرشب نوامبر ۱۹۶۳ درنزدیک جبهه ایتالیانجات 
داد. پرستاران نسبیت» جونز و وینگیت... 

دکتر تازه یادش افتاد که ساعتش رادرون خانه جا گذاشته 


راخواند: تقدیم بهد 


بو د. 5 





نمی‌دانم چرادست ازسر خاطرا نا ت تلخ تلنبارشده خود 
برنمی‌دارید و پی‌درپی آنهارادر ذهنتان پرورش می‌دهید و 
می خواهید یک احساس قدیمی را تکرار کنید و در این میان بعد 
زمان و مکان را نادیده می گیرید. 

دوست خوبم‌انخواهید که گذشته‌رابازآفرینی کنیدو 
کو د کان معصومانه به زند گی نگاه کنید و همیشه منتظر یک چیز 
و 
رای ما ی را ی ا 
است که تغییر جزء ذات طبیعت است و اجتناب‌ناپذیر. 

نکته پایانی هم این که برای آن ارتباط و گشایش کار مورد 
نظرتان لازم است هوش مندانه اقدام کنید و جذابیت لازم راهم 
مدنظر قرار دهید. چون بعضی چیزها غير قابل مبادله هستند. 


باور کنید که هر جاروید آسمان همین رنگ است.امااگر 
توق ی ی مس 
راباجوهربی‌همتای عشق تلفیق کنید و رنگ آمیزی آن را 
به حضرت دوست بسپارید» ولی دراین میان‌لازم است که 
خودتان همیشه یکرنگ بمانید تاروح بلندتان رنجیده نشود 
وی خدای ناکرده نخواهید بر اثر روبرویی باناملایمتی‌هابه 
ناامیدی و پوچی برسید. در شرایطی که به راحتی می توانید به 
تغییر و تحولی فکر کنید که البته بسیار لازم و بجا می‌باشد. 

درضمن امیدوارم به خودتان قول بدهید که تا پایان راه 
ثابت قدم بمانید و در مقابل مشکلات وا کنش شدید و منفی 
از خود نشان ندهید و در این میان از غذای روح غافل نشوید 
کهبه‌زند گیتان ارامش خاصی می‌بخشد وراه رسیدن به 
اهدافتان را هموارتر می‌کند. 


تصمیم به کاری گرفته‌اید که‌هنو زآمادگی کامل آن راپیدا 
نکرده‌اید و به فرصت بیشتری احتیاج دارید و دراین میان باید 
روی کمک فکری اطرافیان حس اب باز نید نه اینکه گذشت 
زمان‌باعث فراموشی آنهاشود. خوب می دانم که چه مسوولیتهای 
سنگینی را عهده‌دار هستید» ولی شما هم بايد بدانید که تاکنون به 
خوبی از عهده انها بر امده‌اید. 

نکته بعدی نیز در مورد مسایل اقتصادی شما می‌باشد که این 
روزها نه تنها ذهن شمابلکه ذهن بسیاری رابه خود مشغول کرده 
و من توصیه می کنم که به پس اندازانرژی مثبت خود بیاند یشید 
که بقیه عوامل خودبه خود مهیا خواهد شد. در ضمن میزبان عده 
زیادی خواهید بود که آنها به احترام روی باز شما پا در این محیط 
می گذارند و میهمانتان می شوندولازم است قدراین منزلت را 
بدانید که دراین شرایط واقعاً کیمیاست! 


برای ازبین بردن ضعف مفرطی که در درون خوداحساس 
می کنید لازم است که سیستم اخحلاقی و رفتاری خود را تغییر دهید و 
حدود داشته‌های خودرا جدی بگیرید تامجبور به مداواو تیمارروح 
خود نشوید و از خود موجودی منزوی و شکست خورده نسازید که 
عشق درمان تمامی دردهای پنهان و اشکار است و قدرت رفع آنهارا 
دارد. البته بگذریم از اينکه به خوبی پیداست که در فکر غرور به قول 
خودتان از دست رفته‌ای هستید که می خواهید به هر شکلی که شده 
آن رااحیا کنید» درحالی که این فقط می تواند یک تصور واهی باشد 
و سووءتفاهمی است که به راحتی و خیلی زود هم برطرف شدنی 
است. پس شما هم همکاری لازم را با حواستهای منطقی ذهنتار 
داشته‌باشید وا زپیش‌داوری‌دوری جویبد.امابدانید که‌هر چیزی 
درجای خود و در زمان خود می‌تواند ارزشی دوچندان داشته باشد 
نکته‌ایی که تاکنون به آن بی تو جه بوده‌اید. 


به عوبی پیداست که در فکر ساختن آینده‌ای هستید که 
از نظر ذهنی بسیارهم قابل تحسین است. اما امیدوارم دراین 
مسیر لذاتی را که می توانید امروز از زندگی ببرید از خود دریغ 
نکنید واز داشته‌های معنوی موجودتان کمک بگیرید. بدون 
آنکه در آنهابه دنبال‌مسایل منفی بگردید.راستی باید گوشزد 
کنم که هیچ پیدانیست چرا گاهی اوقات خودتان راسرزنش 
می کنید و به دلیل اشتباهات و ندانم کاریهای دیگران خود را 
مستحق بی رحمانه ترین واژه‌ها می‌دانید که من توصیه می کنم 
دراینگون هم واردروی حداکثرها حساب نکنید و حداقل را 
درنظر داشته باشید. 

در ضمن این رانیز بدانید که فردی از نزدیکان بسیار برای 
شمادعامی کند که به‌ه ر آنچه که‌می خواهید برسید تاشاید 
یا کی و تاره ری بر 


درا ووا در مورد موضوع مهمی تصمیم گیری کنید 
که امیدوارم اهمیت آن‌راازهمین حالامدنظر داشسته باشید واز 
عجلهدوری کنی د واگرنیاز به همفکری دارید دراین باره تعلل 
نکنید وبااطلاعات کامل پیش بروید که حالاوقت خطا کردن 
نیست. در ضمن مد تی است که فراموشکار شده‌اید و این موضوع 
اس 
شعاع قرار گیرد در صورتی که‌با کمی تم رکزو تمدید قوای 
روحی شایط مطلوب کاملاًقابل باز گشت می باشد و فقط لا 
است که به خو دتان فرصت جبران بدهید و از انتظارات نابجا دور 
بمانید و بخواهید که در تمامی موارد خود واقعی تان باشید کسی 
که برای همگان قابل احترام و حتی قابل ستایش بوده و هست. 
البته بدانید که در این هفته نیز شانس با شما یار وهمراه است؛ 
پس لبخند بزنید تا جهان هم به روی شما بخندد! 


اولین توصیه‌من به شسمااین است که همه چیزرا 
به اندازه نگه دارید حتی در فضیلت صداقت و ساد گی 
به سرخوردگی و افسردگی منتهی می‌شود. در جمع 
دوستانه‌ای شر کت می کنید که این خود باعث تمدید قوای 
درونی شماو بر قراری ارتباط تازه و دستیابی به اطلاعات 
جدید می شود و بودن‌این صمیمیت است که زند گی را 

در مورد دوست همراهتان هم باید بگویم که او رابه 
دلیل اینکه با خود خلوت می کند و تنهاست مورد انتقاد 
فرارندهید چرا که او نیاز به این نوع جذب انرژی داردو 


هیچ معلوم نیست چرا در میان هیاهوهای مو جود و غریب 
به دنبال کسی می گر دید که بتوانید به او تکیه کنید و اعتماد داشته 
باشید درحالی که هیچ نیاز به این همه بلوا و اشوب نیست و تنها 
کافیست برای رسیدن به این منظور شما تکیه گاه خوبی باشید 
و خانهدلتانراامن و آرام نگه‌دارید که دراین صورت تمامی 
داشته‌های اطرافیان می تواند در دل شما جا گیرد و بالعکس. 

روزهای‌شادی را پیش رو دارید که در آن شور و حال خاصی 
ی + تسکلی که صیوومی کیال بر ی پرواز یاه( 
وبه‌راستی که چنین است وباید چشم بصیرت برای دیدن آن 
داشته باشید و قدر داشسته‌هایتان را بدانید. درضمن اجر ت 
می‌گویم که خیلی‌ها در حسرت داشتن شرایط شما هستند و پول 
و امکانات هم دارند اما... 


از:د کتر نويد خدادوست 


دراین روزهالازم است که حواستان را خوب جمع کنید 
و آگاهانه و حساب شده اعلام نیاز کنید تا بتوانید از فشارهای 
موجودبکاهید واحساس پاکتان رادررجهت رضایت حضرت 
دوست بروز دهید. البته نمی دانم چرا تاکید شمادراین مرحله 
اززند گی بر ارزوهایتان ده درحالی که باید بر عمل خود 
اعتمادو تکیه کنید چون آنهاهستند که فردای شمارامی‌سازند 

دوست خوبم! گاهی اوقات باید شرایط راخلق کرد و 
گاهی هم باید تابع ان شد و تشخیص أن نیز به عهده‌شما است 
تابتوانید تیرتان رابه هدف بزنید. 

نکته پایانی هم این که اگر جلوی اشتباهات خودرانگیرید 
احتمالش زیاداست که آنها جلوی رشد و ترقی شمارابگیرند 
وا سار اهتان و هراد کن 


مازنده به آنیم که آرام نگيريم» موجیم که اسودگی ماعدم 
ماست. توقف حتی در بهترین نقطه زند گی یعنی آغاز رکودو 
صعودورشد یعنی پذیرفتن تغییر و تحول. پس بخواهید که 
زندگی تان را همواره جذاب و پرهیجان ببینید و فعال باشید که 
راز تندرستی روح یعنی این! 

در ضمن امیدوارم با تدبیر و درایت همیشگی گنج زند گیتان 
رامضاعف کنید و روزتان رابا روز قبل متفاوت سازید و بدانید 
ر ی ای ا مر ر وا ات 
که این می تواند ضمانت روزهای بعدی هم باشد. 

نکته پایانی این که تلاش برای ایجاد تغییر بقیناً به منزله 
نارضایتی از شرایط مو جود نیست. پس صادقانه و بی پرواخود 
و اعا و ا وار ی کی ات مت رو وک کد 


کی بزو کی را پسی رو دار نك 


تلاشی راشروع کرده‌اید که تحمل زحمت آن‌ارزشش 
رادارد.پس تردید را کناربگذارید وبا اطمینان به پیش روید 
واز ت وکل و لطف حضرت دوست غافل نشوید که مثل 
همیشه بهترین‌ها رابرای شما درنظر گرفته است. 

به حوبی پیداست که مساله‌ای جدی باعث رنجش تان 
شده است و خودتان را برای یک انتقاد حسابی آماده 
کرده‌اید»درحالی که روش دوستانه بهترشمارابه‌هدف 
اصلی‌تان که آرامش 
است که امیدوارم این رادرنظرداشته باشید و دراین باره 


تالاش بیهوده‌ای رابه کارنبندید جرا که نه امکانات موردنیاز 


e‏ نت 
که آن راهر روز بز رگترو جدی تر می‌بینید نید. درحالی که سسینه 
شسماپراز حرفهای قشسنگ وشنیدنی است که‌باتجزیه آنها 
می‌شود یک دنیای آشفته رازیبا کرد و تنهاباید جرأت بیان آنها 
راپیدا کنید و به داشته‌های ذهنی تان عمل کنید که رفتارشمادر 
این صورت همانند ذکر در گاهی روز و شب است. 

دوست خوبم!برای پیشگیری از بیماریهای روحی باید 
جسم سالم داشت شت و بالعکس» امااینکه صبح تاشب درنگرانی 
ازدست دادن زیبایی وسلامت بود خو دیک نوع‌بیماری است» 
چراکه همیشه کمبو دهابه صورتی که ماشنیده‌ايم و دیده‌ایم 
بر وز نمی کند واین همان چیزی است که شماهميشه از آن 








انسان آذاد خلق شده است. و لی در 
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نیلوفر یوسفی 


اگراحیان مسری به یکی از رستورانهای بین المللی د رکشسور خودمان ی کشورهای ثروتمند جهان 
CT TT‏ 
است که در لیست زیر به عنوان گرانتر ین مواد خوراکی جهان آمده است و شمامی توانید با افتخار بگو پید 
که حداقل چهار مورد از ده مورد غذا ی گران جهان در ایران پرورش و تولید می شود. 





۱ -خاویار بل وکا 
هر کیل و گرم آن افزون بر پنج میلیون تومان فروخته می 
شود. خاویار که تخم نوعی ماهی است اغلب از دریای 
کر ریه دسست هی آیل. تقریبا ۲۰ فال طول می کد که 
یک ماهی خاویاربه‌اندازه‌ای بالغ شود که‌بتوان آنراصید 
کرد. در زمان صید این 
ماهی حدود ۲ تن وزن 
دارد. او ی ازههمول 
روی قطعه های کوچک 
نان تست وبدون نیاز به 
طعم دهن‌ده به صورت 
خام سرو می‌شود.اگر تابه حال خاو یار نخورده یاشانس 
امتحان آنرا ندارید باید به شما بگویم که طعم خاویار 
نمعکیوماهی۱. 5 ر 
خاویار این مزه تشدید می شود ۳ یادتان باشد که 
خاویار با چیزی که از شکم ماهی سفید به عنوان «اشپل 
ماهی» مصرف می کنیم» کاملاً تفاوت دارد. 
۳-زعفر ان 

گرانترین ادویه جهان که با تو جه به فصل ان قیمتش 
درهر گیل گرم د 
دار واا دل 





دست جمع آوری‌شود 
تاچیزی حدود ۲۰ گرم 
ادویه زعفران به وجود 
.این ادویه بسیار خوشبو برای طعم و رنگ بسیاری 
۰ 0 
ها ۱ ۲5 
۳ 





۳-قارج دنبلانی سفید 
این نوع قار چ از خانواده میوه های زیرزمینی اسست 
که‌به خاط ر قیمت بسیار 
بالایش در جهان معروف 
است. بوی آن به اجیل بو 
داده شباهت فراوانی 
داشته و طعم بسیار قوی 
دارد.به طوری که‌مصرف 
آن باعث گج و آرامش عجیبی شده و اعتیاد آوراست. 
تس و 


رای ت ون VY‏ 





کنار غذاهای بسیار گران بين المللی سرو می شود برای 
هوشمزده فرشدن دروخ ا 
۶ گوشت گاو کوبه 

اصل این گوشت از کاوهای ۲ ۱۳ 
«واگیو» به دست می آید و فقط در بخش «هیوگو) ژاپن 
پرورش داده‌می شود. این گاو طبق سنت های شدید» 
خاص. مرموز و پنهانی پرورش داده‌می شوند. غذای 
آنهافقط شراب و گندم 
است گرد ۱۲۱۲۱۱ 
تردبوده‌وهرکیلوی 
آن شش صد هزار تومان 
چربی 
موجوددرای `° 
در هیچ گوشت دیگری در جهان یافت نمی شود. گفته 
می شود که صاحبان این گاوهابرای خوشمزه ترشدن 

شت آنها هر روز به آنها پیغامهای خاص می دهند! 

۵-غذای لانه بر نده 

ا ا وج فد ن آب دمان 
و نوعی پرن ده‌درهوای 
را آزادتولیدمی‌شسود.این 
3 گر ماده بیشتر در چين یافت 
7 | شده و اغلب به صورت 


اززش دا 








اما به صورت شیرینی 
هم می توان آن رامصرف کرد. وقتی این ماده خشک 
در آب انداخته‌می شود حالت ژلاتینی پیدامی کند. 
جینی ها معتقد ند این ماده‌برای پوست‌وریه‌هابسیار 
مفید می باشد. 

ى و 
دصرد ارد 
شدن قسمت های سمی مورد استفاده‌قراررمی گیرد.اگر 
۱ در ستی پاک 
شود! یک قطعه بسیار 
کوچک از سم این ماهی 
برای کشتن یک فرد بالغ 
کافی است.لازم به ذ کر است که این ماهی غذای کاملا 
آن‌سرآشیزباید دوره‌های مخصوص رابگذراند. نا گفته 


پنی است 








گذاشته می شود تا باعث رعشه های جزیی و بی حسی 
جالبی برای مصر ف کننده مشتاق شود. 
۷ فوی گراس 

یس از خاو یاراین ماده» دومین ماده خحوراکی اشرافی 
درغرب است. این غذادرواقع همان جگراردک یا 
غازاست که تو سط متد 
خاصی تولید می شود. 
در این متد دانه ها توسط 
به گلوی غازیااردک 
فرستاده ده و جگر 
اردک یاغاز شروع به ساخت چربی اطراف دانه ها می 
کند. مزه این غذا شباهت بسیاری به کره دارد که با طعم 
خاک مخلوط شده است. 

۸ -شاه میگو 

فروش این نوع خرچنگ سالانه مبلغی معادل ۱۸ 
میلیون دلار به صنعت فروش محصولات دریای جهان 
پول تزریق می کند. زیستگاه این جانوردریایی آبهای 
شور دریاهای صخره 
داروابهای کثیف‌می 
8 باشد. آنهااغلب درزیر 





Ê‏ کنند.برای‌پخت‌این 
۱ نوع خرچ نگ آنها را به 
صورت ناگهانی وارداب در حال جوش کرده‌وباعث 
کشته شدنناگهنی خرچنگ می‌شوند. کوشت این نوع 
خرچنگ معمولا با کره اب شده سرو می شود. 
٩‏ -ماتسو تا که 

ماتسوتاکه یک نوع قارج خوراکی ژاپنی 
قارج جزء گرانقیمت ترین مواد خوراکی ژاپن می 
باشد. برداشت سالانه 
این نوع فارج محدود 
و کمتر از هزارتن است. 
درمواردبسیارنادراین 
نوع فارج در چین» کره 
و کانادارشدمی کند. 
کشت و برداشت این قارج بسیار سخت بوده و در فصل 
اول بر داشت و یاهمان نوبرانه خودمان؛ افزون بر کیلویی 
دو میلیون تومان به فروش می رسد. 

۰-صدف خوراکی 

نام این صدف برای گروه‌بسیار بزرگی از سخت 
تنان که زیستگاهشان آب های شور است. استفاده می 
شود.می توان گفت که 
به جز این نوع صدف» 
| بقیه سخت تنان دریایی 
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اا م از شما ها ب از ما 
al 0 9 0 i"‏ 9 زیرنظر: سروش 
# همسر عر هرج وجودت امید و صدای گرمت به من جان می‌دهد قلبی آکنده از عشق 
باهزاران شاخه گل رز تقدیم تو باد دوستت دارم تولدت مبارک 
همسرت افروز صبحی از رشت 
احمدجان. ز تمام بودنی هاء تو همین از آن من باشد. که به غیر با تو بودن» دلم آرزو 
ندارد! همسرت زهره شجاعی 
# دداجان» دختر گلم ده حردادرو زشکفتن توست مااین روزراه رساله جشن می گیریم 
تولدت مبارک پدر و مادرت. احمد -سمیرااز تهران 
# جبار جالن» برای امروزو فرداعهد می‌بندم نهایت شادی رابه توهد یه کنم عهد 
می‌بندم نه در صداقت تو شک کنم و نه بی اعتماد شوم محبت تورامی پذیرم و برای 
همیشه دوستت دارم ۱۰ خرداد تولدت مبارک همسرت آسیه گچساران 
ر ضاجان» تو همه و جود منی تو تنها امید زنده‌ماندن‌منی تودرنظرم تمام شکوفه‌های 
گلهای بهاری هستی ۱۲ خرداد تولدت مارک همسرت پروانه ممیزی از تهران 
۵ پدر و مادر عزبن ای تنها امید زند گانی ماء ای هستی ما در کره حاکی» شمادو غنجه 
بهاری دربرابر تمام شاخه گلهای‌بهاری درنظر مایید نهم خردادسالروزازدواجتان‌را 
تبریک می گوییم را راب یه یی را 
دادن مثل قناری در قفس هر شب صدایت می کنم اسمان کو چکی دارم فدایت 
می کنم» همسر عزیزم مهدی جان ۸ خرداد تولدت مبارک همسرت فاطمه 
# هر اجان» خواهرزاده عزیزم ۲۷اردیبهشت سالروز تولدت راباهزاران شاخه گل 
بهاری از صمیم قلب تبریک می گوییم از طرف خاله معصومه و شوهر خاله از قم 
# بر ادړ اده عردوج ر ضا حسین و اهر اجان» اول تیر» ۲۱شهریورو ۲۰ مهر سالروز 
تولدتان است پیشاپیش تبریک می گوبیم از طرف عمه معصومه و شوهرعمه‌ات از قم 
فلو ذر جان» حواهزراده عزیزم ۲۷ تیر سالروز تولدت رابا هزاران شاخه گل رز 
تبریک می گویم خاله‌ات معصومه عسگری 
# محمدجان» همسر عزیزم سی امین بهار زند کیت را با هزاران شاخه گل تبریک 
می گویم امیدوارم سالم و خوشبخت باشی از طرف همسرت مهد به همایون روز 
# پدر عرآیر+ جناب اقای احمد رهنماء روز پدر بر تو مبارک باد 
همسرت و دخترانت ناهید -اکرم -اعظم 


کھ ا u . u‏ ن ن 


مهدی عر دوم کاش بدانی ۱۶ خرداد روز تولد توء بهترین روز زند گی من است» یک 
آسمان ستاره» یک سبد گل مریم تقدیم تو باد! تولدت مبارک 
از طرف همسرت فاطمه طاهری -از خمام 
# حمید عر در جامید زند گیم عاشقانه دوستت دارم ۱ خرداددومین سالروزازدواجمان 
را تبریک می گویم همسرت مرضیه آزاد آور از جیرفت 
# مجیدجال» نهم خرداد روز به یاد ماندنی و روز تولدت رابه شما برادر عزیزم تبریک 
می گویم. خوشبختی و سلامتی شما باعث شادی و سلامتی من و خانواده است 
محمد براتی از دزفول 
#ر ضاجان فصل بهار »فصل شکوفایی تواست ماه خرداد ماه تولد توست. تولدت 
مبارک مهد ی خسیتی رتجیر > زقس ان 
#دوست قدیمی علی اکدر ر حدمی. یک دریا خوبی یک دنیا مهربانی یک اسمان ستاره 
با زیباترین و خوشبوترین گلهای دنیا تفدیم شما باد اکبر مرتضایی یزد 
# خواهر عزیزم فاطمه جان» سالروز تولدت رابا صد شاخه گل یاس تبریک می گویم 
یتست ات مسا وساوست ی پروین جعفری -خردمدشت 
۵ آقای علیر ضانکاو ی مدیر آموزگار مدرسه ابتدایی کهن از زحمات شمادراین 
روستای دورافتاده تشکر می‌کنیم علی دانشی "روستای کهن 
۵ آقای اصفر کی ر" اده عضو فعال و سختکوش شورای اسلامی روستای شکر آباده 
تلاشهای شمارا صمیمانه ارج می‌نهیم حسین حاج رضا --شکر آباد 
۵ آفایر جب اسماعدل ر اده مدیریت پرتلاش ومهربان‌مدرسه راهنمایی حقانی 
طغرالجرد ماهر گز محبت‌ها و نصایح پند اموز شما را از یاد نخواهیم برد 
دانش اموزان مدرسه 
اقای مهندس باقر ی رباست محترم مرکز فنی و حرفه ای کوهبنان تلاش و کوشش 
شمارا صمیمانه ارج می‌نهیم موفق و موید باشید مهدی ابر اهیمی 
# ر سول جان» ۲۰ خردادسالروز تولدت مبارک. امیدوارم زیباترین گلهازیر پایت» 
قشنگترین چشم‌ها بدرقه راهت وزیباترین لبخندها بر لبانت باشد بهترین و زیباترین 
آهنگ زندگی من» تپش قلب توست نامزدت هاجر میرزایی "تهران 
مادر عرز یرم تمام زندگیم از تواست ومن بی توهیچم روزم ادروروززن بر تو 
عزیزترین مادر دنیا مبارک دخترت اعظم 
داهید جان؛ خواهر عزیزم» روز زن و روز مادر بر تو گل مهربان و عزیز مبارک باد 
خواهرت اعظم اصفهان 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت بنویسید 
مربوط به پیام رایگان البته نوشتن نام فامیل در پیام ارسالی شما الزام یاست و به پیام های بدون نام فامیلی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
مشخصات ارسال کننده پیام 
















تخر رولا بقیه‌از صنحه ۴۹ 


یک لبخند و 
(۱۲) ا ختلاف! 
۳ 
سره ۳ راه شبه بندر می رسد. 
و کدام ضر ب المثل ؟ 
6 شکار نکند! 


دج لس 


بگرد ید و یبدا کنبد! 
ا-جوبت لباسی ۲-دوجرخه ۲-شمشیربازی ۶-هواییما 
آ با می‌دانید؟ 
۱-زهره (ونوس) ۲- ۱۱:۵۷ ۳- ۲6201 ٤-در‏ آسیا ۵- ۹۹۹و ۹۹۹4 


زیر تظر متخصص ترمیم مو از کانادا 
تهران- حبادان ول عضر - جنپ سینما افر يفا - طبقه سوم 4 
تلفن ۰ ۳۳ ۱ ۳ ,رای - AAA ۳۳ — AAAAIATA‏ سس ST AAA TA‏ 
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ا اکا اس 71۷ 2 سا ن تف ۱۷ هی : 2 ار تصو بر فضالوز باس یک ماس یمینو از آمی ینید که 





i = ۸ ۳‏ ت ا ا HTT 5 8 - ۳۹ ۳ 8 ۳۹ im‏ ۳ 1 
دو لد اس ج؛پاریس فرانسه؛سشتبه ٩۱عی:حدود‏ ۱۲۰۱۰پاد کک درارتفاع زياد په علاوه دربیرون یکی از پنجزه‌های شانل فضایی | تلانتیس ایس اده‌است. این گروء فضانور 


5 
جیا 


یک ب تلع از بالا 4 عو بر هی انیا سبا 3 ننه ۱٩‏ هي ۳ اا٠‏ ين تود اي نای تار یخی تواستهانك در هر سحله) تلستگوب تضایی عابل را باز دیگر باز سازچی گرگ و از تقاء سے 


بو د.ایی بر جفلی ی که توسط مهنا.س ۳ راتسو کو سسا و ایقل ١ط‏ راحی شلد تہ د رسال 


۹ تکمیل سل و از ز همان زمان تابه اس ور نماد بر سےا ج سهر 0 وک است. 





اا و وا ر O CPN‏ زر ۳ ا دجم 2 
ا تقاط ط ول تلتر ؛ ادا سیف : بقعت ۱ یب ی جه در تقبس بر هني اينما به 
۳ 1 ۱ 5 9 1 ل ۳ 1 افا ۰ 
ات سل اتسار سنا 6 س 3 ۳ اسشا نكا زل ن ۱ ياين یسیل EW‏ میلیو ن مساله عتعلق به نو گي ا1 زک 5 ر طی یک : ۹ 1 ات وات 1 هو ز ددر سا حال 1 الث انو وروسن رد عم ۰ 
» ۲ ۱ 5 = ت 7 7 ۳ 
يستاندا زاو لهاست و هما کنو لادز مود تاریخ طیعت اف بخانگهداری فاس و اق 2 د 1 لاقل آلیحنه در بان کسفورد چ بدن قرار ی 


که اید ا نام دارد کامل تر ین یار الت که کون ز پستانا, | و ان به دمست امد اس ظول امي عدا رم به ااتعطیلی انها 5 ك ی ما بر جزاز ای سق ده تب با شابه ایت.. 


ده و کا هن :۱ 
تع لو زا کا ار 


سم ور 5 ا ہے هد کی 
می‌بینیل که از یک پل جوبی 
غت فو سو م نل یا قبت 
عبوز می کد اسن پا در 
ارتفاع ۵ عبتری از زس بین 
۳ ۳ سا سم ۳ 


و 
1 را ۰ بای" با لو ۱۳ 
لیے اب ۳۳ 


O ۱ :‏ 
متر طو ل‌دازدو از انجا مه بیس 





ده فگان فقلب کسنده سباه 


چ تر شر گ. کدیتاو e 39 j‏ ن ن الد ك TV‏ س ی بنگوئن ها که در 


ر4 است؛ نام پل بهشت 
کیپ ۷ شب طبیعت باز وه چندی پیش یاک ۱ E‏ تفت به علت تفز د 

آب‌به مو تور خانه در آبهای ند دیک»نامیبیا» غرق‌ش لو ٩‏ عدمهی آن نید عرش شه ON‏ وق 

که از این - سم به در با سراژبر شد بسیاری از جائه ران منطقه وادر خطر مر گ قر ار داد, این 


ادف جم ی ي* ۱۱ دک اب ده که تایه حال در تامار م دادهاست: 
ا سم ہے لے 2 e‏ سا 









۳ 
۳ موسته فرهنگی انتشارانی و مطبوعاتی سرمدی 1 
هراق ا i‏ جودن) تیایان دز 1 آن‌پناه 3 اره 
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داعا ابا سار سز 
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ادن نسخه خطی قران مجند ده دستور وزبر مستلمان یکی از فرمانروابان سرزمین افسانه‌ای اتبت» به نام 


فدادحان در ۰ سال پش, کتابت شده و نکی از رجال برجسته آن دبار مه نام «محمد صالح اشرف» بر آن 
نظارت داشته و کاتب آن خوشنویسی به نام استاد فقبر محمود بوده است. تاریخ کتابت این قرآن که در 
صفحه یایانی ذکر شده ۲۷ رمضان‌المبارک سنه ۱۰۶۹ هجری می‌داشد. 

این حه عفیس خطی متحلق به تاد روان جاج محم عاطم اعتم از شوشیتزی که از خیرین ورعرفای رمان 
خود بوده و به همت آن نیکمرد و همسر گرامیشان شادروان حاجیه قاطمه اعتماد سالیان متمادی نگهداری 
شبده ابست. 

این قران به همان صورت ۳۶۰ سال پنشن, با رعاست اندازه نسخه اصل, حفظ رنگ‌های موجود, یه خصو ص 
رنه جات ق با ده ری کم قوریی رورم طییی اروی کاهد E a‏ قرع بت! 

عواید حاصل از تشر این نسخه منحصر به فرد صرف امور ختره ده ویژه برای فوسسه خبریه عضهاي سفند 
و دیگر مراکز معلولان و نبازمندان جواهد شند. 











